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 سفرنامة پزشك انگليسي به ممالك ايران 

(گزارشي از فرهنگ، آداب و رسوم و وضع طبابت در ايـران دورة قاجـار از نگـاه دكتـر اوئيلـز 

  هـ.ق.) ١٣٠٥سال  (اوايلس) به

  ميرزا سيدعبداالله   مترجم: 

 باباپور يوسف بيگ دكتر    به كوشش: 

  مسعود غلاميّه دكتر  

  مقدّمة مصحّحين

نگاشــته   –دكتــر در طــبّ    –اي است كه توسط دكتر اوئيلــز  رسالة حاضر، سفرنامه

زمان با پادشاهي ناصرالدين شاه و ولي عهدي مظفرالدين ميــرزا شده است. اوئيلز هم

هاي خــويش يران سفر كرده و پس از مراجعت به كشور خود، مشاهدات و شنيدهبه ا

اش مفيد و مطابق حقايقي است كه با چشم خــود را نگاشته و مدعي است كه نگاشته

 هايش اغراق كرده است.ديده هر چند در بخشي از نوشته

ود دانــد كــه وج ــچنين آگاه است و به خــوبي ميهاي ايناز اهميت و ارزش رساله

تواند چه اطلاعات باارزشــي بــه يك سفرنامه در مورد يك سرزمين در اقليم دور مي

كنــد كــه «مــا همــواره چنين آغــاز ميخواننده انتقال دهد. ابتداي سفرنامة خود را اين

محض تفرج و اطلاع مقصود، خود را مصروف به انكشــاف امــاكن جديــدة خارجــه 

هاي ديگر كه اين اولّين سفر اوئيلز به سرزمين  آيدنماييم». از اين نوشته چنين برميمي

كه از او به غير دهد كه وي چند اقليم ديگر را ديده و احتمال اينباشد و نشان مينمي

هاي ديگري نيز يافت شود. در اي كه در مورد كشور ايران نوشته، سفرنامهاز سفرنامه

ــته ــدازه بزرگنوش ــيش از ان ــراق و ب ــايي مياش اغ ــونم ــد. ط ــفرنامهكن اش ري از س

نويسد كه انگار در اين سفر براي اوّلين بار و اولين شخص است كه پايش به ايران مي

دهــد؛ اي نويافته ميشود و نوع كلام طوري است كه انگار خبر از كشف قارهباز مي
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نويســد: «ولــي همــين كــه يــك نقطــة بســيار خــوبي منكشــف گرديــد، و كاشــف مي

د را اطــلاع داده و شــرح  احــوال آن نقطــه را منتشــر خوشبخت آن نقطة انكشاف خو

رســانند و در ساخت، آن وقت سيّاحان ديگر در كمال سرعت خود را به آن خطّه مي

هــاي نوازياين هنگام لازم است كه شخص كاشف و سياّح اوّل از حركات و مهمان

  ساده و صوري آن مملكت ترك سخن كند...».

ــب ســفرنامه پ ــه طــوري كــه از مطال ــق و ب يداســت، نويســنده شخصــي آگــاه، دقي

هاي مختلفي را بررسي كرده و نامة خود زمينهجستجوگر بوده، و نويسنده در سياحت

اش پيداســت كــه او مــردي زيــرك و هوشــيار، ريــزبين و لاي ســطور نوشــتهاز لابــه

كنجكاو در مسايل گوناگون است. او هم عاشق سياحت است و هم دلبستة تجــارت. 

هــاي قــديمي ايرانــي و انــواع تــابلو و ياي گرانبهــاي بســيار از قبيــل فرشدر ايران اش ــ

كنــد. اطلاعــات وي دربــارة قيمــت اجنــاس و انــواع كالاهــا و ضروف خريداري مي

دهد، جالب توجه و منبعي درجه اوّل مقايسة قيمتي كه بين ايران و انگلستان انجام مي

توان اسب بسيار خوبي را ا مينويسد: «در آنج است. در خصوص ارزاني در ايران مي

به ده لير (كه معادل سي تومان ايران اســت) ابتيــاع نمــود و معلــوم اســت كــه عليــق و 

  خوراك آن حيوان در هر روزي از پانزده شاهي تجاوز نخواهد كرد».

ي  م  ، د ن ر ا د ن  ا ر ي ا ه  ب ر  ف س د  ص ق ه  ك ي  ن ا ر ي ا ر  ي غ ن  ا گ د ن ن ا و خ ه  ب ب  ا ط ر  خ د ا  م ـ ـ ش »  : د ـ ـ س ي و ن

د  ي ه ا و خ ن ن  ا ر ي ا ه  ب ر  ف ا    س ن ـ ـ ش آ ل  ـ ـ م ا ك ن  ا ـ ـ ي ن ا ر ي ا ت  ا م و ـ ـ س ر و  ق  لا خ ا و  ت  ّا ي ح و ر ا  ب ت  س ن ا و ت

ي   ـ ـ ن و ر د ت  ا ـ ّـ ي ح و ر ه  ـ ـ ب ا  ن ـ ـ ش آ ا  ر د  و ـ ـ خ  . « د ي ت س ه ن  م ة  م ا ن ر ف س ة  ع ل ا ط م ه  ب ر  و ب ج م س  پ  . د ي و ش

ي  م ن  ا ش ن ي  ن ا ر ي ي ا م د  و ـ ـ م ن ا و و  د  ه ي  د ـ ـ ل و »  : ت ـ ـ س ا ه  د ـ ـ ن ا و خ ا  ر ن  ا ــ ي ن ا ر ي ا ت  ـ ـ س د ه  ـ ـ ك د  ز ا ـ ـ س

ي  م ر  ك ذ ل  ي ذ ر  د ه  ك ي  ل و ص ي ف چ و  ه  ت ش ا د ر ب ر  ا ك ي  و ر ز  ا ه  د ر پ  ، د و ص  ش خ ـ ـ ش ه  ب ا  ر ي  ي ا ه ز

ي  م ف  و ش ك م ه  د ن ن ا و ه خ ع ل ا ط م ه  ك د  ر ا ر  د ـ ـ ص ا ق و  ز  ج ا ـ ـ ع ز  ـ ـ ي ن ا  ه ن آ ن  ي م خ ت و  ل  ا ي خ ز  ا ه  د ن ن ك

 . « د و ب د  ه ا و   خ

كنــد و مسير حركت خود و بهترين راه براي رسيدن به ايران را بــه خــوبي ذكــر مي

تــوان بــه كــدام كشــورها و در اي و در چنــد روز ميكه از انگلستان با چه وســيلهاين
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كنــد. در خصــوص ســفر در داخــل ايــران شــكل و ه ايران رســيد را ذكــر مينهايت ب

ــده ميراه ــراي خوانن ــة ســفر هــاي ســفر را ب ــا آگــاهي از هزين ــده ب ــا خوانن شــمارد ت

كه ممكن است كه ســياّح ماننــد ســلاطين ترين گزينه را انتخاب كند: «اوّل آنمناسب

ها؛ ثانيــاً و آشــپزخانه  مسافرت نمايد بــا خــدم و حشــم، قــاطران و كالســكه و آشــپزها

شخص بر روي اسب خود نشسته و فقط دو يا سه نوكر و آشــپز بــا خــود بــردارد كــه 

خرج سفر او در هر روز از سي شيلينگ كه معادل چهــل تومــان و نــيم ايــران اســت، 

زيادتر نخواهد شد؛ ثالثاً صرف نظر از نوكر و دليل راه نمــوده، بــا يــك اســب كرايــه 

كنــد. غــذاي او از دو در هر ميلــي از پــنج شــاهي تجــاوز نمي  سفر كند كه كراية آن

شيلنگ، كه معادل سه قران ايران است، بيشتر نخواهد شد؛ رابعاً اگر شخصي بخواهد 

  تواند....».بدون اسب سفر كند، مي

نويسد: «اين مملكت شرقي كــه از اروپــا دورتــر در توصيف ايران و اهميّت آن مي

دان دارد؛ زيرا كــه شناس و طبيعيري از براي شخص گياهواقع شده است، فوايد بسيا

هــاي مختلــف آن جــنس سطح اراضي پرگياه آن مملكــت مملــوّ از حيوانــات و گياه

هاي آنجــا مملــوّ از ماهيــان بســيار لذيــذي اســت كــه ســاكنين آن باشد و رودخانهمي

 مملكت به هيچ وجــه اطــلاع از صــنعت صــيادي ندارنــد. در آن مملكــت از طيــور و

حيوانات بزرگ و كوچك از قبيل قرقاول و كبك، آهو، خــرس، بــز كــوهي، ببــر و 

  شود».شير بسيار ديده مي

هــا، هاي اوئيلــز دربــارة زنــدگي، آداب و رســوم ايرانياز نظر مــردم شناســي ديــده

اندازه جالب و در خور اهميت ها، موسيقي و نوازندگان بيهاي خياباني، بازينمايش

ور متضمّن اخبار مفيد و سودمندي اســت كــه كمتــر نظيــر آن در است. سفرنامة مذك

لطان و آيد. مشاهدات او نظير ديدار از دربار ظلّهاي آن دوره به دست مينوشته الســّ

باشد. به طرز لباس پوشيدن توصيف روحياّت و رفتار اين شاهزاده در خور اهميّت مي

هــا، نوازي ايرانيت و مهمــانزنان و مردان ايراني، آزادي زنــان در آن عصــر، شــجاع

ها با فرنگيان در آن دوره بسيار جالب است. تجمّل مكنت اهالي شهرها و رفتار ايراني
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انــد، او را بــه منتهــاي و ظرافت بيش از حدّ منازلي كــه از او در آنجــا پــذيرايي كرده

  سازد.درجه شيفته و مفتون مي

كنــد. او ماننــد اهــل زربفــت يــاد مي هاي زري وها، از پارچهاو اساسيّة منزل و پرده

رفــت، بــا خبرت و بصيرت، جواهري را كه در زينت و زيور زنان و مردان به كار مي

هاي عمومي، نحــوة چشم اعجاب نگريسته است. او به رسم ايرانيان در رفتن به حمام

البيت ايرانيــان، علاقــه و تعارف و ادب به يكديگر، تركيب غــذاها و جزئيّــات اســاس

  ه ابراز كرده است.توج

خورد، به طوري كــه اوئيلــز در وجود يك جنبة خيالي در اين سفرنامه به چشم مي

جاهايي كه امكان دسترسي و مشاهدة عيني نداشته، از قدرت تخيّل خود و بر اســاس 

ــان دارد، در شــنيده ــات ايراني ــت از آداب و رســوم و اخلاقي ها، كــه كليشــه در واقعي

گيــرد؛ در جــايي از اها و يا اندرون حرم شاهي كمــك ميتوصيف و ترسيم بعضي بن

كنم كه كاش مرا كلاه غيــر مرئــي بــود و نوسيد: «خلاصه، آرزو ميسفرنامة خود مي

من آن را بر سر گذاشته، از ميان دستة مردمان ولگرد و فقيــري كــه در درب امــارت 

پاره از قراولان لباس اند، عبور نموده و نيزالسلطان ازدحام نمودهنواب اشرف والا ظلّ

اند، بگذرم. در آن وقت خود را در كه در دالان عمارت غير وسيع نواب والا ايستاده

هاي بسيار و تمامي زمين آنجا به واسطة باغ بسيار وسيعي خواهم ديد كه داراي جاده

  ها و اشجار اين باغ را ...». اند.  گلآجرهاي سفيد مرغوب، فرش شده

بــار بــا قــوّت بيشــتري ر آخرين بخش اين سفرنامه دوباره ولــي ايناين جنبة خيال د

الملوك ميــرزا، نويس در بيــان شــرح داســتان شــيخ شود كــه در آن ســفرنامهديده مي

حاكم همدان و چگونگي حيله و تدبيري كه يك درويش با نام نورالدين، براي تنبيه 

  كند.برد، ذكر ميحاكم به كار مي

عزيز با مندرجات اين سفرنامه كه توســط خــود ســياح بــه   براي آشنايي خوانندگان

  شود:بندي شده است، اهمّ مطالب موجود در آن ذكر ميپانزده فصل تقسيم

: در ذكر مقصود مصنفّ و طريقة مســافرت بــه ايــران و گفتگــو از منــاظر «فصل اوّل
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  تهران و ارزاني اشيا و حبوبات و مأكولات و انواع مسافرت در آن سرزمين.

در بيان اوصاف اعلي حضرت، شهريار ايران، ناصرالدين شاه و چگونگي  ل دوم: فص

و تنبيــه مقصــرين دولتــي و بيــان  - هايعني بابي–اجتناب آن شهريار كامكار از دشمن 

هاي مخصــوص دم قرمــز و حضــرت همــايون از عمــارات و اســببيرون آمــدن اعلي

پادشاه ايران و ناهار سلطنتي و حضرت هاي خاصّة او، از عادات و تفرّج اعليكالسكه

  رجال دولت و معتكفين و حرم و ساير مطالب ديگر.

السلطان، القاب و اخلاق و عــادات در بيان اوصاف نواب اشرف والا ظلّ  فصل سوم:

  شود.و عمارت شاهزادة معظّم و مورد غضب موقتي بوده ايشان گفتگو مي

وزير مختار ملكــة انگلســتان مقــيم در بيان حالات «سر رونالد طامسن»،   فصل چهارم:

خانة انگليس دربار ايران و ساير احوال و پلتيك آن و وضع خارجي و داخلي سفارت

  و خيابان سفُرا.

در بيان تســلط محاكمــات و جوشــانيدن انســان و احــوال پلــيس و اقــرار   فصل پنجم:

دار كشــيدن  مردمان به اعمال شيعه و تنبيه شدن آنها و ساير تنبيهات بسيار سخت و به

  مقصرين.

در بيان مرافعات بلديّه و قانون ايران و نفرت اهالي از وضــع مرافعــات و   فصل ششم:

  دعاوي تجاّر و اخذ رشوه و انجام مرافعات.

در بيان ازدواج ايرانيان و چادر نسوان ايراني و طريقة رفتار خواستگاران   فصل هفتم:

  خواني ايرانيان.ازهو تشريفات و تهية عروسي و مقامات موزيك و آو

در بيان طلاق و وضع زندگاني عروس و داماد و تعدّد ازدواج و طريقــة   فصل هشتم:

  هاي ايراني در خانه، وضع تدفين زنان ايراني.زندگاني و انواع مشاغل زن

هاي فاحشة ايران و تأديب و مجــازات آنــان و چــاه در خصوص مقابر زن  فصل نهم:

  زمين.هاي ايرانديدن زنمشهور شيراز و كيفيت كيفر 

احوال خواجگان و چگونگي تأهّل   - يعني ايران–در بيان بهشت بندگان    فصل دهم:

  آنها و وضع احترام نمودن اهالي ايران نسبت به غلامان و كنيزان.
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هاي ايرانيان، علم طبّ، ادوية قديمي و حاليّه، بزك در بيان وضع خانه  فصل يازدهم:

  هاي ايراني.و آرايش زن

: حالات و حركات درويشــان، لبــاس و صــورت ظــاهر آنهــا، عــادات فصل دوازدهم

  دايمي و «يا حق» گفتن آنها و داستان احوال شيخ الملوك، حاكم همدان.

هاي مصوّر و ترســيم شــمايل و كارهــاي در بيان صنعت نقّاشي و پرده  فصل سيزدهم:

  قاشان ايراني.زمين، گفتگو از دكاّن نقّاشي و حالت نمينايي شدة ايران

در توصيف دكان دلاكي و مشهدي حسن سلماني، اصلاح ريــش و   فصل چهاردهم:

  شود.هاي ايران، وضع تراشيدن سر و غيره گفتگو ميعرقچين

  خانه و قيمت خون انسان در ايران است».در بيان بَست و ميدان توپ فصل پانزدهم:

شــود. ســپس مســيو مي هـــ.ق. بــه زبــان نگاشــته ١٣٠٥ســفرنامة مــذكور در تــاريخ 

كرستوف روسي، اين سفرنامه را از انگليسي به زبان روسي ترجمــه نمــوده و پــس از 

الســلطان، السلطان، ميرزا سيدعبداالله، مترجم زبــان روســي دربــار ظلّآن به دستور ظلّ

  گردد.مكلّف به ترجمة آن به زبان فارسي مي

ــام ــاريخ اتم ــداالله ت ــيد عب ــرزا س ــفرنامه، مي ــام س ــه را  در انج ــار ترجم ــهر  ٢٢ك ش

كند و تاريخ كتابت نسخة حاضر با تــاريخ اتمــام هـ.ق. ذكر مي  ١٣٠٧المرجّب  رجب

باشــد. البتــه دهد نسخة حاضر، نسخة مــادر و اصــل ميترجمه يكي است كه نشان مي

) ملاحظه گرديد، امّــا نســخة ٤/١٧٦نسخة ديگري از همين سفرنامه در كتابخانة ملي (

ر نظر بدان ارجحيّت داشت؛ به همين دليل از مقابله و مداخلة نســخة الدوله از هصارم

  مذكور در تصحيح متن حاضر منصرف شده، به نسخة مادر اكتفا گرديد.

رجــب المرجــب  ٢٢باشد: «نستعليق زيبا، گونه ميمشخصات فيزيكي نسخة ما بدين

شت به ، داراي سرلوح مذهبّ، زر، شنگرف، لاجورد، سبز، سرفصل با خط در١٣٠٧

رنگ شنگرف در وسط سطور، جداول متدلخل به رنگ زر و مشكي و نيلي و قرمز، 

ســم، بــه   ٣٥*٢٢س، بــه ابعــاد  ١٣ص،    ٢٢٤جلد مقوايي با روكش مخمل بــنفش، در  
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   ١».٨٧٦شمارة مخزن 

هاي ديگــر، يــك اثــر منهاي آنچه گذشت، اين سفرنامه به سان بسياري از سفرنامه

توانــد خواننــده را در فضــاهاي مختلفــي از است كه ميخواندني براي اوقات فراغت  

اي سال پيش قــرار دهــد. ايــن ســفرنامه مجموعــه  ١٣٠ايران و جز در ايران در حدود  

  تواند موضوع چندين تحقيق مستقل قرار گيرد.ارزشمند بوده و مي

اميد است كه اين مختصر كوشش مقبول اهل نظر قرار گيــرد و فرصــتي بــه دســت 

  آن جبران و احياناً تكميل گردد.  آيد كه نقايص

الاســلام در آخر، جاي دارد از زحمــات دوســت فاضــل و گرانقــدر جنــاب حجت

سيدصادق حسيني اشكوري نهايت سپاس و قدرداني را به جاي بيــاوريم كــه تصــوير 

  نسخة خطي مزبور را در اختيار ما قرار دادند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  .٢١- ٢٠الدوله، صهای خطی کتابخانۀ صارمفهرست نسخه .١
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  لز (اوايلس) تصوير صفحة آغاز سفرنامة دكتر اوئي
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تصوير صفحة انجام سفرنامة دكتر اوئيلز (اوايلس) 
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  [بسم االله الرحمن الرحيم]
  

  فصل اوّل 
در ذكر مقصود مصنّف و طريقة مسافرت به ايران و گفتگو از مناظر طهران 

  و ارزاني اشيا و حبوبات و مأكولات و انواع مسافرت در آن سرزمين
  

د خــود را مصــروف بــه انكشــاف امــاكن ما همواره محض تفــرّج و اطــلاع، مقصــو

نماييم؛ ولي همين كه يك نقطه بســيار خــوبي منكشــف گرديــد و جديدة خارجه مي

كاشف خوشبخت آن نقطه انكشافات خود را اطلاع داده و شرح احــوال آن نقطــه را 

ــه  ــه آن خطّ ــت ســياّحان ديگــر در كمــال ســرعت خــود را ب منتشــر ســاخت، آن وق

لازم است كــه شــخص كاشــف و ســياح اوّل از حركــات و رسانند. در اين هنگام  مي

هاي ساده و صوري آن مملكت ترك سخن كند؛ بــه ايــن معنــي كــه در ينوازمهمان

ها ورود خانــهآن وقت به واسطة ترددّ سيّاحين متعدّد و رفع احتياجات آنهــا در مهمان

شــود. صــل ميسيّاحين مانند قارچهاي بسيار بزرگ به طور تعددّ و تواتر معمــور و حا

تازگي و طراوت به موقع آن ولايت به واســطه ازدحــام جماعــت ســيّاحان و مردمــان 

شود كــه گويــا گردد؛ ولي در نظر ما يك مكاني متصوّر ميولگرد به كلّي معدوم مي

احين به آنجا نرسيده است و به استثناي يك مهمانخانه در آنجــا به هيچ وجه اقدام سيّ

ست؛ و به عبارت اُخري آن مكان چنــان ولايتــي اســت كــه مهمانخانه ديگري داير ني

هاي خود را بر روي همه كس اعــم از غنــي و فقيــر سراهاي مشرقي آن دربكاروان

توان بلدي خواند كه مردمان آن مانند پــرنس دارند و نيز آن مكان را ميمكشوف مي

 ــبه اطراف مسافرت مي ه پِــنْس كــه معــادل نمايند و غالباً معاش يوميّة فقراي آنجــا از نُ

چهل و پنج پول ايران باشد، تجاوز نخواهــد كــرد، (پــنس عبــارت از پــنج پــول ســياه 

  است).

اين مملكت شرقي كه از اروپــا دورتــر واقــع شــده اســت، فوايــد بســياري از بــراي 

دان دارد؛ زيرا كه سطح اراضي پر گياه آن مملكت مملــوّ شناس و طبيعيشخص گياه

هاي آنجــا مملــوّ از باشــد و رودخانــهمختلــف آن جــنس مي هــاياز حيوانــات و گياه
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ماهيان بسيار لذيذي است كه ساكنين آن ملك به هيچ وجه اطلاع از صنعت صيادي 

ندارند. در آن مملكت از طيور و حيوانات بزرگ و كوچك از قبيل قرقاول و كبك 

ن چنــان شــود و نيــز آن مكــاو آهو و خرس و بز كوهي و ببر و شــير بســيار ديــده مي

توان اسب بسيار خوبي را بــه ده ليــره (كــه معــادل ســي مملكتي است كه در آنجا مي

تومان ايران است)، ابتياع نمود؛ و معلوم است كه عليق و خوراك آن حيــوان در هــر 

روزي از پانزده شاهي تجاوز نخواهد كرد؛ و آب و هواي آنجا بسيار خوش و لطيف 

را ذكر نموديم، نبايــد خــواب پنداشــت؛ بلكــه است. اين چنين مملكتي كه شرح آن  

الحقيقه آنجــا را ايــران شــمالي دانســت. در آن مملكــت (ايــران) امنيــت و بايد فيمي

آسايش حاصل است. تمام طرق و شوارع در كمال امنيــت و انتظــام و مردمــان آنجــا 

پرســت طلب و امنيتشــوند و تمــام ســاكنين آن صــلح مرتكب تقصيرات عظيمــه نمي

  ند.باشمي

از لندن تا برلن يك روز و نصفي بيشتر راه نيست و از برلن تــا انزلــي كــه در كنــار 

تــوان خــود را رســانيد و در مجمــوع ايــن ايّــام كــه بحر خزر واقع اســت، ده روزه مي

تواند در كمال خوبي از لندن تــا عبارت از پانزده روز و نيمي باشد، شخص مسافر مي

  انزلي مسافرت بنمايد.

شود و در آنجا قدري مكث نمــوده، يمت از برلن مسافر وارد «ويلنو» ميپس از عز

گردد كه داراي مناظر كثيــف و غيــر مهــم اســت. اگرچــه بعد داخل خاك روس مي

هــا) قــدري ســخت و خشــن هســتند، ولــي در عــوض بســيار ملّت آن مملكت (روس

هاي آهن راهباشند؛ (و اطفال ساكنين اين مملكت، چه در نواز و نيك نفس ميمهمان

جــا توانند مجّاناً مسافرت كننــد). الغــرض، مســافر از آنهاي بخار، ميو چه در كشتي

شود. در آن مكان مسافر در هم طي طريق كرده تا داخل «آرِل كريازي سارسين» مي

نشيند و گفتگويي كه همــواره در آن كند، ميكشتي بخاري كه بر روي رود سير مي

ست كه چه قدر زندگاني در اين كشتي مطبوع است و چه كشتي متداول است، اين ا

شود. هاي بسيار خوب با جوهريّات و آب جو و خاويارهاي تازه به مسافر داده ميمزه

مزگي طعــم گوشت ايــن موقــع نمــوده و از خــوشهرگاه صرف نظر از ماهيان خوش
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اين كشتي  ها به هيچ وجه اظهاري ننماييم، سزاوار است كه بگوييم هيچ چيزي درآن

شــود و در حقيقــت تر از خاويارهايي نيســت كــه ايــن موقــع صــرف ميبهتر و مطبوع

شايسته است كه انسان متحمّل اين همه زحمات و ناملايمات مسافرت بشود و محض 

  اينكه از آن خاويارها به قدر امكان ميل و تناول كند.

جي ترخــان و بحــر خلاصه، مسافر به طريق مذكور طيّ مسافات نموده، تا وارد حــا

هاي روغنــي و اي شكل و چكمههاي استوانهشود. در اين شهر مسافر با كلاهخزر مي

كند؛ زيرا كه مسافر در اين نواحي تربيت را انجمن نسوان اروپا و تربيت آن وداع مي

هــا به نوع ديگر ملاحظه خواهد نمود و مهمان نوازي اين مكان را بــر پــذيرايي روس

  تر از ديگران هستند.د؛ زيرا كه مردمان اينجا مهمان نوازتر و مهربانترجيح خواهد دا

شــود و الغرض، مسافر مشاراليه به همين طريق طي مسافت كرده، تا وارد دربنــد مي

توانــد جا دو روز اطراق كرد، آن وقــت او ميپس از آن كه او وارد بادكوبه و در آن

هاي دايمي آن مكان را بنمايد و آتشكه خود را از شهر به كناري كشيده و ملاحظه  

بيند كه با نفت آب پاشــي جا را ميهاي آنشود كه كوچهتعجّب انسان وقتي زياد مي

شده است. هرگاه در خارج شهر انسان قطعه زميني را حفر كند و پس از آن كبريــت 

را آتش زده و بــه آن مكــان محفــور نزديــك كنــد، فــوراً آن قطعــه زمــين را مشــتعل 

هاي ايــن باشــد و اســكناسند. تمام اراضي و خاك بادكوبه ممزوج بــا نفــت ميبيمي

دهد. از وقتي كه استخراج نفت در بادكوبه جا بوي نفت ميشهر از وفور نفت در آن

  اند.معمول شده است، اين شهر روي به ترقّي گذارده و اهالي آن بسيار متموّل شده

فقــط همــان نوشــيدن شــراب شــامپِنْ و  شــود،كاري كه از ساكنين اين بلد ديده مي

صه، مسافر در روز دوازدهــم بازي كنجفه و گفتگو نمودن از حالات نفت است. خلا

  شود.ران عبور نموده و به مقصد نزديك مياز لنك

هاي قــديمي كــه شــرح اند، مانند كوشكحضرت، شاه ايران ساختهبرجي كه اعلي

اســت، از دور نمايــان اســت.  حــال آنهــا در بســياري از قصــص و حكايــات مــذكور

اند. در نزديكي اين هاي نارنجي انزلي تا به ساحل دريا سلسلة خود را ممتد نمودهبيشه

جــا صــاف و از دور شــود و آســمان اينمحلّ اكثر اوقات هواي بسيار خوبي ديده مي
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هــاي انبــوه امتــداد دارنــد و قُلــل شود كه در كنار اراضي و جنگلهايي ديده ميكوه

هاي دايمي مستور و مفروش مانده است. مناظر مزبوره كه شــرح ها به واسطة برفآن

جا به هيچ وجه رســوم آن در فوق مذكور شد، از مناظر اراضي ايران است كه در آن

كاني است كه پذيرد. به اين معني كه آن مملكت چنان مو عادات تغيير و تبديل نمي

نمايد و مردمان آن بسيار متعصّب لطنت ميل مانند عهد قديم سجا سلطان مستقدر آن

بابا» توليد شده است جا «حاجيهستند و نيز اين مملكت همان ولايتي است كه از آن

تواند به واسطة صرف و به عبارت اُخري اين مملكت همان مكاني است كه انسان مي

  پول به تمام مقاصد خود نايل شود.

دانــان شــناس و طبيعياشــخاص گياهاين مملكت (يعنــي ايــران) از جهــت تجــارت  

هاي نجيب و اصحاب صنايع بسيار خاصه معلّمين علم حشرات الارض و طالبان اسب

جا در كمال وفور و هاي نجيب در آنها و حشرات و اسبمفيد است؛ چه، تمام گياه

شود. آداب اين مملكت با آداب ما تفاوت كلّي دارد؛ بــه ايــن معنــي ازدياد ديده مي

اب در اين مملكت اسباب بيكاري را فراهم آورده است و شــخص ســاكن در كه آد

آن بايد يا از شدتّ بيكاري خواب ببيند و يا صرف دخانيّات بنمايد و بهترين اســبابي 

كه در اين مملكت از جهت صرف دخان موجود است، قليان اســت؛ چــه، انســان در 

نات دخانيّــات را درك مي ردان كــه تنبــاكوي كنــد و يــك گ ــصرف آن تمــام محســّ

شــود. شــخص شيرازي كه بهترين تنباكوهاست، به قيمــت پــانزده شــاهي فروختــه مي

مسافر كه مقصودش از مسافرت به ايران تماشاي اراضي و بعضي از مضافات و امكنه 

كــه  كند؛ ولي شخص مســافريآن باشد، فقط تا طهران و اصفهان بيشتر مسافرت نمي

كند تا خود را به ملــك ري مام منازل طيّ مسافات ميطالب اشياي قديمه باشد، در ت

برساند و بعد از آن كه مقبرة كيخسرو و مجسّمة شاپور را تماشا كرد، آن وقت خــود 

هاي سلاطين قديم از نظــر عبــرت خــود جا مقبرهرا به اصطخر فارس رسانده و در آن

اضــي مخروبــة جــا ارگذارند و از آن مكان شخص مسافر به همدان رفتــه و در آنمي

هاي اِستِْر و ماردوشه را ملاحظــه همدان قديم را با عمارات سلطنتي (شوشان) و مقبره

نمايد. (اِستِر زوجة اردشير است و ماردوشه عموي استِْر بوده است). از ايــن محــل مي
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جا به بيســتون رساند و از آننيز مشاراليه طيّ طريق نموده و خود را به كرمانشاهان مي

اشكال حكّاكي شدة داريوش آمِدي را تماشا   ،هاي آنكرده در تخته سنگمسافرت  

گذراند، (دسي آن ربّ النوع كند و در اواسط اين راه معبد دسي آن را از نظر ميمي

شكار و صنعت است). مسافر مــذكور در وقــت مراجعــت از راه بغــداد طــي مســافت 

بل واقع است و هرگــاه مقصــود رساند كه در آنجا برج بانموده، خود را به مكاني مي

خيزي كه شخص مسافر تماشاي اراضي نيكو منظر باشد، وقتي كه او از منطقه حاصل

هاي بر بحر خزر محيط شده است، عبور نموده و بــر بســياري از معــابر جبــال و تنگــه

انگيزي ها طي طريــق نمــوده، در آن وقــت او خــود را در صــحراي مصــيبترودخانه

  هاي متعدّد است، موجود است.شمار و چراگاههاي بيي او جنگلبيند كه در ورامي

يزرع، چيز ديگر كه عبــارت در اين صحرا شخص مسافر به جز جبال و صحاري لم

كند. در پايتخت ايــران معــدودي از آب و نباتات و ابناي نوع بشر باشد، ملاقات نمي

ياري و عمــارات حضــرت شــهرنماينــد، ولــي شــكوه اعلياز اروپاييــان زنــدگاني مي

ها بــه همراهــي ســلطنتي اثــر مخصوصــي دارد. بعضــي از نســوان محترمــه در كوچــه

  روند.خواجگان راه مي

از مناظر بازارهاي پر قيل و قال طهران كه شتران و اسبان و قاطرها و خرهــا هميشــه 

شود كه گويا آن مناظر بــر روي اوقات در آنجاها در حركت هستند، چنين معلوم مي

هاي آن و فراواني فلــزات هاي ايراني و زينتقاشي نقل شده است. شكوه لباسپردة ن

سازد. در اين تجربه را متعجّب ميسياحان اروپايي با تجربه و سياحان بي  ،قيمتگران

كنند و يا آن كه آنهــا را بــه دهنــة تــوپ مملكت مقصّرين را به واسطة چوب تنبيه مي

كننــد. ها را اذيــت مي. مسلمانان ايران يهوديدهندبسته، پس از آن توپ را آتش مي

اگرچه در باب صرف شراب و ساير مسكرات غدغن اكيد رفته است، ولي از اعلي و 

هاي طهــران ادنــي در اســتعمال آن بســيار مصــرّ و مســرف هســتند. اغلــب در كوچــه

دســتي خــود در جلــو هــاي پوســت پلنــگ بــا چوبهاي بلند و لباسدراويش با كلاه

نماينــد. هــر شــخص مســافري كــه وارد طهــران يستاده و استدعاي صدقه ميمردمان ا

تواند كه عمارت سلطنتي و ساير عمارات دولتــي را كــه در خــارج شــهر شود، ميمي
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ساخته شده، با تمام عمارات مقربين و متموّلين اين دولت را تماشا بنمايد و نيز بريليان 

مرواريــدي كــه بــه انــدازة تخــم   حضرت قدر قدرت شهرياري با دريــاي نــور واعلي

اي كه تمامــت آن كبوتر است، با فنجاني كه تمامي آن از فيروزه ساخته شده و حلقه

  شود. لعل است، با ساير جواهرات گرانبها به شخص مسافر خارجي نشان داده مي

  تواند به چند نوع مسافرت نمود: در ايران مي

ها و به همراهي خود در اســفار اســبآن كه ممكن است كه مانند سلاطين كه    اولاً

ــكه ــاطران و كالس ــراپرده و ق ــپزخانهس ــپزها و آش ــل ها و آش ــات نق ــاير ملزوم ها و س

  دهند، مسافرت نمود.مي

هرگاه شخص مسافر صرف نظر از تكبّر كرده و بخواهد بدون تكلّف مسافرت   ثانياً

ود بنمايــد، در آن وقــت بــر روي اســب خــود نشســته و تخــت خــواب ســفري بــا خ ــ

دارد و بر حسب لزوم براي انجام ساير خدمات يك آشپز و دو سه نفــر نــوكر و برمي

يك نفر فرّاش اجير نموده و در اين سفر مخارج مشاراليه در هر روز از سي شــيلنگ 

  كه (معادل چهار تومان و نيم ايران است)، زيادتر نخواهد شد.

و دليل راه نمــوده و بخواهــد در اين كه اگر مسافر مشاراليه صرف نظر از نوكر   ثالثاً

بايد يك اسب كه كرايــة هر ساعتي هشت ميل مسافت طي نمايد، در آن وقت او مي

كند، كرايه نموده و به واســطة آن بــه طــرف آن در هر ميلي از پنج شاهي تجاوز نمي

مقصود مسافرت نمايد و معلوم است كه در ايــن حــال غــذاي او در هــر روزي از دو 

ل سه قران ايران باشد، بيشتر نخواهد بود؛ (شيلنگ معادل سي شــاهي شيلنگ كه معاد

  ايران است).

توانــد بــه آن كه اگر شخص مسافر بخواهد صرف نظر از اسب هم بنمايــد، مي  رابعاً

اتفاق كاروانــان پيــاده طــي طريــق كنــد و در ايــن صــورت هرگــاه ملاحظــه اكِنــومي 

ز ده پِــنْس كــه معــادل بيســت و پــنج جويي) را بكند، حتماً مخــارج يوميــة او ا(صرفه

  شاهي ايران است، تجاوز نخواهد كرد.

آن كــه بــالفرض مســافر مزبــور در خلــيج فــارس باشــد و از آن جــا بخواهــد   خامساً

مسافرت كند، در آن وقت قاطري از براي خود به ده تومان و نــيم كرايــه كــرده و از 
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  نمايد.را تماشا مي آن جا طي مسافات نموده و اغلب اماكن و ولايات ايران

هاي هندوستاني باشد و در سواري اگر آن شخص مسافر يك نفر از انگليس  سادسـاً

جلادت تامّي داشته باشد، در آن صورت يك اسب به مبلغ ســي و ســه تومــان ابتيــاع 

تواند كه در تمام طول ايران كه عبارت از ابوشهر نموده و در مدتّ نُه الي ده روز مي

، مسافرت بنمايد و هرگاه مشاراليه دليلي در اين راه بــا خــود بــردارد و الي انزلي باشد

بديهي است كه مخارج آن دليل در اين مسافات از بيست و پنج قران متجاوز نخواهد 

  بود.

هرگاه مسافر مزبور بخواهد كه امتداد طريــق خــود را در كمــال ســرعت طــي   سابعاً

اســبان تنــدرو كــه عبــارت از  شــود كــه بــر رويبنمايــد، در آن صــورت مجبــور مي

هاي چاپاري باشد، نشسته و در نهايت سرعت طي طريق نمايــد و عــلاوه بــر آن اسب

خواب خود را به همراه داشته باشــد بايد كه غذا و لباس و رختدر اين راه مسافر مي

  و  در هر هفت فرسخي اسب سواري خود را تغيير بدهد.

اپارهــا بــه دو قســم ســفر نمايــد: يكــي در توانــد ماننــد چدر ايران شخص مسافر مي

نمايد. قسم خصوص ساعات روز است كه مسافر در ساعت معيّنة روز طي مسافت مي

دوم چاپــاري شــبانه روزي اســت؛ ولــي قســم اوّل را هميشــه مســافرين تنبــل دوســت 

دارند. به اين معني كه ايشان در وقت سحر از منزلگاه خود خارج شده و بر اســب مي

كننــد و پــس از آن نشينند و تا ساعت پانزده صبح از دو منزلگاه عبور ميچاپاري مي

كشند و قــدري اســتراحت خورند و سيگار ميدر منزلي فرود آمده، در آنجا نهار مي

كرده، در ساعت چهار ظهر مجدداً سوار شده، تــا شــام از دو منــزل ديگــر هــم عبــور 

شــخص مســافر چيــزي را كــه   نمايد. در اين مسافرت اخيــر، يعنــي چاپــاري فقــطمي

باشــد. اگرچــه ايــن مطلــب نمايد، همان دورنماهــاي ولايــات و اســبان ميمشاهده مي

ها بســيار كثيــف و نــاتميز اســت و در وقــت ورود راست است كــه منــازل چاپارخانــه

توان تصور نمود كه چه نحو در آنها بايد توقف كرد، ولكن خستگي و صــعوبت نمي

نمايد كه ي به قدري خيال مسافر را مشوب و منصرف ميهاي چاپارمسافرت با اسب

  جويي و ساير تجسّسات لازمه را بنمايد.تواند در آن منازل عيبمشاراليه نمي
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توانــد كــه در مــدّت چنــد روز الغرض، شخص مسافر به طريق مذكور در فــوق مي

تماشا نمايد بلاد معظمة ايران را كه عبارت از طهران و شيراز و اصفهان و تبريز باشد، 

هــاي ولايــات مزبــوره خــود را شســت و شــو و تواند كه در هر يك از حمامو نيز مي

  تطهير نمايد.

تمام مطالبي كه در اين فصل مذكور شد، شرح حال مملكــت جديــدي اســت كــه 

حالات آن جا چندان مكشوف و معلوم نيست، تمام مسافريني كه در آتيه بــه عرصــة 

ت كه هرگاه مشاراليهم بــه ايــران مســافرت بنماينــد و ظهور خواهند رسيد، بديهي اس

تحقيقات لازمه و تجسّسات متواترة معيّنه را در آداب و اخلاق و ساير رسوم ايرانيــان 

بنمايند، ايران را به آن طوري كه هست نخواهند ديد و به كنُه اخلاق و ســاير روابــط 

ود پــرده از روي كــار ش ــايرانيان پي نخواهند برد. ولي فصولي كــه در ذيــل ذكــر مي

دارد كه مطالعه كننده از خيال برداشته و چيزهايي را به شخص خواننده مكشوف مي

  و تخمين آنها نيز عاجز و قاصر خواهد بود. 

مصنّف اين كتاب تمام حالات مذكوره را به چشم خود ديده و اكنون در ذيــل بــه 

  نگارد.ترتيب آتي مشروحاً آنها را مي
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  فصل دوم 

ي  ب ر  ي د ل ع ا ف  ا ص و ا ن  ز  ا ا ر  ا ك م ا ك ر  ا ي ر ه ش ن  آ ب  ا ن ت ج ا ي  گ ن و گ چ و  ن  ا ر ي ا ر  ا ي ر ه ش ت  ر ض ح

ي  ب ا ب ي  ن ع ي ) ن  م ش ي د ل ع ا ن  د م آ ن  و ر ي ب ن  ا ي ب و  ي  ت ل و د ن  ي ّر ص ق م ه  ي ب ن ت و   ( ا ز  ه ا ن  و ي ا م ه ت  ر ض ح

ب  س ا و  ت  ا ر ا م ه ع ك س ل ا ك و  ز  م ر ق ُم  د ص  و ص خ م ي  ا ز  ه ا ل  ص ف ن  ي ا ر  د ز  ي ن و  ؛  ت س و ا ة  ّ ص ا خ ي  ا ه

ي  ل ع ا ّج  ر ف ت و  ت  ا د ا ه  ع ا ش د ا پ ت  ر ض م  ح ر ح و  ن  ي ف ك ت ع م و  ت  ل و د ل  ا ج ر و  ي  ت ن ط ل س ر  ا ه ن و  ن  ا ر ي ا

ي  م و  گ ت ف گ ب  ل ا ط م ر  ي ا س . و  د و   ش
  

ترين اشخاص در ايران، بلكه در عالم، نفــس نفــيس يقيناً بايد دانست كه پر زحمت

باشــد. ايــن حضرت پادشاه ايران است كه ملقّب به لقب قبلة عالم و شاهنشــاه مياعلي

حضرتي است كه ما امپراطور خود ه، مثل لقب اعليدو لقب، يعني قبلة عالم و شاهنشا

الحقيقه سلطان ايران بايد داراي اين دو لقب باشد؛ زيــرا كــه خوانيم و فيرا به آن مي

حضرت را مجري ندارد. به ايــن معنــي كــه هيچ كس قادر نيست كه احكام آن اعلي

ن اظهــار شــكايت تواند بر ضدّ احكام او اظهار آپلاسيون بنمايد؛ (آپلاسيواحدي نمي

  ادارة كوچكتر است به ادارة بزرگتر از خود).

بين فرقــة  گويا چندي پس از جلوس آن شهريار به تخت سلطنت چند نفر از متعصــّ

بابيّه مصمّم شدند كه ضرر و صدمه به وجود مبارك شهرياري وارد بياوردند؛ ولي از 

ت فرمود، به اين معني بختي نوعي شد كه آن شهريار خود را از اين بليّه محافظخوش

هاي اروپا هستند، جسارت مونيست»تر از «كُمكه فرقة بابيّة ايران كه چند درجه پست

نموده، حملة سختي به پادشاه ايران آوردند. علاوه بر اين كه آنها نتوانستند به مقصود 

ر خود نايل گردند، باز هم تماماً دستگير گشته و مورد سياسات و انواع مجازات بســيا

سخت گرديدند و پس از دستگير شدن آنها وزراي پادشاه ايران بــه حضــور مبــارك 

معروض و درخواست داشتند كه قتل اين اشــخاص بــه دســت آنهــا اجــرا شــود و آن 

شهريار درخواست آنها را پذيرفته، بنابر آن وزرا و ساير رؤسا و اعيان ايران متّفقاً آن 

قطعه قطعه نمودند و نتيجــة قصــد و خيــال آن ها را به واسطة شمشير و طپانچه بدبخت
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حضرت شــاه ايــران تغييــر در منــازل مســكوني خــود بدبختان اسباب اين شد كه اعلي

بين آن طايفــة بــدبخت  دادند؛ زيــرا كــه هنــوز آن شــهريار از صــدمة احتمــالي متعصــّ

ــه حضــرت كــه اعليباشــند؛ و جهــت اينمضــطرب مي ــران ميــل مفــرط ب پادشــاه اي

لــه در صــيد و حضــرت معظّــمٌ ني و موقتّي دارند، آن است كــه اعليهاي طولامسافرت

  علم تيراندازي اولّين اشخاصي است كه در اين فنّ سعي و اشتغال دارند. [و] شكار

هاي رعايــاي خــويش ســبز حضــرت پادشــاه ايــران از اغلــب صــورتشــمايل اعلي

حضــرت در اعلي باشد و قد ايشان متوسّط و صورت مبارك آنتر ميتر و مليح چهره

فرنگستان به قدري معروف و مشهور است كه در اين مختصــر بــه اظهــار آن احتيــاج 

  نيست.

حضرت قدري تار شده، لهذا ايشان هميشه عينك هاي مبارك آن اعليچون چشم

توان ايشان را مانند يك نفــر اند، ميگذارند؛ و مادامي كه شروع به صحبت نكردهمي

يــك قلــب فــرض نمــود؛ ولــي بــه محــض ايــن كــه آن مشــرب نهاي خوشاز هنــدي

آميز صلابت انگيز مخصوص خود شروع بــه تكلّــم حضرت با آن صداي تحكّماعلي

فرمودند، آن وقت خيال انسان در باب نيك نفسي آن نفس نفــيس مبــارك مســلوب 

حضرت همايوني از طرز معتــاد شود. همانا عادت بر اين جاري است كه بايد اعليمي

كننــد، تــر صــحبت ميلّم نمايند و هر چنــد مقــربّين حضــور آهســته و ملايمبلندتر تك

  فرمايند.حضرت بلندتر فرمايش ميبرعكس اعلي

سلطان ايــران مجمــع معتبــري از جــواهرات دارد كــه آن را هــيچ يــك از ســلاطين 

خارجه ندارد و اين مجمع را فقط در روزهاي اعيــاد كــه عبــارت از ســلام عــام عيــد 

  دهند.ه مردمان نشان مينوروز باشد، ب

لباس آن شهريار هميشه ساده است؛ چنان كه اغلب سرداري ماهوت مشكي با شال 

ــه كليجــهكشــميري مي ــات زمســتان ب ــة آن از خزهــاي پوشــند و در اوق اي كــه بطان

  شود.قيمت است، ملبّس ميگران

نجيــب   حضرت شاه را مانند ساير ايرانيــانتوان كه اعليدر پايتخت ايران اغلب مي

 له كمــال مهــارت را در ســواري ٌ حضرت معظمدر حالت سواري ملاقات نمود. اعلي
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اند، هاي آنها مزيّن و به رنــگ بقمــي ملــوّن شــدهدارند. اسبان خاصّة پادشاهي كه دُم

حضــرت وجاهت و قيمت زياد دارند كه نتوان ذكر نمود. (در ايران بــه اســتثناي اعلي

قرمز را سوار شود)؛ و هميشة ذون نيست كه اسبان دُمشاه و پسران ايشان، هيچ كس مأ

ه بــه جــواهرات   اللّــون   ةمختلفـاوقات دهنه و ساير متعلقات زين و يراق اســبان خاصــّ

حضرت اقدس همايوني شــاطران قيمت مرصّع شده است. در وقت سواري اعليگران

ند، آن هــاي قــديمي بلنــد ملــبس هســتبسيار كه به لباس قرمز گلابتــون دوزي و كلاه

حضرت را احاطه نموده و هر يك عمودي نيز از نقره در دست دارند و يكي از اعلي

آنها محض ابلاغ فرمايشات و احكام همايوني به جاهاي لازم هميشــه در جلــو اســب 

سواري همايوني در حركت است و در عقب پادشاه يك يا دو نفر از وزراي عظام به 

ز آنها ازدحــام غيــرمنظم منشــيان و ســاير رجــال و باشند و پس افاصله معيّنه سوار مي

نظم باشند و به فاصله معيّنه پس از اشخاص مزبور، دستة ســوار بــيملتزمين ركاب مي

اي از پر هســتند كــه آنهــا را در پارچــههــاي تــهشهرياري اســت كــه مســلّح بــه تفنگ

نفر سوار اند و پس از آنها قريب صد الي دويست هاي قرمز روشن مجلد نمودهپارچه

نمايــد. كالســكة حضــرت شــاه هرگــز مســافرت نميباشــند كــه بــدون آنهــا اعليمي

رفا شــبيه ميحضرت همايوني بــه يكــي از كالســكهاعلي باشــد. هاي بســيار قشــنگ شــُ

باشــد)؛ و بــه آن (شريف در لغت انگليس به معني رئــيس كــلّ محاكمــات بلديّــه مي

ها چهــار نفــر أس از آن اســبشــود. بــر روي چهــار ركالسكه هشــت اســب بســته مي

نشــينند. عــلاوه بــر آن گــاهي اتفــاق چي كه ملبّس به لباس قرمــز هســتند، ميكالسكه

باشــند و گــاهي يــك نفــر از پســران آن حضرت شــاه تنهــا ســوار ميافتد كه اعليمي

  باشند.شهريار با وزير اعظم و يا يك نفر از علماي اعلام به فاصلة معيّنه سوار مي

حضرت توان قياس نمود كه اعليمنازل شاه چندان معلوم نيست و نميچون ترتيب  

فرماينــد، لهــذا بهتــرين شاه امروز به كدام يك از عمارات خارجه شــهر مســافرت مي

توان به مقصود رسيد، همان سقايان طهران هستند كــه آن اسبابي كه به واسطة آن مي

كنند و چون اراضي واقعــه مي پاشيفرمايند، آبراهي را كه شاه بر آن طي طريق مي

پاشــي در اطراف طهران بسيار پر گرد و خاك هستند، پس بايــد گفــت كــه ايــن آب
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بسيار مطبوع و پسنديده است. شاه ايران هميشه توجّــه خســرواني خــود را مبــذول بــه 

فرمايند؛ و حكيم طولوزان فرانسوي در اين باب مساعي جميله به سلامتي خويش مي

نابر آن بحمداالله هميشــة اوقــات ايشــان صــحيح و ســالم هســتند، ولــي برند و بكار مي

  زند.گاهگاهي قدري مرض فلج آن شهريار را صدمه مي

فرمايند، ولي اگر جزئي اسراف اگرچه آن شهريار بسيار پرهيز از غذاهاي سفره مي

باشــد و مــا خانة محترمــه ميدر صرف اغذيه بفرمايند، حتماً در اوقات توقّف در حرم

حضــرت شــاه در چهــار پــنج ر اين باب به هيچ وجه اطلاعــي نــداريم. هميشــه اعليد

ــدار مي ــام اســتراحت ســاعتي صــبح بي ــات ايّ ــدري در اوق ــي در عــوض ق شــوند، ول

دارنــد و بنــابرآن مقــربّين درگــاه فرمايند؛ و ايشان شستن ســر را بســيار دوســت ميمي

نمايند؛ ولــي وني كمك ميمحض افتخار خود در اين عمل، به خاصّه تراشباشي هماي

ه تراشباشــي  اغلب اروپاييان از شستن سر و حظوظات آن چندان اطلاع ندارند. خاصــّ

بــرد، حضرت شاه به كار ميشاه چون كمال مواظبت و مراقبت را در شستن سر اعلي

لهذا بدين جهت مشاراليه هم مانند ساير عملجات درباري به منصبي مفتخــر گرديــده 

خانــة محترمــه چــون در وقــت توقّــف شــاه در ري از ســاكنان حرماســت؛ و نيــز بســيا

اند، لهذا آنها هم به منصب و اليه اهتمامات لازمه را نمودهخانه و شستن سر معظمحرم

  اند. لقب و ساير افتخارات مفتخر گرديده

حضرت اقدس همايوني نهايت ميل و خواهش را به استماع موزيــك دارنــد و اعلي

از موزيكانچيان دولتي كــه رياســت آنهــا بــا «مســيو لمِــر فرانســوي» هميشه چند دسته  

است، در قرب و جوار دربار حاضر هستند. اگرچه ايــن دســتجات بســيار قيــل و قــال 

كنند، ولي در هنگام ترنّمات موزيك بسيار خوش منظر هستند. خود «مســيو لمِــر» مي

ترين سازهاســت، در وعزن نيكويي است، فلوت را كه در نزد ايرانيــان مطب ــكه فلُوت

  نوازد.كمال خوبي مي

عقايد مشرقيان بر اين است كه نواختن فلوت و خواندن اشعار انســان را بــه خــواب 

حضــرت شــاه نزديــك بــه وقــت خــواب ســر مبــارك خــود را بــرد؛ بنــابرآن اعليمي

حضــرت همــايوني فرماينــد. اعليشويند و پس از آن حكم بــه ترنّمــات اشــعار ميمي
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بازنــد و ســان شطرنج را هم بــه كمــال مهــارت مي ،صيد و شكار  ،تيراندازيعلاوه بر  

بيننــد؛ و يكــي از اشــتغالات جديــد شــاه ايــن اوقــات عساكر حاضر ركاب را هــم مي

حضرت شــاه اند. اعليباشد كه تازه تأسيس و برقرار شدهعبارت از سه فوج قزاق مي

 ــبسيار ميل دارند كــه از اطلاعــات درونــي مملكــت و اخبــا پايتخــت (نمّــامي)  ةر خفيّ

مستحضر باشند؛ بنابر آن ريــيس ادارة پــوليس هــر روز اطلاعــات صــحيحه و گــاهي 

حضــرت نمايــد و اعليهاي غير صحيح مجعوله به حضور مبارك تقــديم ميراپورت

هاي ايــران دايــر اســت و خانــهنماينــد. عدالتهمايوني تمام آنها را بنفســه مطالعــه مي

  شود.ت صادر ميگاهي احكام بسيار سخ 

در اعصار سالفه، سلاطين ايران در اوقات قتل مقصّرين و ريختن خون آنها حاضــر 

شدند، ولي اين شهريار از اين حالت و دأب نهايت تنفّر را دارند و با وجــود آنهــا مي

شــود، ميل ماليات كــه يكــي از تقصــيرات پلتيكــي محســوب مي  [و]  در هنگام حيف

شود؛ و همچنين اگر شخصي، شخصي را خفــه كنــد و مجازات بسيار سخت داده مي

هاي ايرانيان چــوب شود و غالب نسقهاي سخت مجازات مييا مسموم نمايد، به نسق

زدن است. عقايد ايرانيان بر اين است كه انتظام و نظم امور بدون چوب امكــان پــذير 

شخصــي و  ها و قاطعان طريق بــدون ملاحظــاتكنندهنيست. سارقين و الواط و عربده

هاي مأخوذه از آنها را حكاّم بــلاد شوند و رشوهموقع و مقام به واسطة چوب تنبيه مي

نمايند. تفاوتي كه در اين مجازات منظور است، عــدد ضــربات اســت، نــه تمالك مي

زنند و هرگاه خاصيتّ آنها؛ يعني كه فرّاشان تمام مقصّرين را به يك منوال چوب مي

تر مير غضــبان را منظــور دارنــد، يقــين اســت كــه آهســته  ةمقصّرين قبل از وقت رشو

احترامــي خــود هــا ايرانيــان چــوب خــوردن را بيچوب خواهند خورد. با وجــود اين

دانند، و اجتنابي كه از اين جهت دارند، همان دردي است كه از صدمة ضــربات نمي

كــه  شود. هرگاه شخصي در حضــور ايرانيــان مــدّعي آن شــودچوب به آنها وارد مي

توان كاري را از پيش برد، بديهي است كــه ايشــان آن شــخص را در بدون چوب مي

  جواب استهزا خواهند كرد. 

بايد كــه چنــد نفــر ميــر غضــب كــه حضرت شاه، ميهميشه در اوقات سواري اعلي
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ملبّس به لباس قرمز هستند، با چند نفر از جوانان چابك كه موسوم بــه فــرّاش بــوده و 

دست دارند، حاضر باشند؛ و شغل ايشان در ايّام سواري منحصر  هاي كلفت درچوب

بر آن است كه ازدحام و جمعيت تماشاييان ايرانيان را از تقرّب به شاه منع نمايند. بــه 

كنند و گاهي بــه هاي خويش را حوالة پا و پشت ايرانيان ميهمين ملاحظه چوبدستي

ان اعتمــاد يقــين نمــود كــه ميــر تــوشود كه ميقدري صداي ناله آن اشخاص بلند مي

  زنند.غضبان چوب را بسيار سخت و دردناك مي

حضرت شاه در وقــت صــرف اعلي  .شودنهار سلطنتي هميشه در وقت ظهر داده مي

نشيند و در سر سفره قريب پنجــاه قــاب غــذاهاي نهار مانند عثمانيان بر روي زمين مي

ترين اه چند لقمــه از ســادهحضرت شلذيذ و لطيف چيده شده است درين وقت اعلي

فرمايند و محض رفع عطش چند پياله شير و شــربت خنــك كــه در آن غذاها ميل مي

  فرمايند.شود ميل ميهاي بسيار مرغوب چيني داده ميفنجان

خــدمتان كنند و پيشار سكوت اختيار ميدر وقت صرف نهار، مقربّين و ساير حضّ

نماينــد،  نــدرتاً در ا تجديــد و تبــديل ميهــا رخاصّه با كمال ملايمت و ســكوت قاب

حضرت شاه يكي از حضاّر را مورد عنايت و التفــات ملوكانــه وقت صرف نهار اعلي

فرمايند.  شخص مزبــور در جــواب فرمايشــات شــاه اوّل تعظــيم نموده، با او تكلّم مي

 دارد: تصدّق قبله عالم گردم، قربانتكرده و پس از آن، كلمات ذيل را معروض مي

كننــد، بودند، به انجام رســيد و يــا آن كــه عــرض مي  شوم آنچه قبله عالم امر فرموده

حضرت شاه هــم،  در وقــت قربانت گردم همين نوع است. علاوه بر آن، پسران اعلي

عرض مطالب به حضور همايون، به همان زباني كه در باب سايرين ذكر شــد، تكلّــم 

نيستند كه در حضور مبارك بنشيند. در ايران نمايند. گذشته از آن،  ايشان مأذون  مي

كند كه در حضور پدر خــويش بنشــيند و بــه عبــارت اُخــري، هيچ پسري جرأت نمي

جري شده اســت و نــه آن كــه توان گفت كه آداب خانواده همه ايرانيان، بر اين مَمي

  اين احترام مخصوص به شخص پادشاه باشد.

دهان و دستهاي مبارك خــود را بــه حضرت شاه،  خلاصه، پس از صرف نهار اعلي

شويند، پس از آن از سر سفره برخاسته و شاهزادگان آن را واسطه آفتابه لگن طلا مي
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شــود نمايند و پس از شاهزادگان،  نهار مزبور به عملجات درباري داده ميصرف مي

 شود و معلوم است، كه دريــن حــالو آخرالامر، باقي مانده نهار به فراّشان قسمت مي

براي فراشان،  جز كف بشقابها چيزي نخواهد ماند. شام سلطنتي هم، مانند نهار مزبور 

شود و در وقت صرف آن، يا دسته موزكانچيان قديم و يــا در نُه ساعتي شب داده مي

  نوازند.جديد ترنّمات جديده را مي

ير اعيان و رجال حاضره، در وقت شام عبارت است از وزير دربار و فراشباشي و وز

عدليّه و وزير خزانه و رئيس سربازان محافظ و وزير اوّل و وزير امور خارجه و ســاير 

ه تــراش و  عملجــات خلــوت و فرمانــده گــارد و حكيمباشــي همــايوني و خاصــّ

  باشي و اميرآخور و شاعر درباري (شاعرباشي) و نقاشباشي.تلگرافچي

يف خود را،  در آن تمامي اشخاص مذكوره،  مواجب دارند و هر يك از آنها تكل

افتد كه دانند كه به تابعين خود ظلم كنند و رشوه از ايشان بگيرند. اغلب اتفاق ميمي

شود و يا آن كه يــك چيــزي از تمامــت مواجــب آنهــا كســر مواجب ايشان داده نمي

شود. هر يك از رجال،  يعني از وزير اوّل گرفته تــا بــه وزارتهــاي پســت، از زيــر مي

نمايند و قــدري از خزانــه دولــت، ســرقت مه مخصوص دريافت ميدستان خود، جري

دارنــد. هــر كنند و مداخل معيني،  موافق شغل و رياست خود، مأخوذ و منظور ميمي

بايد كه در عوض اعشار معينه، از مطلبي كه، از دست يكي از آنها برآورده شود،  مي

قين است كــه،  منفعــت هــم آن پول دريافت دارند و هر چه مبلغ اعشار بيشتر باشد، ي

بيشتر است. در ايران همه مأموريتها، مانند حكومت حاكم و شغل قضاوت و امامت و 

رسد. وزرا و امناي ايران ماننــد (بِكــنْ)، شغلهاي اشخاص رسمي و غيره به فروش مي

خوار هستند و تاكنون، اتفاق نيفتاده كه آنها را، در مقام استنطاق و مؤاخذه همه رشوه

حضرت پادشاه برسد، فوراً تقصيرات خود را به مبلغي رند و اگر هم، به سمع اعليبياو

  نمايند.ابتياع مي

حضرت شاه بعد از صرف نهار بــه اســتثناي بعضــي اوقــات، تشــريف خلاصه، اعلي

باشــي شوند و عدّه ساكنين حرمخانه محترمه، كه به معرفــت خواجهفرماي اندرون مي

باشد و اكثراً آنها، عبارت از اطفال ند، تقريباً سيصد نفر ميو ساير نوّاب او مرتب هست
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باشند. هر شغلي كه در دربــار، بــه امنــا و ســاير رجــال كوچك و كنيزهاي حبشي مي

شــود. شود، موافق همان اشغال هم به ساكنين حرمخانه ســلطاني مرحمــت ميداده مي

حرمخانــه محترمــه   درين سنوات عدّه ساكنين حرمخانه، بســيار زيــاد شــده اســت، در

سلطنتي، از اهالي اروپا، بزرگتر از پانزده ساله چه اناث و چه ذكور، توقف ندارنــد و 

هر يك از نسوان و منتسبان حرمخانه، موافق لياقت خود، منــزل مخصوصــي دارنــد و 

و   كنند و نيز، عدّه معيني كالسكه و نوكر و بريليــان دارنــد؛مداخل معيني دريافت مي

الدّولــه اســت. تمــام نســوان سبان حرمخانه، ملقب به لقــب جلــيس انيسبزرگترين منت

اي كه در حرمخانه جلالت، توّقــف دارنــد هرگــز، بــدون چــادر و حفــاظ، از محترمه

روند مگر، دو سه نفر از آنها كه قدري، كم عقل هستند و عمارت سلطنتي بيرون نمي

بيننــد. دريــن وقــت ابرين مياند، غفلتاً صورتشان را ع ــدر وقتي كه در كالسكه نشسته

خانــه ســلطنتي نقــل اي كــه در بــاب حرماگر ما صرف نظر كنيم از حكايات متــواتره

توانيم در كمال صحت و اطمينــان، اظهــار داريــم كــه تــا بــه حــال بــدون شود، ميمي

حضرت شاه، هيچ كس داخل حرمخانه سلطنتي نشده و اگر هر آينه داخل شده اعلي

  ون نيامده است.باشد، حتما زنده بير

بايستي اثر تربيت را منتشر دارد، ولي به محــض اوّلين مسافرت شاه به فرنگستان مي

اين كه مراجعت به پايتخت نمود، تا مدّت يك سال، وزير اوّل خود را بــراي بعضــي 

  فرمود.رفتارهاي ناشايست، مؤاخذه مي

، اگرچــه حضرت شاه به واسطه چراغ گاز روشن شــده اســتعمارت سلطنتي اعلي

مايل شدند كه عمارت سلطنتي به واسطه چراغ برق هم روشن شود، ولــي آن مقــدار 

بايد به جهت ايجاد چراغ مزبور خرج بشود، داده نشد. لهذا عمارت شاه، پولي كه مي

با آن چراغ روشن نگرديد ولي طول نكشيد كه عمارت سلطنتي را بــه واســطه چــراغ 

  برق، روشن نمودند.

نمايند، حضرت شاه، جواب تعظيمها و احتراماتي را كه به ايشان مياين اوقات اعلي

نمودند و همچنــين، بــا كمــال ميــل دهد لكن قبل ازين، به اين وضعها سلوك نميمي

  فرمايند.هاي مصوّر و غير مصوّر را ملاحظه و مطالعه ميروزنامه
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دري در زير حضرت شاه به اروپا، در وقت عبور از درياي خزر قدر سفر دوم اعلي

  هاي خودشان را بر روي ميز گذاردند.ميز اطاق خانمها، خوابيده و چكمه

از مردمان قوي هيكل بلند بالا و جمعــي از   [اي]حضرت شاه، دستهاين اوقات اعلي

اند. يــك روزي اشخاص پست قد باريك اندام را انتخــاب نمــوده، مســتخدم ســاخته

تماشاي نيكــويي در عمــارت ســلطنتي حضرت شاه مايل شدند كه، مشغوليت و  اعلي

س بــه لبــاس الامر ايشان، چندين نفر از امنــاي عظــام كــه ملــبّبفرمايند، بنابرآن حسب

سلام بودند قايقي كه بر روي يكي از اصطخرهاي عمارت سلطنتي واقع بــود، نشســته 

و قدري شنا نمودند. ولي درين بين قايق به اشخاصي كه در آن قرار گرفته بودند، در 

آلود ب فرو رفت و پس از چند دقيقه ديگر، كه امناي ايران از آب با لباس تر و گلآ

  بيرون آمدند، آن شهريار به قدري خنديدند كه نزديك بود به زمين بيفتند.

حضرت شاه به اروپا چنين نقل شده اســت كــه آن شــهريار دفعة دوم مسافرت اعلي

زاده خانمهاي آنجــا نشســته و شــام يك شبي مجبور گرديد كه فيمابين دو نفر از شاه

حضرت همايون در همــان شــب قــدري مارچوبــه از گويند كه اعليميل بفرمايند، مي

سفره برداشته و قدري از آن ميــل فرمــوده و بــاقي آن را بــه يكــي از آن دو شــاهزاده 

به عجب چيز خوشمزه و خوشگواري خانم مرحمت فرمودند و در ضمن فرمودند: به

  است.

يام در ايران، قانوني بود كه هيچ شخصــي كــه بيشــتر از ده ســال از عمــر او الاسابق

توانست در راهي كه نسوان حرمخانه جلالت دوختران سلطان عبــور گذشته بود، نمي

بايد كه در آن راه هيچ كس از ذكــور ديــده نشــود و هــر نمودند، بايستد بلكه ميمي

رســيد و ايــن لفــور بــه قتــل مياگرديــد، فيكس كه موجب اختلال قانون مزبــور مي

اوقات تمام اهالي اروپا كــه در طهــران توقــف دارنــد، در وقتــي كــه يكــي از نســوان 

حرمخانه جلالت سوار هستند، به محــض ايــن كــه صــداي برويــد غلامــان را اســتماع 

هاي مجاور طريق عبور نسوان محترمه كشيده نمايند فوراً خود را به يكي از كوچهمي

ها و ساير ملتزمين ركاب ايشان عبور نمايند كه كالسكهنجا مكث ميو به قدري در آ

بنمايند، ولي برخلاف وزير مختار قديم امريكا مقيم دربار ايران كه يك روزي خبط 
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شد و بيشتر از يــك عظيمي نمود و آن اين بود كه چون مشاراليه هميشه تنها سوار مي

ي، خود مشاراليه اعتنــا بــه اعــلام داشت يك روز در وقت سوارنفر آدم همراه برنمي

غلامان ملتزم ركاب يكي از نسوان حرمخانه جلالت نكرده و روي خود را به طــرف 

خبط مشاراليه ايــن شــد كــه اوّلاً نــوكر او را بــه قــدري كــه   ةديوار برنگردانيد و نتيج 

هاي ممكن بود كتك زدند و ثانياً خود او را نيز بــا زحمــت زيــاد بــه يكــي از كوچــه

آنجا رسانيدند. در روز ديگر وزير مختار مشاراليه، به طور رسمي شكايت نمود عقب 

كه در روز گذشته ملتزمين ركاب حرمخانه محترمه، بدين نهج با من رفتــار نمودنــد، 

اند كه شما شخص ولي در جواب خبري كه شنيد اين بود كه خدّام حرمخانه نفهميده

ا جز يك نفر نــوكر كــس ديگــري نبــوده وزير مختار هستيد، زيرا كه در مرافقت شم

  است.

كاستيكلرخان بهتر از همه اروپائيان درين باب حركت نمــود، چنــان كــه يــك روز 

هاي حرمخانه را كه در آنها مرحومــه مشاراليه در وقت سواري، چون از دور كالسكه

مهد عليا و بسياري از معتكفان حرم محترم نشسته بودنــد ملاحظــه نمــود، فــوراً پشــت 

د را به آنها و رو را به طرف يكي از ديوارهاي راه عبور ايشان برگردانده و به هــر خو

نمود و نمودند، با پشت سر تعظيم ميهايي كه از محاذي او عبور ميكدام از كالسكه

اين رفتار مشاراليه در آن وقت، تمام خانمها را خندانده و در وقتي كه وارد حرمخانه 

رفتار مشاراليه را به خاكپــاي همــايوني معــروض داشــتند.   الفورفي  ،جلالت گرديدند

حضرت پادشاه ايران در آن وقت، بــه احضــار كاســتيكلرخان حكــم فرمودنــد و اعلي

پس از شرفيابي مشاراليه، شاه فرمودند كه همان طوري كه از عقب سر به اهــل حــرم 

عمــول دار. تعظيم نمودي حالا هم به همان نوع در حضور شاه، تعظيمــات لازمــه را م

كاستيكلرخان همان طريق در حضور شــاه تعظــيم نمــوده و مطبــوع افتــاد. پــس از آن 

حضرت اقدس همايون شهرياري قدري تعريف و توصيف از مشاراليه فرموده و اعلي

  در ضمن فرمودند كه كاستيكلرخان مرد شكسته نفس تربيت شده و محجوبي است.

توانــد نگــاه دارد. ز چهار زن عقــدي نميخلاصه، هر يك از افراد مسلمانان بيشتر ا

حضرت شاه نواب عليه عاليه شكوه السّلطنه است ترين نسوان اعليبزرگترين و نجيب
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حضرت شاه و هم نواده مرحــوم مغفــور فتحعلــي كه مشاراليها، هم دختر عموي اعلي

شود؛ (اولاد مرحوم فتحعلــي شــاه پــس از فــوت او اناثــاً و شاه طاب ثراه محسوب مي

رسيد). اين شاهزاده خانم والده ماجــدة نــواب اشــرف والا كوراً به صد و ده نفر ميذ

وليعهد ايران است و يكــي ديگــر از نســوان آن شــهريار عاليمقــدار كــه او هــم رشــته 

شود، دختر يكي از پسران مرحوم فتحعلي شــاه انتسابش به خانواده سلطنت منتهي مي

ترين عاكفــان حــرم ســوگلي و محبــوب حضرت شاه كــهباشد. سيمين زوجه اعليمي

الدوله است. مشاراليها قريب ده سال اســت كــه در جرگــة نســوان عدالت است، انيس

حضرت شاه بــه اروپــا حضرت شاه برآمده است. در اوّلين مسافرت اعليعقدي اعلي

ولــي چــون تمــام طبقــات روس مايــل  .اين خانم محترم تا به مسكو همراهــي نمودنــد

اي هست او را ببينند، لهذا شاه مشاراليها از همان نقطه مراجعت وسيلهشدند كه به هر  

  دادند.

الدوله در حرمخانه جلالت اقتدار و تسلّط زياد دارند و هرگز ديده نشده است انيس

كه محض جلب منفعت از مشاراليها خلاف انسانيّت حركتــي واقــع شــود. خــانواده و 

گذارند چنان چه، سه نفر از اقوام به ترقي ميمنتسبين اين خانم محترم روز به روز رو 

حضــرت شــهرياري بــه مناصــب و درجــات عاليــه مشاراليه اين اوقات در دربــار اعلي

اند و ايــن چنــين مشــهور اســت كــه ايشــان بــه خــلاف خــود حضــرت مفتخر گرديده

غــرض آن كــه سلســله تمــام  باشــند.الدوله قدري از صفات ذميمه را متّصف ميانيس

[بــه معنــي   لكــانوُشود كه در نزديك  ذكوره به شخص آسياباني منتهي ميخانواده م

باشــد، خاموش شده دماوند كه الحال به واســطه بــرف دايمــي مفــروش مي  آتشفشان]

  نموده است.زندگاني مي

لطان اســت خانه جلالت والدة ماجدة نوّاب اشــرف والا ظلّپيرترين نسوان حرم الســّ

شــود. ايــن خــانم محترمــه كمــال اهتمــام و وب ميكه او بزرگترين پسران شــاه محس ــ

دارد و نسب خود مشاراليها مساعي را در حفظ و صيانت شئونات پسر خود مبذول مي

گويا منتهي به طايفه اتراك باشد. برادر مشاراليها كه الحال به منصــب اميــر آخــوري 

تگو و السّلطان مفتخر است از قرار معلــوم، قــدري خشــن و ســخ نواب اشرف والا ظلّ
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تربيت است. و يكي ديگر از نسوان حرمخانه جلالت مــادر نــواب مســتطاب نايــب بي

باشد و خود نايــب الســلطنه بــر پــدر بزرگــوار خــود السلطنه است كه محبوب شاه مي

شــود، نهايت شباهت را  دارد. سلسلة اسلاف اين خانم به خانوادة سلطنت منتهــي نمي

رباشيان قديم بوده است. در سوابق ايــام رياســت بلكه مشاراليها دختر يك نفر از معما

حضرت پادشاه تمام نسوان حرمخانه جلالت با مهد عليا طاب ثراها والدة ماجده اعلي

خانه بود. مشاراليها در اين كار كمال اقتدار و تسلّط را داشت و اغلب امور مهمّه حرم

توان هد عليا بسيار بود و ميرسانند. دشمنان نواب عليه عاليه مرا هم ايشان به انجام مي

  اند.گفت كه ايشان درين عداوت خود محق بوده
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  فصل سيم 
السلطان كه شخص بسيار توانايي   ظلّ در بيان اوصاف نواب اشرف و الا

است در ايران و نيز درين فصل از القاب و اخلاق و عادات و عمارت 
  شود.شاهزاده معظم و مورد غضب موقتي بودن ايشان گفتگو مي

  

حضرت شاه به نواب اشرف والا داده السّلطان كه از جانب اعلياين لقب جليل ظلّ

شده است، بسيار مناسب است؛ چه، شاهزاده معظم كمال شــباهت را بــه والــد مكــرّم 

حضــرت شــاه و نــواب حضرت شاهنشاه دارند و اين شباهت فيمــابين اعليخود اعلي

الايام اين ي نسبت به ايشان شده است. سابقوالا اسباب ميل و ازدياد مرحمت شهريار

الدوله بودند؛ ولي پس از چندي نظــر بــه ازديــاد شاهزادة والا تبار ملقبّ به لقب يمين

لطاني نايــل مرحمت ملوكانه و ازدياد و التفات شهرياري ايشان به لقب جليل ظلّ الســّ

  شدند.

ر ايّام سابقه نيز به واســطة الملك و غيره داين قسم القاب از قبيل عمادالدوله و عين

شــد و سلاطين قديمه ايران محض اظهار التفات بــه رجــال و ســاير وزرا مرحمــت مي

  معلوم است كه اغلب اين القاب موروثي نخواهد بود.

دارند. گويند ميالسّلطان را بسيار دوست حضرت پادشاه نواب اشرف والا ظلّاعلي

كه پادشاه يك روزي والدة مكرّمة اين شــاهزاده را در كنــار جــوي آبــي ديدنــد كــه 

شست و چون مشاراليها بسيار زن نيــك خلقــت و خوشــرويي بــود، نشسته و لباس مي

خانه جلالت احضار نموده و به ازدواج همايوني سرافراز لهذا آن شهريار او را به حرم

شــود كــه نــژاد خــانم مشــاراليها آن قــدرها معــروف مستفاد مي  فرمودند و از اين قرار

نيست و طريقة گفتار و رفتار ناشايستة خان دايي برادر ايشــان كــه الحــال بــه رياســت 

شــاهد ايــن مقــال اســت كــه نــواب   ،السّلطان مفتخر اســتاميرآخوري نواّب والا ظلّ

هــر آينــه نــژاد ايــن  و اگــر .اشرف والا از طرف مادر به خانواده بزرگ انتساب ندارد

بــديهي اســت كــه   ،شدشاهزادة معظّم از طرف مادر هم به خانوادة سلطنتي منتهي مي

فرمودنــد؛ چــه، حضرت شاه ايشان را به لقب جليل ولايت عهد ايران مفتخــر مياعلي

در ايران يكي از شرايط لازمة ولايــت عهــد تسلســل نــژاد شــخص وليعهــد اســت بــه 
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  مادر و چه از طرف پدر.خانوادة سلطنت، چه از طرف 

حضرت پادشاه ايران مايلند كه ولايت عهد ايــران را بــه پســر محبــوب وليكن اعلي

السّلطان مرحمت فرمايند، ولي اين مطلب منوط به اين است كه خود، يعني نواب ظلّ

آيا اين شاهزادة معظم لياقت جلوس تخت سلطنت را خواهند داشت. به تمام رعاياي 

حضرت شاه كــه نــژاد آن از طــرف ان ظاهر است كه پسر بزرگ اعليدولت علّيّة اير

شود، شخص كم عقلــي اســت؛ بنــابرآن معلــوم مادر هم به خانوادة سلطنت منتهي مي

لطان را اعــلان بــه حضرت شاه پس از چندي نوّاب اشرف والا ظلّاست كه اعلي الســّ

عبارت از وليعهدي السّلطان از خيال خود كه ولايت عهد خود خواهد كرد. خود ظلّ

اند و يقين است كه شاه قصــد ايشــان را صــحيح دولت عليّه باشد، بارها گفتگو كرده

  خواهند خواند.

بود و من آن را بر ســر كنم كه كاش مرا يك كلاه غير مرئي ميخلاصه، آرزو مي

گذاشته، از ميان دسته مردمان ولگرد و فقيري كه در درب عمارت نواب اشرف والا 

اي كــه در دالان پــارهاند، عبور نموده و نيز از قراولان لباسلطان ازدحام نمودهالسّظلّ

اند، بگذرم؛ در آن وقــت خــود را در بــاغ بســيار عمارت غير وسيع نواّب والا ايستاده

هاي بسيار و تمامي زمين آنجا به واسطه آجرهاي وسيعي خواهم ديد كه داراي جاده

انــد و و اشجار اين باغ را بسيار به قاعده زينت دادهاند. گلها  سفيد مرغوب فرش شده

هــاي منقــول محصــور شــده. در هاي خوش منظر آن جا به واسطة طارمتمامت باغچه

عليــه بــا هاي اين باغ اغلب عملجات خلوت شاهزاده و تجّــار و مــدّعي و مدّعيجاده

هوي غيــر ساير خدام ازدحام و تردد دارند. در بعضي نقــاط ايــن بــاغ صــداهاي هــاي

شود و در يكي از زوايــاي ايــن بــاغ يهــودان بــدبخت كــه بــه طبيعي مردم مسموع مي

شوند. كليّّتاً در ايران، ملّت يهود را بســيار اند، اذيت كرده ميمعارضه و يا تظّلم آمده

داند كنند و هر يك از اطفال ايراني تكليف شرعي خود را چنين مياذيت و آزار مي

را سنگ زند و يا آن كــه فحاشــي و بــدگويي نمايــد؛ ولــيكن در  كه يا اين بيچارگان

اصفهان ملّت يهود معتقد و اميدوار برآنند كه در حق آنان بــه عــدالت رفتــار شــده و 

السلّطان شخص دانايي بوده و مردمان قوي و ظالم را كيفر شود. خود حضرت ظلمي
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  داده و در خاك مذلت نشانده است.

شوند كه مقيّــد و برخي از دزدان و قاطعان طريق ديده مي  و در زاوية ديگر اين باغ

هاي مخروطي شكل بلند از نمد دارچيني رنــگ ملبّس به پيراهن سياه دهقاني و كلاه

  در سر دارند.

در نزد اين دو نفر متّهم به تهمت قتل و غــارت دو جــوان ديگــر نشســته بودنــد كــه 

هــاي ي منحني شكل بود و چوبملبّس به لباس زمستاني بوده و در كمرشان خنجرها

نازك و بلندي در دست داشتند. اين دو نفر با كمال مرافقــت بــا دزدان مزبــور تكلّــم 

كشيد و به هيچ وجــه در نمودند و يكي از آن دزدان در كمال استراحت قليان ميمي

نمــود. بــه خصوص باقي زندگاني خود كه به زودي انجام پذيرد تصــوّر و خيــال نمي

هاي كردنــد و شــاخهقدم دو سه نفر ديگر نيــز چوبهــاي بلنــد را دســته ميفاصله چند  

هــا كــه بــه نمودنــد و ايــن چوبكوچك آن را شكسته و آنها را راست و مستقيم مي

در وقــت تنبيــه بــه واســطة ميرغضــبان  ،شــودجهــت تنبيــه مقصــرّين بيچــاره تهيــه مي

توجّــه و اعتنــا بــه كردند. هيچ يك از مردمان حاضــره در بــاغ مخصوص استعمال مي

  نمايند.ميرغضبان نمي

در زاوية سيم باغ جمعيت كثيري ازدحام نمــوده بــود و در نزديــك پنجــره اطــاق 

حضرت شاه كه ملبّس به لبــاس مــاهوت مشــكي مرغــوب بــود، يكي از منتسبان اعلي

  نمود.نشسته، مشغول تحريرات و برخي از مسائل را توضيح مي

كــه در بــاغ بودنــد، عبــور كــرده خــود را بــه نــزد الغرض، ما از نزديكي اشخاصــي  

لطان كــه چمــاق نقــره هــم در دســت داشــت، قــاپوچي ريــش بلنــد حضــرت ظل الســّ

رسانيديم و از آن هم عبور نموده پردة كلفت تالار را كــه بــر روي آن شــكل ســرباز 

داد، بلند كرده و داخل خلوت آن شاهزاده ايراني منقوش شده بود و سلام نظامي مي

شديم و از آنجا داخل دالان تاريكي شديم كه در مقابل آن درب بسيار خوبي   معظّم

كَن اين در، چند جفت كفش كنده شــده بــود و از روي ساخته شده است. در كفش

توانستيم تعداد مردمان حاضر در اطاق را معلــوم كنــيم و از ها ما ميشمارة اين كفش

لطان را اســتثنبايــد حضــرت ظلآن اشــخاص مي ــد الســّ ا كــرد؛ زيــرا كــه او هــم مانن
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حضــرت پــدر بزرگــوار خــود، در هــيچ مكــاني بــه اســتثناي دخــول در مســجد اعلي

آورد. خلاصــه، ايــن اطــاق قــدري تاريــك بــود. هاي خــود را از پــاي در نمــيكفش

السّلطان در يكي از زواياي ايــن اطــاق بــر روي مســندي نشســته و چــون حضرت ظل

گرفت و والي ولايت يزد اشي ايشان نبض او را ميبقدري نقاهت داشتند، لهذا حكيم

ماليــد و در ماليد و حكمران ولايت ديگــر زانــوي ديگــر ايشــان را ميزانوي او را مي

داد تراش شاهزاده معظم پشت گردن او را براي تراشيدن مالش مــيههمان وقت خاصّ

شــعار رضا كه يكي از نوكران و معتمــدين آن حضــرت اســت، بــه خوانــدن ا  و ميرزا

الفــور كــرد، فيمشغول بود و هــر وقــت ميــرزا رضــا در خوانــدن اشــعار مســامحه مي

فرمود: اي پسر پدر سوخته! السّلطان از روي غضب بر او نظري كرده، ميحضرت ظل

  بخوان.

هاي آن شاهزاده يكي آن است كه هميشه اوقات بســيار مايلنــد كــه از جمله پلتيك

السّلطان ت او را احاطه بنمايند و بارها خود ظلنژاد درب عمارت و خلومردمان پست

فرمايند كه كي غير از من به آنها مرحمت فرمايد. من خــانوادة ايشــان هســتم. مــن مي

  اميد آنها هستم و همه چيز آنها من هستم.

فرمودنــد: بماليــد، بماليــد؛ و پــس از قــدري خلاصه، مكرّر در اين هنگام ايشان مي

 رضــا، ميــرزا  نــد: خوبســت. پــس از آن فرمودنــد: ميــرزامالش با صداي حزين فرمود

هرضاخان! آن خرقة بطانة خز مرا به خاصهّ تراش كــه تراش بدهيد. در اين وقت خاصــّ

م كــرد و ميــرزا  مورد التفات و مرحمت نواب والا گرديد، در كمال خوشــحالي تبســّ

بــه قيمــت تراش كه در اين وقــت خلعتــي  رضاخان خلعت را به او تسليم نمود. خاصّه

نود اشرفي دريافت نمود، ايستاده و خواست كــه بــه نــواب والا تشــكر بگويــد؛ ولــي 

حضرت ظل السلّطان تشكرات او را قطع كرده، فرمودند: بمال، متقلبّ! در اين وقــت 

يكي از مقربين نواب والا قدري نزديك آمده، تعظيم كرده و بعد در حضــور ايشــان 

لايمت معروض داشت: قربانت شوم، جناب امام كلمات ذيل را با كمال آهستگي و م

لطان فرمودنــد: جمعه مايل اند كه به خدمت نواّب والا مشرف شــوند. نــواب ظــل الســّ

االله! پس از آن خود شاهزاده از جاي خــويش برخاســته و شــروع بــه عرض كنيد: بسم
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از   تغيير لباس فرمودند و ما الحال شرح جواني و هيكل او را ذكر كرده و پــس از آن

  كنيم.تغيير لباس مشاراليه گفتگو مي

نواب ظل السلطان جواني است به سن سي و ســه ســاله و اســتخوان بنــدي مشــاراليه 

هاي ايشان بسيار وسيع و قدّ او قدري كوتاه و دســت مانند پهلوانان بسيار رشيد و شانه

صورتشان و پاهاي او قدري كوتاه و موهاي او مجعّد و سبيل مشاراليه بسيار قشنگ و 

بسيار مقبول و صداي او مانند صداي شاه است. در اين وقت ميرزارضــا كــلاه جديــد 

الاختراع (مُد جديد) نواب والا را كه از ماهوت نازك دوخته شده بــود، بــه حضــور 

  آورده و تسليم نمود.

خوانــد، در ايــن حــال بــا نواّب ظلّ السّلطان كه خود را مقنّن اختراعــات ايرانــي مي

هاي ارخالق خود را انداخته و قباي ابريشمي آبي رنگ را بــر روي ه تكمهكمال عجل

ارخالق پوشيدند و پيراهني هم كه آن شاهزاده معظــم پوشــيده بودنــد، از منســوجات 

اهالي انگليس بود. خلاصه بر روي قبا كمربند چرمي ساده بســتند و جــواهري در آن 

از روي قبا يك ســرداري شــال   كمر نصب شده بود كه بسيار بزرگ و گرانبها بود و

كشميري زرد رنگ كه بطانة آن از پوست سمور بود، پوشيدند. اطراف شلوار مشكي 

به واسطة يراق مزينّ شده بود و در كمال   ،اليه كه از كارهاي لندن بودحضرت معظم

خوبي بر قامت ايشان برازندگي داشت. خلاصه، شاهزادة معظم از خلوت خارج شده 

ابستاني كه موسوم به تالار پذيرايي رســمي اســت داخــل گرديدنــد. ايــن و در تالار ت

تالار بهترين تالارهاست و در وسط آن حوضي بزرگ ساخته شده است كه از فوّارة 

رســد. در ايــن آن هميشه آب در جريان و فوران بوده و عمق آن تقريباً ســه ذراع مي

شــود و از تا چهــار ذراع مي هااند و تمامت ارتفاع اين ستونحوض چند ستون ساخته

مهدهان هر يك از اين ســتون ريــزد و صــداي ها) آب بســيار بــه حــوض ميها (مجســّ

ها جلوة مخصوصي داشت. روشنايي اين ريزش آب از اطراف حوض با صداي فواّره

شود. در ميان ايــن حــوض تخــت ها داخل ميها و پردههاي پنجرهتالار از ميان شيشه

ه پا كه از سنگ ساخته شده بود، تعبيــه كــرده بودنــد. اوقــاتي كــه قشنگي با ارتفاع س

ــت.  ــوده اس ــذيرايي ســلاطين ب ــن محــل مجلــس پ ــود، اي ــران ب اصــفهان پايتخــت اي
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المجموع اين تالار قدري سرد و طرز معمــاري او عجيــب و غريــب اســت و حيثمن

جــا نچون اين تالار در مملكتي واقع است كه هميشه اوقات امراض تــب و لــرز در آ

شــود و خــود موجود است، لهذا زندگاني در آن غير مطبوع و اســباب مخــاطرات مي

  حضرت ظلّ السلطان از اين فقره آگاه هستند.

الغرض، از اين تالار گذشته در اطاق ديگر داخل شديم كه ديوار و طاق آن مــزيّن 

السلطان الامر نواب ظلّ  نمود. در اين وقت حسببه طلا كاري بود و بسيار روشن مي

ها را بلند كردند و در عقب سرما حياطي ديده شد كه در وسط آن نيز حوضي پنجره

شد. جناب امام جمعه در اين هنگــام داخــل واقع و فوّارة آن به ارتفاع چند پا بلند مي

گرديد و به اتفاق ظلّ السلطان بر روي مسندي كه در يكي از زواياي تــالار مفــروش 

در وقت جلوس حضرت ظلّ السلطان، فرّاشباشي با دو نفر  شده بود، جلوس فرمودند.

مقصّر و چند نفر مستحفظ داخل شدند. ظلّ السّلطان رو به يكي از آن دو نفر كرده و 

ر با كمال تغيّر فرمودند: پدر سگ تو هم از رعاياي پادشــاه ماليــات مي گيــري؟ مقصــّ

يري نــدارم. پــس از مزبور به يك نوع غير مفهوم عرض كرد: قربانت شوم، مــن تقص ــ

آن حضرت ظلّ السّلطان رو به امام جمعه كه عمّامة ســياهي بــر ســر داشــت، كــرده و 

تقصيرات آن مقصّر را در مقابل خود مقصّر بيان فرمودند. امــام جمعــه هــم بــا كمــال 

الحقيقه اين شــخص تقصــير دارد. تصديق سر خود حركت داد و گفت: بلي، بلي، في

اشي را به حضور خواسته و به طور نجوي چيــزي در گــوش بعد شاهزاده معظّم فراشب

ر  او فرمودند و بعد گفتند كه اين مقصّر را ببريد. پس از آن شاهزاده نگاهي بــه مقصــّ

دوم كرده فرمــود: اي خــر! مــرا شــكر گــوي كــه تــو آزاد هســتي. فراشبّاشــي هــر دو 

الامر  ها را حسبز آنها را از غل و زنجير رهانيد و يكي امقصّرين را به باغ برده و آن

نواب والا رخصت انصراف داده و پس از چند دقيقه صــداي مهيــب تــوپ از مــرگ 

مقصّر اولّ اطلاع داد. در اين وقت جناب امام جمعه تشــريف بردنــد و ظــلّ الســلطان 

فرمــود يــك ســگ كــم شــد؛ برويــد آن چهــار ســگ ديگــر را خميازه كشــيده و مي

ي الفور چهار سگ داخل حيــاط نمودنــد و از بياوريد. به موجب حكم آن شاهزاده ف

هاي مزبــور ها قرمــز رنــگ و بســيار بــزرگ بــود و دوتــاي ديگــر از ســگاين ســگ
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هاي مزبور را در حياط بــا زنجيــر هاي بزرگ داشتند. حسب الامر شاهزاده سگپوزه

جــا مــذكور رفتنــد. در اينها مانند حيوانات وحشي در حياط راه ميرها كردند و آن

خورانند. بــر خــلاف تمــام ها را قند ميدر وقت نهار شاهزاده ظلّ السلطان آن  شد كه

فرمايند و پس از صرف نهار ايرانيان، شاهزادة معظّم به هيچ وجه صرف دخانياّت نمي

كنند و در حقيقت در اين بازي ايشــان يــد طــولا و مهــارت مشاراليه شطرنج بازي مي

ارانه او را مانع است كه از حريفان مقابل خود تامّي دارند؛ ولي آداب و اوضاع بزرگو

كننــد و اغلــب در وقــت ببرد؛ و بعد از اتمام بازي سوار بر اســب شــده و ســياحت مي

لطان ماننــد تيرانــدازان سواري بر اسب پياده شده تيراندازي مي كنند. نــوّاب ظــلّ الســّ

ج و تخــم دارد؛ به اين معني كــه بطــري و نــارنبسيار خوب صنعت خود را مجري مي

  زند.مرغ و پول سياه را به كمال مهارت در هوا مي

گذراني ايــن شــاهزادة شــرقي بــه اتمــام روزهاي جواني و روزهاي مطبوع و خوش

رسيد. سابق بر اين نواّب ظلّ السّلطان دختر وزيــر اوّل ايــران را كــه شــخص متمــوّلي 

ة حكم اعلي حضــرت بود، به زوجيتّ مفتخر ساخته بودند. (پدر اين دختر را به واسط

شاه خفه كردند)؛ ولي پنج سال قبل از اين مشاراليه نيز مرحوم شد. جلال الدّوله پســر 

نوّاب والا ظلّ السّلطان حالا به موجب دستور العمل و دلالت پدر در كمــال اســتقلال 

به حكمراني ولايت شيراز اشتغال دارد و غير از اين پسر گويا حضرت ظــلّ الســلطان 

شــود و هم دارند. شام اين شاهزادة معظّم در هشت ساعتي ظهر داده ميچند دختري  

خانــة خورنــد و پــس از آن وارد حرمخود ايشان تنهــا بــر ســر ســفره نشســته، غــذا مي

شوند و از اين به بعد ما با آن كــلاه غيــر مرئــي هــم بــه وجهــي نتــوانيم از جلالت مي

  احوالات نواب ظلّ السّلطان اطّلاع حاصل نماييم.
عظيمة ايــران   دلاصه، نواّب اشرف والا كه الحال به حكمراني چندين شهر از بلاخ

ولي در ضمن عادل و از حيلة كــه   ؛اشتغال دارند، در احكام خود بسيار سخت هستند
و بايــد   .فرماينــدبهترين اسباب دوام حكمراني در ايران اســت دقيقــه فــرو گــذار نمي

جيب است و اعمــال حســنة او از خصــايل گفت كه اين شاهزاده بسيار دورانديش و ن
غير لائقه او زيادتر است در فصل بهار ســال هــزار و هشتصــد و هشــتاد و شــش چنــد 
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اتفاق ناگوار از جهت شخص ظلّ السّلطان روي داد. اوّلاً در ماه ژانوية ســال مــذكور 
عمارت طهراني ايشان كه ســي و شــش هــزار تومــان ارزش داشــت بــه تمامــه آتــش 

چنــين كمپــاني ان كمپاني بيمه و سكدريّه داير نيست و اگر هر آينه اينگرفت. در اير
كــه زيــادتر پــول حاصــل شد، يقين است كه هر يك از ايرانيان به اميــد اينمنعقد مي

  سوزانيدند.كنند، عمارت خود را مي
ثانياً حضرت ظلّ السلّطان مبلغ خطيري تقديم حضور همايوني نمودند، به اميد ايــن 

لطنه چــون ب وزارت جنگ نايل و مفتخر گردند؛ ولي نوّاب والا نايبكه به منص الســّ
حضــرت شــاه انداختــه، الفــور خــود را بــه اَقــدام اعلياز اين مطلب مطّلع گرديــد، في

معروض داشت كه هرگاه برادر بزرگ من ظلّ السّلطان به اين منصب منصوب شود، 
متوحّش گرديده و به ظلّ من خود را خواهم كشت. اعلي حضرت شاه از اين مطلب  

السلطان فرمودند كه به زودي خود را به مقرّ حكمراني خود برسان؛ ولي ظلّ السلطان 
خود را ناخوش خواند. به اميد همان مقصود در طهران قــدري توقّــف نمــود و چــون 
ديد كه اعلي حضرت شاه او را به اين منصب جليل مفتخر نخواهد كرد، لهذا صرف 

ايــن فقــره   .قــديمي خــود نمــوده روانــة مقــرّ حكمرانــي خــود گرديــدنظر از تنخواه ت
گرداند كه در زمان توقّف خود در طهــران بــه السلطان را بسيار متغير ميحضرت ظلّ

برادر كوچكتر از خود يعني وليعهد احترام نمايد؛ چنــان چــه در وقتــي كــه حضــرت 
رياري ظــل وليعهد از تبريز عازم طهران شدند بــه موجــب حكــم اعلــي حضــرت شــه

السلطان مجبور گرديد كه ايشان را استقبال بنمايد و در حقّ نوّاب وليعهــد احترامــات 
پس از ورود وليعهد به طهران ظل السّلطان ابراز مراسم احتــرام   .شايسته به جاي آورد

ولــي حضــرت وليعهــد هديــة  .نموده عمارت تازه ساز خود را تقــديم ايشــان نمودنــد
در ضمن آن عمارت را بــه بــرادرزادة خــود يعنــي پســر ظــلّ   ايشان را قبول فرموده و

اگر چه عفت الدّوله مادر ظلّ السلطان خيلــي ســعي نمــود   ؛السلطان مرحمت فرمودند
  ولي نتوانستند كاري از پيش ببرند. ،كه به پسر خود كمكي نموده باشد

ن  آ ض  ر ت  غ ن ط ل س د  ي ش ر و خ ة  ع ش ا ز  ا و  ه  ا ش ي  ت ق و م ب  ض غ د  ر و م ن  ا ط ل س ل ا  ّ ل ظ لا  ا ح ه  ك
ز   پ ـ ـ ش آ ة  ط ـ ـ س ا و ه  ب ه  ك ت  س ا ي  ي ا ه ا ذ غ ن  ا م ه ه  ب ط  ق ف ه  ي ل ا ر ا ش م يّ  ل س ت و  ت  س ا ه  د ن ا م م  و ر ح م

ه  د ر ك ر  ـ ـ ي ج ا ت  ا ـ ـ ق و ا ن  ـ ـ ي ا ر  د ه  ـ ـ ك ي  و س ن ا ر ي ف م ه  ـ ّـ ي ه ت  ، د ـ ـ ن ص  ا و ـ ـ ص خ ر  د ن  ا ـ ـ ي ن ا ر ي ا و  د  و ـ ـ ش
ي  م ا  ر ل  ي ذ ت  ا م ل ك ن  ا ط ل س ت  ر ض ا  ح ر ر  ـ ـ ك ف ق  پ چ ه  ت س ش ن ت  ح ا ر ي  ل ا ق ي  و ر ر  ب و  ا  . د ن ي و گ



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٢٢٦

 

ي  .  م د ش   ك

  فصل چهارم
الد طامسن»، وزير مختار ملكة انگلستان مقيم دربار  در بيان حالات «سر رون

ايران و ساير احوال و پلتيك آن و نيز در اين فصل از وضع خارجي و  

  .شودداخلي سفارت خانه انگليس و خيابان سفُرا گفتگو مي
هاي اروپا در طهران فقط يك خيابان ساخته شده است كه قدري شباهت به كوچه

و در دو طرفش پيــاده رو ســاخته شــده اســت و قســمت   دارد و آن كوچة وسيع بوده

  سفلاي آن كوچه به يك نوع سنگ فرش مفروش است.

هاي ايران و موسوم به خيابان سفرا گرديــده اســت خيابان مزبور بهترين تمام كوچه

هــاي سابقاً تمام آن كوچه در اوقات شب بــه واســطة شــمعهاي گچــي كــه در فانوس

و اين نه از براي آن اســت كــه در طهــران كارخانــة شد  گذاردند روشن ميحلبي مي

گاز دائر نيست بلكه در طهران كارخانه گــاز هــم دايــر اســت و حتــي تمــام عمــارت 

شود و در ايــن اوقــات هــم تمــام كوچــة سلطنتي به واسطة چراغ الكترسيته روشن مي

ولي در سابق ايام هر روز در وقــت غــروب   .شودسفرا به واسطة چراغ گاز روشن مي

شد كه او اوّل بر بالاي يك سه آفتاب شمعهاي مزبور به واسطة يك طفلي روشن مي

  كرد.ها را روشن ميپاية چوبي رفته و يك يك چراغ

هاي خارجــه در ايــن كوچــه واقــع شــده اســت و در خلاصه، تقريباً تمام سفارتخانه

خيابــان انتهاي اين كوچه در طرف يسار سفارتخانة انگليس واقع شده است. در آخر  

شود به اين معني كه هرگــاه شخصــي در نزديــك مزبور منظرة بسيار عجيبي ديده مي

بيند كه اواخر اين كوچه بــه طــور سفارتخانة انگليس ايستاده و نگاه كند آن وقت مي

ها حتّي در قلب هاي سياهي ميگردد كه اغلب قلل آنهاي سبز و كوهفراز منتهي بيشه

ف مستور شده است و بهترين منظري كه در اين حال ديده الاسد تابستان به واسطة بر

لكــان (كــوه آتــش فشــان) خــاموش آنجاســت كــه بــه وشود منظر جبال دماوند و  مي

واسطه برف دائمي مستور و در وقت غــروب آفتــاب جلــوه مخصوصــي را در انظــار 

  نمايد.حاصل مي
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لان ايراني كه درب باغ سفارتخانة انگليس به وضع بسيار قشنگ ساخته شده و قراو

در آنجا محض حراست به طور مربع نشسته بودند در وقت دخول ما بــر پــا خاســته و 

  هاي انگليس از ما احترام نمودند (سلام دادند).مانند ژاندارم

نموّ نباتات به قدري در ايران قوت دارد كه درختان باغ سفارت كــه الحــال قريــب 

گل بسيار بزرگي به عمل آمــده اســت و پانزده سال است كاشته شده مانند بيشه و جن

خواست كه در خارج ايران اقسام اين نباتات را به اين نوع ترتيــب هرگاه شخصي مي

  بدهد يقين است كه آب بسيار و مخارج گزاف لازم داشت.

در طرف راست عمارت اطاقهاي كوچك متعدد ساخته شده اســت كــه در تمــامي 

ن» اســت منــزل آنها منشيان سفارت و دكتر آنجا كه موس ــ ر يوســف ديكســُ وم بــه «ســِ

هاي كوچك كه به طرز ساختمان بريتانياي كبير دارند. وضع معماري محقر اين خانه

اندازد. منــزل ســفير ساخته شده است، انسان را به ياد وطن، يعني مملكت انگليس مي

ما كه بهترين تمام عمارات معتبره طهران است، در طرف يســار بــاغ ســفارت ســاخته 

است و دليل برتري آن بــر ســاير عمــارات ايرانــي آن اســت كــه تمــام عمــارات   شده

طهران مثل اين است كه بر روي يخ و بدون استحكام ساخته شده، ولي برعكس بناي 

عمارت سفارت انگليس در كمــال اســتحكام برداشــته شــده و بنيــان آن بســيار معتبــر 

چ وجه به كار برده است. گچبري و نصب مرمرهاي خوش رنگ درين سفارت به هي

نشده و تمامت ساختمان آن يا از آجر و يا از سنگ است و محض اين كــه خنكــي و 

لطافت هوا در اطاقها جريان نمايد در زير بام منزل سفير كــه از آهــن اســت شــيرواني 

بسيار ممتازي بنا نهاده شده است و در بالاي بام منزل مخصوص سفير ساعت بزرگي 

طه و صداي زنگ آن اوقات شــبانه روز را بــر مــردم اعــلام نصب كرده است كه شمّا

كند و نظير اين ساعت در ايران موجود نيست زيرا كه تعيين وقت در ايران چندان مي

  اهميتّ اعظم ندارد.

خلاصه، محيط منازل سفير ما مركّب از يك مربّعي است كه در سه ربع آن منــازل 

ها واقع شــده در وسط اين ساختمانسفير انگليس واقع و درب دخول در آن عمارت  

اند كه در آن باغچه انواع رياحين است و در وسط آن باغچه بسيار خوبي ترتيب داده



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٢٢٨

 

هاي عمارت قديمي سفارتخانة ما مانند يكــي از خانــه .ها تربيت داده شده استو گُل

تيزم، نمــود؛ (لُونــادهاتي مربّع الشكلي بود كــه انســان را مبــتلا بــه مــرض لُونــاتيزم مي

عبارت از يك نوع خوابي است كه هر كس به آن مبتلا گرديد، در خــواب از جــاي 

رود و اغلب خود برخاسته و بر روي ديوارهاي بسيار باريك در كمال سرعت راه مي

خــورد، اتفّاق افتاده است كه در همان وقت غذايي از بــراي خــود فــراهم آورده، مي

  بدون اين كه از خواب بيدار شود).

صه، مرحوم «مارژپيرسْن» چون ساختمان ســفارت قــديم دولــت بهيّــه مــا را بــه خلا

طريق مذكور ديد، لهذا مساعي خود را مصروف بر ايــن داشــت كــه طــرح جديــدي 

ترسيم و از روي آن عمارت بسيار خوبي از جهــت اقامــت ســفير برپــا دارد؛ بنــابر آن 

ــيم نمــود و از روي ــفارت را ترس ــه س ــد حالي ــرح جدي آن دســتورالعمل  مشــاراليه ط

ساختمان سفارت حاليّه را داد. اكنون به نوعي ساخته شده است كه در زمســتان گــرم 

  و در تابستان سرد و خنك است.

الغرض، مشاراليه آن چه بايد و شايد در اين كار زحمت كشيد و حالا وزير مختــار 

اليّــه در مركــز عمــارت جديــد ح  .نمايــدانگليس مانند يك شاهزاده در آن اقامت مي

هــاي واقعــة در طهــران چندين اطاق پذيرايي ساخته شده است كه بهترين تمــام اطاق

هاي مزبور هاي معتبر اطاقها و آينهاست و تمام مُبل و اسباب و مخلفّات و حتي قالي

ها مبلغ كثيري تمام از انگلستان به اين جا حمل و نقل شده است. يقيناً كه مخارج آن

  شده است.

ي پذيرايي مزبور يك درب به سوي برج مرتفع آنجا كه بهتــر آن اســت هااز اطاق

شود و آن عمارت اگر چه چندان مطبــوع نيســت آن را عمارت مشرف نماييم باز مي

هايي كه در آن مرتّب شده است، بسيار مرجّح و انسان در آنجــا ولي در عوض زينت

تماشا بنمايد. اين اوقات   هاي مجاور مرتفعه راتواند كه منظر عجيب طهران و كوهمي

هاي مذكور را خود سررونالد طامسن در دست دارند و نصــف ديگــر را نصف اطاق

هــاي پــذيرايي بــاغ در عقــب اطاق  .انــدبراي اقامت منشــينان و دفترخانــه معــيّن نموده

هــائي از ســنگ ســاخته شــده باشكوهي امتداد دارد كه در بعضي از نقــاط آن حوض
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تقريباً يك پا از سطح زمين بلندتر واقع اســت و آب آن   هااست كه سطح آن حوض

شــوند، يــك صــداي ريــزش ها جــاري ميها در وقتي كه از كنار تخته ســنگحوض

دارند و معلوم است كه در اين حالت و با وصف وفــور آب چــه مطبوعي مسموع مي

  قدر هواي سفارت خنك و مطبوع خواهد گرديد.

اي كه مانند بهشت ر انگليس در چنين سفارتخانهمجملاً علاوه بر آن كه وزير مختا

ساخته شده است، منزل و مقام دارند، باز هم در قرية قُلهك كه در دامنة جبــال آنجــا 

واقع و قريب يك فرسخ از طهران مسافت دارد، منزل ييلاقي بسيار خوبي دارنــد؛ بــه 

خانــه بســيار   اين معني كه منزل ييلاقي سرروُنالد طامســن در قريــة قلهــك عبــارت از

اند و در قــرب كوچكي است كه آن را ژنرال ماژر مأمور خدمات هندوســتان ســاخته

خانه ساخته خانه و سفرهآن خانه يك خانه و دستگاه عمارت بزرگي از جهت مهمان

خانــه وزيــر مختــار انگلــيس در خانه و مهمانشده است. تمام عمارت ييلاقي و ســفره

هاي بســيار خانــه  ،ست كه در بعضي از نقاط آن بــاغوسط يك باغ بسيار وسيع واقع ا

خانــة ايشــان بــه مــرور زمــان ســاخته شــده كوچك منشيان و سرا پردة ايشان يا مهمان

است. در قريــة مزبــوره اشــتهار دارد كــه آن جــا در زيــر اداره و حكــم وزيــر مختــار 

و  بريتانياي كبير واقــع اســت و يكــي ديگــر از حقــوقي كــه متعلّــق بــه ســلاطين بــوده

ايــن اســت كــه مشــاراليه مــاذون اســت كــه   ،سررونالد طامسن داراي آن امتياز اســت

طاوس نگاه دارد و چه در ايران به استثناي اعلي حضرت شاه و خانوادة سلطنت هيچ 

  كس مأذون نيست كه طاوس داشته باشد.

سررونالد طامسن در هيچ مملكتي غير از ايران خدمت ننمــوده اســت و او آخــرين 

خواهند در لندن او را به منصب وزارت سرافراز فرمايند تيست در ايران كه ميديپلوما

و دليل انتخاب مشاراليه اين است كه در وزارت امور خارجــة بريتانيــا اعتقــاد اوليــاي 

امور بر آن است كه وزير مختار مقيم در طهران هر چند با پلتيــك ايــران آشــنا و هــر 

توانند خود را از سوء نتيجــه د باز هم مشاراليه نميقدر از روابط ايران زمين مطّلع باش

بديهي اســت كــه در مملكتــي ماننــد ايــران هرگــاه   .افكار ايران متخلص و آزاد سازد

وزير مختار مقيم آنجا ماننــد ســر رونالــد طامســن داراي صــفات حميــده و از حقــايق 
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بــود كــه از اي خواهــد يقين است كه او بهتر از يك ســفير بازيچــه ،اشياي مخبر باشد

احوالات مشرق زمين مطّلع نباشد؛ زيرا كــه هــر چنــد آن وزيــر مختــار را در وزارت 

امور خارجة بريتانيا مطّلع و از حقايق اشياي مخبر و از روابط ايران مستحضر بســازند، 

 ايههاي دانايان ايران و يا نايبان سفارت انگليس مانند همان بازيچ باز هم او در دست

كنند و اين مطلب را نبايد فراموش نمود كه وزير مختــار با او بازي ميخواهد بود كه 

دولت بريتانيا مقيم دربار طهران هميشه با يكي از ايرانيان نيم تربيت شدة محيــل كــار 

دارد و در صورتي كه به هيچ وجه نتيجه افكار و افعــال آن شــخص بــه وزيــر مختــار 

تار موصوف مثل سر رونالد طامســن ولي هرگاه وزير مخ   ،شودمشاراليه مكشوف نمي

تدابير غيرت دايمي قديمي خود را محفوظ بدارد و از كثرت توقف در مشرق زمــين 

بديهي اســت كــه او هــم از طريقــه كــردار و نتيجــه   ،اش كاسته نشوداز قواي عقلانيه

  ور مطّلع و مستحضر خواهد گرديد.افكار آن شخص نيم تربيت شدة حيله

تحت مواظبت و دلالت سشلي و سر موري و سر راولنســين و سر رونالد طامسن در 

ماژر آليسون برادر متوفاي خود طامسن تربيت يافته است. مشاراليه مانند ايرانيــان دانــا 

زند و نيز از تمام كتب ادبيّه و علميّة ايران در كمال فصاحت به زبان فارسي حرف مي

ت حاصــل طهــران دوســتي و مــودّاطلاع كاملي حاصل نموده و با تمام وزرا و اعيــان 

توان به طور يقين معتقد شد كه احدي نيست كه بــا مشــاراليه عــداوت اند و مينموده

حضرت قدر قــدرت شــهرياري ســررونالد طامســن را داشته باشد و علاوه بر آن اعلي

خواننــد و در ســفر دويــم دارنــد و او را مشــير و دوســت خــود ميبســيار دوســت مي

حضــرت ت به اروپا مشــاراليه در جــزو ملتــزمين ركــاب اعليحضرمسافرت آن اعلي

چنــين وزيــر توان گفــت كــه ايننظر به اين ملاحظات مي  .اقدس همايوني بوده است

مختار عامل و تجربه كاري كه داراي تمام صفات وزير مختاري بوده باشد از جهــت 

ر به ايــران بنماينــد؛ دولت بريتانيا انفع و اولي از مأمور ديگر خواهد بود كه او را مأمو

چه آن شخص اوّلاً از اخلاق ملــت ايــران غيــر مستحضــر و بــه هــيچ وجــه از لســان و 

پلتيك آنجا باخبر نخواهد بود و علاوه بر آن هرگاه مشاراليه قــدري هــم عــداوت بــا 

شود ماننــد وقتي كه مأمور به وزارت مختاري ايران مي  ،اهالي ايران زمين داشته باشد
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كه او را اخراج بلد كرده باشــند و در آن وقــت تمــام هــمّ و غــم   شخصي خواهد بود

شود كه حتي المقدور يا مستمري او را مضاعف و يــا آن مشاراليه مصروف بر آن مي

  كه از طهران او را خواسته و به پايتخت ديگري مأمور بنمايند.

خلاصه، سِر رونالد طامسن يك شخص با تحمــل در زحمــات بــوده كــه هرگــز از 

ت شكايت نداشته و حتي الامكان مساعي خــود را مصــروف داشــته اســت كــه زحما

زحمات او غير مرئي و پنهان بماند. الحال قريب سي و هفت سال است كــه مشــاراليه 

در ايران متوقف و يكي از عادات ايرانيان كه به مشاراليه سرايت كــرده اســت همــان 

از ظهر كه تمــام اروپاييــان زود برخاستن از خواب سحر است. در اوقات صبح و بعد  

شود. ســر رونالــد روند، او در عقب ميز نشسته و به نوشتجات مشغول ميبه خواب مي

طامسن بر خلاف تمام وزراء مختار مقيم دربار طهران هميشه در سر خــدمت و شــغل 

بديهي است كه تسلط مشاراليه بدين جهت هرگــز در دربــار   ،مرجوعه به خود حاضر

ان نخواهد پذيرفت و از طرف ديگر بايد در نظر داشت كــه ايــن ايران ضعيف و نقص

حضــرت شاهنشــاه اوقات تقديم فوايد خيالات عليا حضرت ملكــه انگلســتان بــه اعلي

تــوان هــر يــك از ايرانيــان را گرفتــه از در ايــران مي  .ايران بسيار كار مشــكلي اســت

الايام عقايــد ايرانيــان  حضرت شاه تا ادناترين مأمورين و رعايا رشوه داد و سابقاعلي

بر اين بوده است كه وزراي مختار ما مقيم دربار ايران به واسطة اداي رشوه كارهــاي 

ولــي ايــن اوقــات وزراي  .شدندبسيار عمده را از پيش برده و به مقاصد خود نايل مي

  اند.مشاراليهم خود را از دادن رشوه و تعارف معاف داشته

حضــرت امپراطــور روس كمــال ار دور اســت ولــي اعلياز ايران تا به انگلستان بسي

  پشت و پناه دارد.قرب و نزديكي را با ايران بي

ما هرگز راضي نخواهيم گرديد كه شهر هرات را به دولت ايــران تفــويض داريــم؛ 

حضرت شاهنشــاه ايــران در ولي اميد تصرف هرات هميشه اوقات در مقابل نظر اعلي

شود و آخرالامر مطلب معلــوم ك و گاهي دور ميطيران است؛ چنان كه گاهي نزدي

است كه تا ابد آن شهريار در اين خيال باقي نخواهنــد بــود، از يــك طــرف تهديــد و 

حضرت شــاه از يك طرف كمال مرحمت و محبّت شخص اعلي  ،تشدّد نمايان روس
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نسبت به سررونالد طامسن و از طرف ديگر مداخل گزاف كه از طرف اداره تلگراف 

اسباب اين شده است كه ايران متحمل حضور سفير مــا   ،شودشهريار تقديم ميبه آن  

در ايران شود. ضيافت و مهمان نوازي وزيــر مختــار مــا مقــيم دربــار طهــران بــر تمــام 

انگليسهاي متوقفه در طهران واضح و در روز تولد ملكه انگلســتان تمــام انگليســها از 

تاجر خورده فــروش بــا لبــاس منــدرس رئيس تلگرافخانه انگليس و سياحان دائمي و  

هندوستاني به توسط مشاراليه دعوت كرده شده و در كمال خوشبختي و خوش وقتي 

بديهي است كه اين شخص تاجر هندوستاني خــورده فــروش  .شوندضيافت كرده مي

از  رعاياي بريتانياي كبيــر اســت و   ،نيز كه ملبس به لباس منحوس و كلاه متنفر است

پرســتي وزيــر مختــار شان و موافق رعيتن پذيرايي و اين دعوت شايستهالحقيقه ايفي

  مقيم طهران محسوب خواهد گرديد.

توانــد را كه سابقا معتقد عليه بود كه يك شــخص نمي  ايهسر رونالد طامسن عقيد

چند كار را از پيش ببرد منسوخ گردانيــد؛ چــه، مشــاراليه در زمــان ســفارت خــود در 

رسيد و مكتوبــاً بــا فرمانفرمــاي هندوســتان اجعه به سفارت ميطهران هم به امورات ر

نمــود بــه سؤال و جواب و هم به وزراي دول خارجه دولت بريتانياي كبير كمك مي

اين معني كه تمام مخابرات تلگرافي كه از طرف ســفارت طهــران بــه لنــدن فرســتاده 

آن بــه لنــدن   شود، اول دفعه بايد بــه دســت فرمانفرمــاي كلكتــه رســيده و پــس ازمي

فرستاده شود. دولت انگليس هر ساله مبلغ هفده هزار ليره انگليسي براي مخارج سفير 

ــغ از  ــن مبل ــث اي ــتر از دو ثل ــت و بيش ــوده اس ــراز نم ــر ف ــران ب ــار اي ــيم درب ــود مق خ

تــوان گفــت كــه وزيــر شود و بنابراين ميهاي هندوستان واصل مشاراليه ميسرچشمه

ار ايران مختار و شخص رسمي اداره هندوستان شــمرده مختار ملكه انگليس مقيم درب

ايــن امــر  ،الحقيقه اين غلط بزرگي است و اميدوار هستم كه پس از اينشود و فيمي

  بندي كرده شود.پيش

تولّد سررونالد طامسن در ستلند واقع و در ســنه هــزار و هشتصــد و چهــل و هشــت 

ري مفتخــر و در ســال هــزار و مشاراليه به منصب درجة سيم آتاشه با مواجــب و مقــر

سيصد و پنجــاه و دو بــه منصــب درجــة اوّل آتاشــه ســرافراز گرديــد در ســنه هــزار و 
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هشتصد و شصت و دو مشاراليه به منصب نيابت اوّل امورات شرقيه سربلند گرديــد و 

در همان سال دو ماه بيشتر طول نكشيد كه او بــه منصــب شــارژدافري منصــوب و در 

  شصت و سه به منصب نيابت سفارت مفتخر آمد. سال هزار و هشتصد و

در سنة هــزار و هشتصــد و شصــت و شــش مشــاراليه در اروميــه در بــاب نصــرانيان 

استنطاق لازمه به عمل آورد و پس از آن باز هم به همان شارژدافري منصوب بود تــا 

اينكه در سنة هزار و هشتصــد و هفتــاد و نــه بــه منصــب وزارت مختــار و ايلچيگــري 

ص منصوب و مفتخر گرديد و چندي قبل هــم از طــرف دولــت بريتانيــا نشــان مخصو

امتيازي به مشاراليه مرحمت شد و در سنة هزار و هشتصد و هشتاد مشــاراليه صــاحب 

نشان مملكت هندوستان گرديد و عــلاوه بــر آن ســررونالد طامســن از اجــزاء انجمــن 

كوه مشــاراليه ماننــد رفتــار ملايــم و باش ــ  .جغرافيا محسوب و منصوب گرديــده اســت

دستكش مخملي است كه بر دست آهني پوشانده باشــند. از ســنّ ســررونالد طامســن 

شصت سال بيشتر نگذشته است و قامت مشاراليه قدري بلند و صورت ظاهر او خوش 

باشند و چون از سن مشــاراليه شصــت و پــنج نما و صاحب صوت نازك و لطيفي مي

ه الحال وقت آن است كه ســررونالد طامســن بايد گفت كسال گذشته است. پس مي

زيرا كه   ،الحقيقه همين نوع استمآثر عقليه خود را بروز و در انظار جلوه بدهد و في

او هرگز شكايت از كار ندارد و عيبي كه درين محل از جهت او بتــوان وضــع نمــود 

همان صرف سيگارهاي خوب است. مشاراليه هــر روز صــبح يعنــي در ســاعت شــش 

نمايــد و در صرف يك استكان چاي از جاي خود برخاسته و در باغ تفرج ميپس از  

ها به همراهــي چنــد نفــر اوقات ييلاق كه مشاراليه در قلهك توقف دارد باز هم صبح 

كند. سفير مزبور ايــن غلامــان را از غلام سوار شده و در نواحي و اطراف گردش مي

ر اين جاري شده است كــه غلامــان بلكه عادت ب  ،داردجهت اظهارشان با خود برنمي

  مزبور با وزير مختار مشاراليه سواري بنمايند.

غرض پس از قدري تفرج به منزل مراجعت كرده و به امورات راجعــه بــه شــخص 

نمايند و در ساعت يازده صرف نهــار كــرده و دوبــاره بــه امــورات خود رسيدگي مي

ديــد و بازديــد و ملاقــات مزبوره پرداخته و در ضمن هم به اشــخاص رســمي و نجبــا 
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در طرف عصر مشاراليه يا بر اسب و يــا بــر كالســكه نشســته و تفــرج   .نمايندلازمه مي

رسانند و در ساعت هفت ظهر ايشان در سر شام رفتــه و ثانوي خود را هم به اتمام مي

خورند و اگر هر آينه در نيمه شب كاري از جهت مشاراليه اتفاق بيفتــد فــوراً شام مي

كنند و هرگز نخوت و تكبر ندارند كه من در نيمه شب بــه ن كار رسيدگي ميبه هما

صفت مذمومه تكبر و غرور از شخص اين وزيــر مختــار   ؛امفلان كار رسيدگي نموده

بسيار دور است عظم خدمات داخله سررونالد طامسن كه در ايــن مــدت طــولاني بــه 

مشاراليه در باب انعقاد  .اردظهور پيوسته است كمال برتري را بر خدمات خارجه او د

شــمار ديــد و گفتگوهــاي اداره تلگراف دولت بريتانياي كبيــر در ايــران زحمــات بي

واضح است كه در ابتداي كار محض ترقي اين عمل چه زحمات و چــه   ؛بسيار نمود

  صدماتي بر مشاراليه وارد آمد. 

منصوب شد كــه  در وقتي سر رونالد طامسن به منصب نيابت سفارت بريتانياي كبير

بايست تندروي گماشتگان مذهبي را در سر حدات معينه ايران مانع گــردد و ايــن مي

مأموريت را مشاراليه در كمال خوبي به انجــام رســانيد و نيــز خــدمات متــواترة او در 

اوقات جنگ افغانستان بر اغلب مردم معلوم و شايسته آن اســت كــه در ايــن محــل از 

اريم؛ چه، خدمات مزبوره و نتيجه آنهــا و لياقــت مشــاراليه ذكر آن قلم خود را نگاهد

در انجام خدمات مزبوره منظور نظر دولت گرديده است و الحال مقصود اصلي وزير 

مختار ما مقيم دربار ايران مصروف به ايــن اســت كــه بــا كمــال جــوانمردي خيــالات 

كمــال ترقّــي   فاسدة روس را كه اين اواخر به واسطة مسيو زنيفيف وزير مختار روس

را در ايران حاصل نموده است، واضح و مبرهن گرداند و اخبارات لازمه و اطلاعات 

  شايسته و اسباب عدم پيشرفت آن خيالات را فعلاً و كتباً فراهم آورد.   
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  فصل پنجم 
در بيان تسلّط محاكمات و جوشانيدن انسان و احوال پوليس و اقرار 

ه و تنبيه شدن آنها و ساير تنبيهات بسيار سخت و به دار مردمان به اعمال شنيع
  كشيدن مقصّرين است. 

  

هرگاه يكي از حكّام ايران به طور وراثت بر او منتقل شده است، در مقــام صــحبت 

اند و احتمال كلي به شما اظهار دارد كه جدّ او را زنده زنده در آب جوش جوشانيده

گردانند، در آن وقت شما چنين گمان خواهيد   دارد كه مرا هم به همين عقوبت مبتلا

كرد كه جدّ مشاراليه مالك يك كارخانه قندريزي بوده و خود او هــم الحــال وارث 

كارخانه مزبور گرديده است؛ ولي هرگاه حاكم مشاراليه مجدداً آغاز سخن كــرده و 

مرحمتي اند و كمال  در بين اظهار دارد كه جدّ او را به حكم قانون در آب جوشانيده

اين بــود كــه او را يــك مرتبــه بــه آب جــوش   ،كه درين عمل به مشاراليه مبذول شد

انداختند. در آن وقت معلوم است كه شما اقوال مشاراليه را حمل بــه كــذب خواهيــد 

ولي اين چيز واضحي است كه در ايران ازين قبيــل اتفاقــات بســيار روي داده و   .كرد

هد افتاد و چه جدّ حاكم بلده شيراز كه يكي از بعد هم اتفاق خوابديهي است كه من

شــود بــه همــين درد مبــتلا و بــه واســطه آب بلاد معظمه و متموله فارس محسوب مي

  جوش رخت از دار فاني به دار باقي كشيد.

اين اوقات محتمل است به شما اظهار دارند كه الحال ازين قبيــل تنبيهــات بــه هــيچ 

ي در ايران به كلي تبديل يافته اســت و در قــديم شود و شرايط زندگانوجه داده نمي

شدند ولي شما در جــواب بايــد بــه مشــاراليه اظهــار الايام ملتجي به چنين تنبيهات مي

داريد كه هرگز شرايط زندگاني در ايران تبديل نخواهد يافت و چيزي كــه ملاحظــه 

  گذارد.ميشود اين است كه به تنبيهات ايراني به تدريج رو به تنزل و تخفيف مي

گــذرد؛ ولــي در آن وقــت از زمــان قحطــي اخيــر در ايــران قريــب پــانزده ســال مي

نانواهاي بلده اصفهان متفق الرّأي گرديدند كــه گنــدم را بــا ســاير حبوبــات مخلــوط 

فروختند. ساكنين بلدة اصفهان چون دادند و به اهالي ميكرده و از آنها ترتيب نان مي

كردند و آخرالامــر كــار بــه وز به روز اظهار شكايت مينان را به اين طريق ديدند، ر
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به كلمات ذيــل ايشــان را خطــاب جايي رسيد كه حاكم مشاراليه نانواها را خواسته و  

  نمود:

بعد هم نان را مانند ايّام گذشته بپزيد، يقين است كــه مــن اي رفقاي من! هرگاه من

  رد.يكي از شما را در تنور انداخته و او را بريان خواهم ك

معلوم است كه حــاكم مشــاراليه در وعــدة خــود خلــف نكــرد، ولــي بــا وجــود آن 

نانوايان نان را به قيمت معيّنه نفروختند و اغلب آنها از ترس حاكم مجبــور گرديدنــد 

  اي مخفي و پنهان شوند.كه در گوشه

اين اوقات تقريباً تمام احكام محاكمــات ايرانــي بــه توســط حكّــام بــلاد آنجــا داده 

گــذارد كــه گيري آنها در وقتي قدري روي به تخفيــف ميود و حرص و رشوهشمي

  فقها و ساير علما ملت ايران را بر ضد آنها تحريك نمايند.

توانند كه احكام در حق مردمــان مســت و اشــخاص زانــي و علماي اعلام ايران مي

ض حكــام مرتدّ صادر نمايند و در بعضي اتفاقات ايشان تنبيه اشخاص مزبوره را تفوي

شوند، بــه توســط نمايند. مقصرين و ساير مردماني كه مرتكب تقصيرات جزئيه ميمي

رين داروغة همان شهر تنبيه مي شوند و در قراء و ساير دهات كدخــدايان آنجــا مقصــّ

نمايند و اغلب تكليف كدخدايان قُرا و دهات بــرين بــوده اســت كــه جزو را تنبيه مي

الفور مجلســي ترتيــب داده و در خوذ داشتند، فيچون شخص سارقي را دستگير و مأ

باب مشاراليه مشاورات لازمه به عمل آورند و نتيجة مشاورت ايشــان بــر ايــن منتهــي 

گردد كه سارق مزبور را مجبور گردانند كه اشياي مسروقه را مسترد و جريمه لازمــه 

ه را را تسليم دارد و معلوم است كه درين هنگــام اگــر شــخص ســارق اشــياي مزبــور

مسترد و جريمه معينّه را تســليم داشــت. آن وقــت او را آزاد و از صــدمات محــبس و 

سازند و در بعضي مواقع اتفاق افتاده است كه شخص مقصري كه تنبيه مستخلص مي

گناهي خود را ثابت و يا رشــوة معينــه را تســليم دارد، بــه قــدري كتــك تواند بينمي

ر در يكــي از قُــرا خورد كه اقرار بــه تقصــير خــود نماي ــمي د و در صــورتي كــه مقصــّ

مرتكب تقصيرات شنيعه شود، آن وقت تنبيه مشــاراليه بــه عهــدة كدخــداي آن قريــه 

نخواهد بود؛ بلكه كدخدا مسئول و مجبور است كه مقصر را گرفته و بــه نــزد حــاكم 
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شود. داروغــة هــر بلدي ارسال دارد كه آن قريه از مضافات آن مملكت محسوب مي

كنند و خود آنهــا بســيار ا رييس پوليس آنجا به احكام بسيار سخت حكم ميشهر و ي

القلب هستند كه به هيچ وجه التماس مقصرين را مقــرون بــه اجابــت دل و قسيّسخت

دارند و از خوشبختي آن كه مشاراليه فقط همين قدر مأذون هســتند كــه مردمــان نمي

هت تمــام مقصــرين يــك تنبيــه معــين اراذل و مستان را تنبيه و سياست بنمايند و از ج

دهنــد؛ ولــي زننــد و غــذا نمياند و آن اين است كه مقصر بدبخت را چوب مينموده

هرگاه مقصر ايشان قدري صاحب ثروت بوده باشد در آن وقت مادامي كه مشــاراليه 

نمايند و همــين كــه پــول او تمــام كند، ايشان با او مانند مهمان رفتار ميپول خرج مي

  نمايند.كنند كه با مقصرين شاه سلوك ميوقت با او همان طور رفتار مي شد، آن

گذرد و در اوّل كار هــر چــه پــول و يــا لبــاس داشــته در ايران به مقصر بسيار بد مي

باشد، بايد تسليم داروغه نمايد و پس از آن هم پاهايش را مغلول و گردنش را زنجير 

جانوران است، در نزد محبوسين حبس كرده، در محبس بسيار تنگي كه شبيه مسكن  

شود؛ ولي هرگاه شخص مرتكب تقصيرات جزئيه و گرفتار داروغه شود، چنــدان مي

شود، خلاصــه داروغــه بلــد احكام محاكمه و استنطاقات لازمه در حقّش معمول نمي

همين قدر كه شخص مقصر را دستگير و آنچه شايد و بايد از او مأخوذ داشــت و در 

مطلع گرديد كه حالا نبايــد مقصــر مزبــور چيــزي داشــته باشــد، در آن   كمال اطمينان

دهد؛ ولي اگر داروغــه اطمينــان كامــل و وقت او را از زندان بيرون آورده و فرار مي

اســت، آن وقــت بــا   صحيح داشته باشد كه هنوز مقصر را از مال و منــال رمقــي بــاقي

ر مســتخلص گــردي، آن چــه خواهي كه از قيد و زنجي ــگويد: رفيق اگر ميمقصر مي

دل و قــواي كه داري بياور با هم نصف بكنيم. در اين موقع اگــر شــخص مقصــر كــم

اش چندان قوي نباشد، معلوم است كه آنچه كه داروغه گفته است تسليم و از نفسانيه

القلب و آنچــه كــه از مقصــر شود؛ ولي اگر داروغة مزبور مرد قسيّقيد مستخلص مي

دارد و معلوم است كــه الفور او را به حاكم بلد تسليم ميننمود فيخواسته بود مأخوذ 

دارد و هرگــاه حاكم آن بلد مقصر مزبور را يا مورد شكنجه و تنبيه و يا محبــوس مــي

داروغة مزبور شخص متّهم به سرقت را دستگير بكند و آن متهم امتناع از اداي اشــياء 
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از اشياي مسروقه مطلع نباشد، آن وقت  مسروقه داشته باشد و يا آن كه او به هيچ وجه

گــردد؛ بــه ها ملتجي ميداروغه محض اقرار شخص سارق به انواع تنبيهات و شكنجه

ســوزاند و اين معني كه در اول امر انگشتهاي آن دزد بدبخت را به واســطة آتــش مي

نــد گذارخوانند، ميپس از آن پاهاي او را در قطعه چوبي كه ايرانيان آن را كنده مي

نمايند و گردنش را زنجير و خودش را بر روي قطعه و دست و پاهاي او را اشكِله مي

نشــانند و آخرالامــر كــار بــه جــايي منتهــي چوبي كه داراي چند سيخ آهني است مي

نماينــد. اثــر شود كه آن سارق بدبخت را از گرسنگي بــه عــالم نيســتي واصــل ميمي

خص سارق اقرار به سرقت و تقصير خود شود كه شهاي مزبور اسباب آن ميشكنجه

الواقعه همين است چه شخص سارق به محض آن كه مزه يكي از آنها را بنمايد و في

نمايــد و بــه پــوليس و ســاير عملجــات الفور اقرار به اعمال شــنيعه خــود ميچشيد في

ام پس از آن كه اسبابهاي مردم به دست گويد كه فلان اسباب را من سرقت نمودهمي

  دارند.مد آن وقت يا سارق مشاراليه را مستخلص و يا او را تسليم حكّام ميآ

شــوند، داروغــة شــهر اغلب اوقات مقصريني كه مرتكب تقصيرات بسيار جزئيه مي

نمايد و به حسب ظــاهر اگرچــه ضــربت ايــن آنها را گرفته و به واسطه چوب تنبيه مي

يگــر مقصــرين مرتكــب چنــين شود كه دچوبها تأثير مخصوص دارد و اسباب آن مي

تقصيرات و معاصي نشوند، ولي در باطن تنبيــه نمــودن بــه واســطة چــوب اســباب آن 

  گردد كه ساير مردم نيز مرتكب اين قبيل معاصي نشوند.مي

مروّت است كه حتي از عارض هم رشوه مأخوذ خلاصه، داروغة شهر به قدري بي

مــروت را نســبت بــه ار داروغــة بيافتد كه عارض چون رفتدارد و اغلب اتفاق ميمي

كنــد الفور مبلغي پيشــكش او ميكند، فيمحبوسين به درجه بسيار سخت ملاحظه مي

ها را مستخلص سازد و همين رفتار ناگوار مشــاراليه اســباب كه او يكي از آن بدبخت

آن گرديده است كه تقريباً هيچ يك از رعاياي ايراني در مقام نــزاع و غيــره بــه آنهــا 

نمايند و از خوشبختي نوعي اتفاق افتاده است كه داروغة مشاراليه به غيــر ع نميرجو

از دزدان و غارتگران و قماربازان و مستان و زنان فاحشه به كس ديگري قادر نيســت 

  كه تحكم و تنبيهات لازمه را مجري دارد.
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كــه   نماينــد و چــون معلــوم گرديــددر ايران با زنان فاحشه به نوع ديگري رفتار مي

الفــور او را گرفتــه و تســليم داروغــه يــا فلان زن مرتكب معاصي گرديــده اســت، في

افتد كه زن فاحشه (زانيــه) را بــه طريــق ذيــل دهند و ندرتاً اتفاق مياميران غضب مي

تنبيه نمايند و آن اين است كه يا او را زنده زنده در چاه و يا مســموم و يــا بــه قــدري 

د؛ و در اين باب اخبار موثقي كــه خــود مــن اســتماع شوزنند كه هلاك ميچوب مي

گرديد، شغل خود را نمودم، اين بود كه يك زن جواني كه گويا مرتكب معاصي مي

بر اين قرار داده بود كه شبها در منازل نجبا و اعيان به رســم دعــوت رفتــه و در آنجــا 

ها به اين داشت. پس از مدتي كه مشارالياشخاص مزبور را از رقص خود محظوظ مي

كــار مشــغول بــود، ناگــاه يــك شخصــي نــواب علّيّــة عاليــه مهــد عليــا والــدة ماجــدة 

حضرت قدر قدرت شهريار را از رفتار و اعمال شنيعة آن زن مطلع ساخت؛ بنابر اعلي

ــا  ــواّب مهــد علي ــورد اســتنطاق فرمــود و  - طــاب ثراهــا- آن ن آن زن را خواســته و م

رضه داشتِ ايشان نمود، عذري بود نامسموع و جوابهايي كه او از دخول به آن كار ع

از آن جهت بنابر حكم ايشان آن زن بدبخت را در قالي پيچيده و به قــدري لگــد بــر 

روي قالي زدند تا آن كه او هــم بــه عــالم بــاقي رحلــت نمــوده؛ و اگــر زن مشــاراليها 

صاحب جمال نيكو و معروف مردمــان آن جــا نبــود، بــديهي بــود كــه هــيچ كــس از 

  گرديد.ت او مطلع و مستحضر نميهلاك

نماينــد و هرگــز در ايــران اغلب اوقات در ايران مردمان را به واسطة چوب تنبيه مي

زمين اين تنبيه منسوخ نخواهد شد و در وقتي كه يكي از ايرانيان را به واســطة چــوب 

گويند كه فلان شــخص را چــوب زدنــد، نمايند، ساير ايرانيان در گفتگو نميتنبيه مي

اند كه فلان شخص چوب خورد؛ و هر وقتي بلكه در اين باب اصطلاحي وضع نموده

شــوند: كه بخواهند يكي از مقصّرين را با چوب تنبيه نمايند، ملتجي به آلات ذيل مي

آلات لازمه در اين تنبيه عبارت از يك قطعه چوبي است كه طــول آن تــا بــه هشــت 

د كه از ميان آنها طنابي رد كرده و بــه رسد و وسط آن دو سوراخ مدوّر دارذراع مي

ر را از پشــت بــه زمــين آن قطعه چوب استوار نموده اند و در وقت تنبيه شخص مقصــّ

گذارند و آن قــدر آن چــوب را دور خوابانيده و پاهاي او را در ميان طناب مزبور مي
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 دهند كه پاهاي مقصر مزبور در كمال استحكام به آن قطعه چــوب تمــاساو فشار مي

هــاي نــازك دراز بــه دســت كنند و آن وقت عملجات اين كار چنــد قطعــه چوبمي

هــاي بلنــد از همــديگر زننــد كــه آن چوبگيرند و به قدري بــر كــف پــاي او ميمي

شكند؛ اگرچه محتمل است كه اين تنبيه چندان اثر مهلكي نداشته باشد، پاشيده و مي

س از فراغت از چوب مشغول ولي در عوض شخصي كه مورد آن گرديد، تا مدتّي پ

  شود.گريه و زاري مي

هر يك از وزرا و امراي ايران در درب عمارت خود چند دسته چوب و يك فلكه 

ريزند تا به واسطه رطوبت از اســتحكام و ها را در حوض ميدارند و اغلب آن چوب

دوام آنها كاسته نشود؛ و هرگز در وقت چوب زدن شــغل و قــوّت شــخص مقصــر را 

نمايند. در وقتي كه عموي پادشاه به حكمراني مملكــت فــارس مفتخــر و ت نميرعاي

منصوب بودند، به قدري مشيرالملك را كه قريب هفتاد و پنج سال از عمرش گذشته 

آوري ماليات آن مملكت مفتخر بود، به واسطه الحكومه و جمعبود و به منصب نايب

كه در اين باب مــن اطــلاع حاصــل   چوب تنبيه نمودند كه نتوان ذكر نمود؛ و آن چه

نمودم اين بود كه تقصير مشيرالملك مشاراليه اين بود كه اوّلاً خود او بسيار دولتمند، 

  حضرت شهرياري داشت.و در ثاني كمال عداوت را با عموي اعلي

نمايند و اغلب ايشان علماي اعلام و قضات آنجا هرگز مقصّرين را تنبيه سخت نمي

دارنــد كــه ديگــر زنند و از مستان التزامــي دريافــت ميحدّ شرعي ميمردمان زاني را  

آنها مرتكب صرف مسكرات نگردند؛ و اگر هر آينه يك شخصــي بــه دســتورالعمل 

نمايند. در هــر صــورت علمــا و ها رفتار ننمود، در آن وقت او را با تازيانه تنبيه ميآن

نــد كــه فقــط بــه امــورات ساير قضات ايراني همواره اوقات خود را مصروف آن دار

انــد كــه از تنبيهــات هــا رســيدگي بنماينــد و هميشــه مايلمسلمين و احكام شرعية آن

رين دزدان را مقصّرين كناره جويي نمايند، غير از اشخاص معتبرة مــذكوره كــه مقصــّ

خوانند و نمايند. يك شخص ديگر هم هست كه او را محتسب ميتنبيه و سياست مي

اســت كــه در اوزان و ترازوهــاي كســبة بــلاد مواظبــت داشــته،   تكليف مشاراليه ايــن

همواره اوقات خود را مصروف دارد كه اغذيه و حبوبات و ســاير مــأكولاتي كــه بــه 
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بايد كه رسانند، پاكيزه بوده باشد و معلوم است كه تمامي اين اشخاص ميفروش مي

  أخوذ دارند.به واسطة مواظبت در كارها رشوة مخصوص دريافت و جريمة لازمي م

سابقاً حكاّم هر يك از ولايات ايران مأذون بودند كه مقصّرين را به انــواع و اقســام 

ن است كه كردند؛ ولي اين اوقات قتل مقصّرين مشروط به اياذيّت و آزار هلاك مي

الجوانب اعلي حضرت شهرياري كه به حاكم هــر ولايــت يّامر تلگرافي از جانب سن

ــياري از ح ــود بس ــوّاب حسامصــادر ش ــد ن ــران مانن ــام اي ــوي كّ ــوم عم لطنه مرح ــّ الس

حضرت شاه و نوّاب خسرو ميرزا برادر مشاراليه و نوّاب اشرف والا ظلّ السّلطان اعلي

هــا غيــر حضرت همايون در اصرار احكــام بســيار مســلّط و قــدرت آنولد ارشد اعلي

قتي ولايات را محدود است و عقيدة اين سه شخص بر اين است كه انتظام و امنيت و

گردد كه قلب رعايا از حكومت مملوّ از ترس و وحشــت بــوده باشــد و از حاصل مي

شــوند، تمــام جهت وصول به ايــن مقصــد در وقتــي كــه بــه محــلّ حكومــت وارد مي

نمايند و بسياري از حكام ايراني بعضي محبوسين را از محبس خارج نموده و آزاد مي

ها را به آيند، يا تسليم داروغه و يا آنة خود برنميمقصّرين فقير را كه از عهدة جريم

رين را گــج نســق  كنند و يكــي از آنها هلاك ميانواع نسق ها ايــن اســت كــه مقصــّ

كردند و به واسطة ايــن نــوع نســق گــاهي بيســت نفــر را يــك مرتبــه بــه دار بــاقي مي

پ را آتــش فرستند؛ و يكي ديگر آن كه مقصّرين را به دهنة توپ بسته و بعــد تــومي

هايي كه در ايران رواج كليّه حاصل نموده است، بريدن ســر دهند؛ و يكي از نسقمي

هــا را از هاي دزدان را پس از دستگير نمودن از مرفق و پاهــاي آنانسان است. دست

الواقــع بســيار شــود كــه فيها هم در ايران داده مينمايند و بعضي نسقزانو مقطوع مي

عبرت مردم است و آن، اين است كه مقصّرين را يا بــا آتــش وحشت انگيز و اسباب  

هــا را بــه ها را به چهار ميخ كشــيده و زنــده زنــده بــدن آنسوزانند و يا آن كه آنمي

شود كه دوزند. عموماً اين دو نوع تنبيه اخير در وقتي داده ميواسطة ميخ به ديوار مي

سلطنت سرقت نموده باشد. خــود شخص مقصّر يا پدر خود را مقتول و يا از خانوادة  

العين مشاهده نمودم كه يك شــخص من در وقتي كه در شيراز متوقف بودم، به رأي

جواني را كه دهنة طلاي اسب پسر اعلي حضرت شاه را سرقت نموده بود، بــه چهــار 
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ميخ كشيدند و با ميخ بــدن او را بــه زمــين متّصــل گردانيدنــد. غــرض آن كــه حكّــام 

ه از محبوسين را كه در محبس بــاقي باشــند، از محــبس درآورده، مشاراليه هم آن چ

ها ها را تنبيه نموده و بعد تمامي آنها مأخوذ و به واسطة چوب آنجريمة لازمه از آن

سازند. وقتي كه حاكم جديد به عمــل محبوســين چنانچــه را از محبس مستخلص مي

حضــرت ور اعليالحال ذكر نمــوديم، رســيدگي نمــود، آن وقــت تلگرافــي بــه حض ــ

دارد كه در شهر و توابع امنيت و آسايش كلّي حاصل و جميع شهرياري معروض مي

ها از مقصّرين خالي هستند. هرگاه شخصي در اين مقام از مــا استنصــار نمايــد محبس

كه رفتار حكام مذكوره شايستة تعريف و يا مقرون به تكذيب اســت، جــوابي را كــه 

ه اين نوع رفتار و مجــازات چنــدان شايســته نيســت؛ خواهد شنيد اين است كه اگر چ

شــود ايــن اســت كــه تمــام دزدان و ولي در مقابل چيزي كه از اين رفتــار منظــور مي

خاينان از ترس جان دست از سرقت و خيانت و ساختن پول هاي قلب برداشــته و بــه 

  گردند. كارهاي شايسته مشغول مي

غير از وقتي كه مقصر - در حق مقصّرين    احكام حكّام بلديّة ايران و محاكمة ايشان

نوعي است كه شايستة ذكر و ايــراد در ايــن محــلّ اســت.   - رشوة معينّه را تسليم دارد

پس از آن كه تقصيرات شخص مقصّر ثابت گرديد، در آن وقت حــاكم نــوعي او را 

ر تنبيه مي نمايد كه اسباب عبرت ساير مقصّرين بشود و آن اين است كه حــاكم مقصــّ

فرمايد: اي ظالم گناهان و تقصــيرات تــو الحــال ثابــت گرديــد، خطاب كرده و ميرا  

هاي خود را بــه هــم فشــار داده ديگر آيا حرفي داري؟ مقصّر بدبخت در جواب شانه

ايستد. آن وقت حاكم با تغيّر و اوقات تلخي بسيار دست خود را صامت و ساكت مي

ر كــه گويد: ببريد اين  به طرف گردن خود برده و مي ملعــون را. پــس از بــردن مقصــّ

ر را  محتمل است بيشتر از پنج دقيقه طول نكشد، اطّلاع مي دهند كه ســر فــلان مقصــّ

  بريدند.

اي كــه و در آن مواقعي كه تقصير شخص مقصّر به ثبوت نپيوست و استنطاق لازمه

ر نيســت، در آن وقــت  مرسوم است، نموده شد و معلوم گرديد كه اين شــخص مقصــّ

سازد؛ و عموماً رسم عدالت ايران بر اين است كه مقصّرين و را مستخلص ميحاكم ا
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را مدّت طولاني حبس ننمايند و بــه واســطة همــين قــانون اســت كــه در اكثــر مواقــع 

سازند و يا اگر تنبيهي از جهــت او شخص مقصّر را جريمه كرده و بعد مستخلص مي

يــا بــا چنــد چــوبي او را تنبيــه تعيين نمايند، اين اســت كــه چنــد وقتــي او را حــبس و 

  نمايند.مي

نمايد و عقيدة خود خانة ايران هميشه احكام بسيار سخت صادر ميخلاصه، عدالت

ترين از تنبيهــات چنــدان تــأثيري بــر ملّــت ننمايــد و ايرانيان بر اين اســت كــه ســخت

 خانة مزبوره مناسبتي با بعضي حكايات شيخ توان گفت كه احكام و اعمال عدالتمي

سعدي دارد؛ چنان كه مشاراليه گويد كه سلطان از فلان كار محظوظ و متبسم شده و 

امر به انعام و احسان فرمود و با اين كــه حالــت پادشــاه از فــلان عمــل آزرده شــده و 

هاي ايران در صدور احكام، حكم نمود كه او را هزار چوب بزنند. كليّّتاً عدالت خانه

  نمايند.ار و تسهيل انجام عمل ميبسيار سخت، ولي به طريق اختص
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  فصل ششم 
در بيان مرافعات بلديّه و قانون ايران و نفرت اهالي از وضع مرافعات و  
دعاوي تجاّر و اخذ رشوه كه عموميّت دارد و نيز از وضع انجام مرافعات  

  شود. گفتگو مي
  

راي هاي ايران دو حسن دارد: يكي اين است كه مخــارج آن از ب ــخانهعمل عدالت

شــود دوم آن كــه حكــم قطعــي كــه از آن ادارات صــادر دولت بسيار ارزان تمام مي

شود بسيار مختصر و هرگز مــدعي و مــدعي عليــه را در انجــام دعــاوي دردســر و مي

نمايــد كــه از چــه جهــت ايــن مطلــب انســان را متعجّــب مي  .دهندانتظار طولاني نمي

طاق و رســيدگي محاكمــات بــه همواره عمل محاكمات عدالتخانه مشرق بدون اســتن

رسد و به چه دليل است كه ختم محاكمات آنجا فقط به يك حركت دست انجام مي

افتــد كــه شود و با وجود اين نــدرتاً اتّفــاق ميپذير شده حكم به عقوبت داده ميختام

مدعي يا مدّعي عليه از حكم عدالتخانة مزبور رنجش و يا اظهار شــكايت بنماينــد در 

شود عمــده اخــتلال قبالجــات و يي كه اسباب نزاع مدّعي و مدّعي عليه ميايران اشيا

نزاع در باب اراضي و متملّكات و ديگري امور وراثت و تحديد حــدود و مســتقلات 

كه از متفرغات اين دو امر است و ديگري آبياري مزارع و تصاحب مراتع و مراعي و 

كه از اين حــالات اخذ طلب از شخص مقروض و مفلس شدن شخص تاجري است  

گو و نزاع برخاسته و مدّعي و مدّعي عليه به اتفاق نزد حاكم آن بلــده رفتــه و وگفت

دارند و اغلب اموراتي كه رجوع به در باب انجام عمل خود حكم قطعي دريافت مي

شود و فقط همان انعقاد عقــود و اجــراي صــيغة علماي اعلام و قضات ايران زمين مي

ن و زنان آن مملكت است اغلب اوقات وقتي كه فيمابين دو نفر از طلاق فيمابين مردا

اهالي ايران از اعلي تا ادني از تظلم به عدالتخانة ايران و نتيجة حكــم آن و مخــارجي 

كه بايد با تمام اين عمل بكنند نهايــت وحشــت را دارنــد اگــر چــه معلــوم اســت كــه 

ه مايه تــوحّش اســت ايــن محاكمات ايران چندان مخارجي لازم ندارد ولي چيزي ك

است كه حكّام بلد ايران كه در ختم امور دعــاوي از مــدّعي و مــدّعي عليــه ده يــك 

گرفته و پيشكش لازمة خود را نيز كه آن هم منــوط بــه حــرص مشــاراليه اســت بايــد 
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شود كه وقتي عمل مدّعي و مدّعي عليه تمــام دريافت دارد و از اين مطلب معلوم مي

بگذارند؛ مــثلاً اگــر مــدّعي محــض پيشــرفت   ايارج فوق العادهخ ها مشود كه آنمي

شود كه در اين مقاصد خود رشوه لازمه را تسليم داشت و مدّعي عليه هم مجبور مي

عمل پيروي و تبعيّت مشاراليه را بنمايد و اگر مدّعي در هنگام نزاع و رجوع به حاكم 

اد مــدّعي عليــه هــم خود را در تحت حمايت و اقتدار يك شــخص مقتــدري قــرار د

تكليف خود را حتي المقدور بر اين ميداند كــه بــه حمايــت شــخص مقتــدر ديگــري 

ك منتفــع تمسّك جويد و اگر يكي از طرفين نتوانستند خود را از اين توســّ  ل و تمســّ

  كردند.جي به رشوه ميسازند فوراً مل

ر تشكيل امورات تجارتي و افلاس همواره در مجلس كه اجزاء آن از معاريف تجّا

تــرين و شــود و آن مجلــس هميشــه در خانــة يكــي از بزرگيافته است رسيدگي مي

گردد در اين مجلس مدّعي و مــدّعي عليــه بيانــات لازمــة ترين تجاّر منعقد ميمتمولّ

دارنــد و اســنادي كــه در ايــن حقه خود را كه در مسئلة متنــازع فيــه دارنــد اظهــار مي

شــود و ر اجزاء مجلس مكشــوف و ارائــه ميخصوص موجود دارند ابراز و در حضو

بعد از آن كه مدّعياّت طرفين معلوم گرديد. آن وقت معاريف و ســاير اجــزاء در آن 

كنند كه هر دو طرف يعني مدّعي و كنند و آخرالامر حكمي صادر ميمسأله شور مي

و نمايند ولــي هرگــاه از دمدّعي عليه در كمال خشنودي از روي آن رفتار و قبول مي

طرف در مسأله متنازع فيه محق باشند بديهي است كه حكم قطعي مجلس در احقاق 

شود يكي از محسنات اين مجلس بر اين است كه علاوه حقوق طرف محق صادر مي

شود مدّعي و بر آن كه مسأله متنازع فيه در مدتّ بسيار قليلي با كمال راحت تمام مي

  دهد.صرف محاكمه چيزي نميمدّعي عليه مخارجي از قبيل رشوت و يا م

عليــه خلاصه، پس از آن كه حكم و قرارداد مجلس در باب مسأله مــدّعي و مدّعي

ار صدور دريافت صورت آن حكم را موافق قانون معموله ثبت مي كنند و تمام حضــّ

نمايند و بعد از آن كاغذ را بــه حضــور يكــي از مجلس آن كاغذ را مهر و مختوم مي

عالم مزبور پس از ملاحظــه و تطبيــق   .برندب به نزد امام جمعه ميعلماي اعلام و اغل

كنند و به خاتم در يادداشتي كه هر يك از علما دارند صورت آن را ثبت و ضبط مي
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دارند و مخارجي كه از مدعّي و مدّعي عليه در اين باب كــرده شــده خود مختوم مي

از ايــن اســت كــه چــون   است از چند قران تجاوز نخواهد كرد و آن مخارج عبــارت

عادت بر اين جاري شده است كه در ختم عمل مدّعي و مدّعي عليه عرض تشــكر و 

مراسم سپاسداري مجري  اظهار امتنان از رئيس آن مجلس بنمايند لهذا محض اين كه

كش س بره و يك كلّه قند بــه رســم تعــارف بــه ريــيس مجلــس پــيششود و يك رأ

انــد اي مجلــس كــه در ايــن كــار شــركت نمودهنمايند و محض اين كه ساير اجــزمي

افتد كه شود و اغلب اتفاق ميبهرمند شوند روز معيّني هم از اجزاي مزبور دعوت مي

شود در اين حال يكي از دو طرف از حكم قطعي مجلس مزبور شاكي و ناراضي مي

نمايد و هرگاه آن شخص نزد حاكم بلد رفته و اظهار شكايت از حكم آن مجلس مي

اعتــدالي و م قطعي اين مجلس در باب يكي از دو طرف بسيار ســخت بــوده و بيحك

در اين حال شخص مظلوم در بازارها به صداي بلند فرياد كرده  ،قانوني ظاهر سازدبي

نمايد و عــلاوه بــر آن اغلــب مشــاراليه در آن و اظهار تظلّم از حكم مجلس تجّار مي

را تسليم يكي از علما و يــا حــاكم بلــدي   باب عريضة تظلّم و دادخواهي نوشته و آن

  دارد.آنجا و يا به حضور اعلي حضرت شاه ارسال مي

گردد و آن را هم بايد و نيز يكي از مسايلي كه اسباب نزاع مدعي و مدعي عليه مي

مجلس عمومي دهــات رســيدگي نماينــد تحديــد حــدود اراضــي و مشــروب نمــودن 

گوي اين قبيل دعاوي رجوع بــه وصحاري و باغات است كه در خصوص رفع گفت

ولي تفاوت اين مجلس و مجلس تجار آن اســت كــه اجــزاء آن   .شودمحل مزبور مي

هــا بــا شــخص كدخــداي قريــه اســت مجلس عبــارت از دهــاقين بــوده و رياســت آن

اعتــدالي محكــوم شــوند مســأله توانند در وقتي كه بــه بيعارضين اين مجلس هم مي

ن قريه و يا به يكي از علماي اعلام حول و حوش و يا حــاكم متنازع فيه را به ملّاك آ

تواننــد كــه بلديه اظهار دارند و اگر از ايشان هم حكم كــافي و شــافي ديــده نشــد مي

حضرت شاهنشــاه ايــران تقــديم نمــوده و از آن منبــع عريضه خود را به خاكپاي اعلي

  عدالت مشروب گردند.

ك و يا يك باب خانه فيمابين مدعي افتد در خصوص يك قطعه ملاغلب اتفاق مي



 ٢٤٧/   بخش دوم: متون

 

شود درين حالــت اول دفعــه ايشــان شــخص ثــالثي و مدعي عليه نزاع سختي واقع مي

شــوند و اگــر فيمابين خود حكم قرار داده و به حكم قطعي مشاراليه راضي و قانع مي

حكم آن شخص ثالث اسباب رضايت طرفين نگرديد آن وقــت يكــي از طــرفين كــه 

الفور صورت حال را به امام جمعه و يــا يكــي از او نشده است، في  احقاق حقّ درباره

خــذ حكــم حقانيــت رد و پس از اظهار به مشاراليه و ادامجتهدين آن بلد معروض مي

خود باز هم به حكمي كه از جانب ايشان صادر شده است قناعت ننمــوده و صــورت 

ز جانب حاكم آنجا كند و آن وقت حكمي كه احال را به حاكم بلد آنجا عريضه مي

شود با حكم امام جمعه بلد در دســت اوســت و بــه واســطه احكــام مزبــوره صادر مي

شود و نيز امورات متعلقــه بــه ورّاث و وصــاياي احقاق حق فيمابين عارضين كرده مي

يعني اول   .شوداموات و امور متعلقه به اطفال صغير مانند مسأله مذكوره رسيدگي مي

كند و اگــر حكــم عادلانــه شــافي از مشــاراليه مسأله حكم ميشخص ثالثي را در آن  

صادر نشد، آن وقت عريضه بــه امــام جمعــه و بــه آن حــاكم بلــد داده و جــوابي كــه 

افتد كه مدعي و مدعي نمايند و گاهي اتفاق ميدريافت داشتند از روي آن رفتار مي

ده و بــه عليه به اتفــاق اقــوام و اقــارب خــود در محضــر شــخص حــاكم اجتمــاع نمــو

كننــد و صداهاي مختلف داد و فرياد كرده و موهاي ريش و لبــاس خــود را پــاره مي

دريــن حــال حــاكم   .شونددرين حالت ديوانگي و تغيير مدعي مظلوميت خود نيز مي

مشاراليه مدعي و مدعي عليه مزبور را تسلي  داده و اسنادي را كه در خصوص مسأله 

و تــا چنــد روز رســيدگي كــرده و اســتنطاقات  خواهــدمتنازع فيه در دست دارنــد مي

اوقــاتي كــه حــاكم مشــاراليه در خصــوص دعــاوي ايشــان   .آوردلازمه را به عمل مي

آورد هر يك از مدعي و مــدعي عليــه متواتره به عمل مي  تدقيقاتتحقيقات لازمه و  

نمايند كه آيا طرف مقابل تعارف و رشوه حــاكم را مي  استفتاءاز عملجات حكومتي  

به چه مبلغ تقديم داشت و من از جهت پيشرفت و وصول به مدعاي خود تا به چــه تا  

مبلغ بايد تســليم دارم از عمّــال حكومــت جــواب مــوافقي در ايــن بــاب اخــذ نمــوده 

دارد اغلــب آورد و پيشكش حاكم را تقديم مــيالفور تكليف خود را به جاي ميفي

تر اســت بــر ديگــري در د متمــولافتد يكي از طرفين كه از طرف مقابل خواتفاق مي
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يابد. در اين حال طرف مغلوب كه مرد بيچاره و فقيري اســت اجراي حكم تفوّق مي

گردد كه خود را در تحت حمايت يكي از علماي آن شهر قــرار داده و از مجبور مي

افتــد كــه اين مطلب را نيز بايد در نظر داشــت كــه گــاهي اتفــاق مي  .او استمداد كند

كند درين حال هر يــك از ه شخص عارض از روي عدالت حكم نميحاكم نسبت ب

دانند كه در امور عارض مداخلــه نماينــد و بــه هــر ساكنين آن بلد خود را مكلف مي

وسيله كه ممكن گردد تعدي و ظلــم حــاكم را از ســر عــارض مشــاراليه دفــع و رفــع 

ت كــه محــل كنندگان درين امــر آن اس ــاخري مقصود اصلي مداخله  ةبعبارنمايند و  

 .اعتماد و وثوق ديگران نيز بشوند و محبت خود را در قلوب ساكنين آنجا نافذ دارند

كنند و حق الزحمتــي درين حال حاكم مشاراليه با يكي از علماي اعلام مشاورت مي

دارند. پس از آن او عقيده را هم كه درين كار بايد تقديم عالم مزبور بشود تسليم مي

ه متنازع فيه در كاغذي نوشــته و آن را مختــوم كــرده بــه حــاكم خود را در باب مسأل

نمايد و آنها كاغذ را گرفته و دهد و حاكم نيز آن را مهر كرده تسليم عارضين ميمي

  نمايند.از روي آن قطع نزاع مي
در فوق مذكور داشته بوديم كه درين روز شخص حــاكم اوراق و اســناد مــدعي و 

روز درين باب رسيدگي و استنطاقات لازمه را به عمــل مدعي عليه را خواسته و چند 
كند، مدعي و مدعي عليــه آورد و چون موعد حضور طرفين در مجلس حلول ميمي

به اتفاق اقارب و اقوام و رفقا و ساير دوستان خود در قــرب عمــارت حــاكم ازدحــام 
يــا  كرده و به واسطه يكي از وسايل مذكوره در فوق كــه عبــارت از حمايــت فقهــا و

عملجــات  .تقديم رشوه باشد حكم قطعي مسأله متنازع فيه را از حاكم مطالبه بنماينــد
الفــور نماينــد فيحكومت چون مدعي و مدعي عليه را با چنــين ازدحــام ملاحظــه مي

حضــرت شــهرياري و يــا آنها را نزد حاكم كه يا عمو و يا يكي از برادرزادگان اعلي
چون خود حاكم مشــاراليه از عمــل محاكمــات برند و  تجربتي است مييك طفل بي

چندان مستحضر نيست؛ لهذا حكم قطعي مدعي و مدعي عليه درين مجلس رجوع به 
شود كه سمت وزارت و پيشــكاري حــاكم مزبــور را دارد و شخص دانا و آگاهي مي

چه وزرا و پيشكاران حكومتي همواره از نكات و دقايق محاكمات آنجا مستحضــر و 
قادرند كه فيمابين مدعي و مدعي عليه حكم مناســبي بدهنــد دريــن   در كمال سرعت
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مجلس نيز مدعي و مدعي عليه و عادي خــود را بــه واســطه اقــوام و يــا دوســتان و يــا 
دارند و در وكيلي كه به واسطه خود ايشان درين كار منتخب شده است معروض مي

ن چــه شــهودي هــم شود و اگر چناضمن مجدداَ اسناد در مواجهه مجلس خوانده مي
درين كار با خود داشته باشــند آنهــا هــم بــه حضــور وزيــر آمــده و آنچــه را ديــده و 

افتد كه شهود مزبور در بين تكلم قسمها دارند و اغلب اتفاق مياند معروض ميشنيده
كــس در ايــن معنــي محــق اســت بعــد از الواقــع فلانگويند كــه فيكنند و ميياد مي

فيمابين شخص حــاكم و وزيــر مشــاراليه و علمــاي اعــلام و اظهارات و استماع شهود 
شود فقهاي فهام كه آنها نيز بايد درين مجلس حاضر باشند به طور نجوي مشاهده مي

و اكثر اوقات ديده شده است كه شخص حاكم پس از اين كــه مشــورت خــود را بــا 
وذ داشت اشخاص مذكوره به انجام رسانيد و مبلغ كثيري از مدعي و مدعي عليه مأخ

الواقــع از روي عــدالت آن وقت حكم قطعي فيمابين مدعي و مــدعي عليــه را كــه في
دارد بايد در نظر داشت كه اغلب حكام بــلاد ايــران بــه ملاحظــه شده است تسليم مي

كننــد حضرت شاهنشاه ايران و علماي آن سامان دارند جــرأت نميواهمه كه از اعلي
ن از روي عدم عــدالت حكــم بنماينــد زيــرا كــه كه درباره عارضين و مرافعه كنندگا

حضــرت شــاه معــروض و در آن تواند كه عريضة بــه حضــور اعليشخص مظلوم مي
اظهار تظلم و شكايت از حكم حاكم بلد بنمايد و بــه ايــن جهــت اســت كــه شــخص 

نمايــد كــه اظهــار دارد و حتي المقدور نوعي ميحاكم اغلب طرف حق را منظور مي
كنــد كــه حكــم او نشود و بدين جهت در همان مجلس حكــم ميتظلم و شكايت از  

قطعي فيمابين آنها را بنويسند و بعد خود او با حضار و ســاير علمــا و فقهــا كــه در آن 
مجلس حضور دارند آن حكم را مهر نموده و تسليم عارضين و اصحاب آن بنماينــد 

فتــار بنماينــد و تواننــد رو معلوم است كه مدعي و مدعي عليه برخلاف آن حكم نمي
علاوه بر آن حكم مزبور به يك اسلوب و طرزي نگاشته شده است كه اغلب اسباب 

  رضايت طرفين در آن منظور گشته است.
خلاصه، پس از اتمام دعاوي عارضين حاكم مشاراليه موافق قانون و رسوم مملكت 

ارض حق دارد كه از عارضين ده يك دريافت دارد و اگر چنان چه حاكم درباره ع ــ
تواند كه عريضه به حضــور مبــارك از روي عدالت حكم ننمود آن وقت عارض مي

حضرت شهرياري ارسال داشته و در آن اظهار تظلــم از حكــم حــاكم مشــاراليه اعلي
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شود زيرا حكمي كه به واســطه حــاكم بنمايد ولي اين نوع اتفاقات به ندرت واقع مي
لام و فقهاي متوقّفين آن ولايــت مختــوم مزبور داده شده است لابداً به مهر علماي اع

گشته است و به اين جهت ممكن نيست كه جبر و ظلمي به عارض شده باشد و اگــر 
افتد كه حكــم حــاكم فرضاً هم بشود محل اعتنا و اهميت نخواهد بود اغلب اتفاق مي

شود كه به هيچ وجه در آن حكــم بلد درباره عارض طوري سخت و ناگوار داده مي
شود درين هنگام يكي از علما و يا فقها به حمايت مظلوم برخاسته شهود نميعدالت م

دريــن بــاب بــه حضــور مبــارك تقــديم دارد   اينمايد كه عريضهو خود را متعهد مي
ت پرور حكــم قطعــي ســابق را درين صورت حاكم مشاراليه از ترس آن شهريار رعيّ

م كه عارض بدبخت بــه رســم دهد و آنچه را هكه دربارة عارض كرده بود تغيير مي
دارد و در آخر كار خود او با كمال رغبــت مجبــور رشوه تقديم كرده بود مسترد مي

است كه مبلغ كثيري هم به اسم جريمه تقديم دارد از تفصيلات مرقومه فــوق معلــوم 
گرديد كه مظلومين ايران به چه قسم ناگواريها به مقام استدعاي احقاق حقــوق خــود 

ه چه زحمت و مشقت در پيشرفت امور زندگاني خويش ساعي و جاهد آيند و ببرمي
شوند كــه عــرايض هستند و به همين ملاحظات است كه اهالي ايران هرگز مايل نمي

خود را به حكام و محاكمات آنجا معروض دارند بلكه چنان چه در صــفحه اول ايــن 
ود شــخص ثــالثي فصل مسطور  داشتيم هميشه عارضين ايراني از جهت انجام امور خ

  نمايند.دهند و آنچه او حكم نمود از روي آن رفتار ميرا حكم قرار مي
دارنــد بايد در نظر داشت كه مخارج گزافي كه اهالي آسيا به اسم رشوه تقــديم مي

نمايند مساوي نخواهــد هرگز با پولي كه انگليسها در هنگام محاكمات خود خرج مي
ان به يك اسلوب و طرز معيني بــه مقاصــد خــود شد و انگليسها در محاكمات انگلست

معنــي فصــل و شوند و در ايران دعاوي اتفاقيه را به زحمات و دوندگيهاي بينايل مي
نمايند اگرچه ايرانيان بسيار دروغگو هستند ولي هرگاه ختم دعــاوي و نــزاع ختم مي

نــد كــه كنآنان به قَسم منتهي گردد، در آن وقــت هــيچ يــك از ايرانيــان جــرأت نمي
  سوگند دروغ ياد نمايند.
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  فصل هفتم 
در بيان ازدواج ايرانيان و چادر نسوان ايراني و طريقة رفتار خواستگاران 

  خواني ايرانيان است. و تشريفات و تهية عروسي و مقامات موزيك و آوازه 
  

هاي ايران زمين هميشه در چادرهاي سياه مستور و پيچيده بوده و به هــيچ وجــه زن

وان آنجا شود كه صورت آنها را ببيند و اگر يكي از نسجي را ممكن نميشخص خار

صورت خود را بر عابرين مكشوف دارد به اعتقاد ايرانيان   ًغفلةهاي ايران در كوچه

و چون معلوم گرديد كه نسوان ايــران   .احترامي خود را فراهم آورده استاسباب بي

و در ساير امــاكن بــلاد ايــران مكشــوفاً   به هيچ وجه در وقت عبور و مرور در خيابانها

گــردد كــه در چنــين تــوان گفــت كــه انســان را ممكــن نميلهذا مي  ،نمايندتردد نمي

آيند، مملكتي اظهار تعشق نمايد زيرا كه نسوان آنجا وقتي كه از خانه خود بيرون مي

 دارنــد و از جهــتنامنــد مســتور ميخود را در پارچه آبي رنگي كه آن را چــادر مي

اند كه نــه شــباهت بــه آن روبنــدهاي باشــكوه حفظ صورت چيز ديگري وضع نموده

مملكت ما و نه شباهت جزئــي بــا آن روبنــدهاي نــازك مملكــت عثمــاني دارد بلكــه 

شــود عبــارت از يــك همين چيز كه به واسطه آن صورت زنهــاي ايرانــي مســتور مي

ن محــدود و معــين پارچه چلوار كلفت و بادوامي است اغلب طول آن تا يــك آرشــي

است و هنگام استعمال آن در وقت خروج از خانــه اســت كــه در ســر خــود نصــب و 

نامند و از جهت ملاحظه و ديدن از وراي آن قطعه تعبيه نموده و اسم آن را روبند مي

طرف علياي پارچه مزبور را قدري بريده و بــر روي آن ســوراخهاي مشــبك ترتيــب 

توانند كه تمــام اشــخاص و اشــياء را ا زنان ايراني مياند به واسطه همين سوراخهداده

ملاحظه كنند و معلوم است كه در چنين حالت كه تمام نسوان ايراني ملبس به چــادر 

شود، اين است كه تمامي آنها سياه و روبند سابق الذكّر باشند. چيزي كه ملاحظه مي

به طرزي است كــه   اين لباس نسوان ايراني  .اندبه يك شكل و يك لباس مستور شده

گاهي ولي گاه ؛تواند تفريق نيك و بد كرده خوشگل و بدگل را تميز دهدانسان نمي

قدري از صــورت خــود را  بغتتةً از نسوان و يا دختران آنجا ديده شده است كه يكي 

توان اســتنباط نمــود كــه دارد و ازين حالات ميالفور مستور ميمكشوف كرده و في
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نمايند، غالباً و اقرباي داماد و عروس براي دو شخص منعقد ميتزويجاتي كه والدين  

شود و محتمل است كه داماد يك مداخله و شركت خود داماد و عروس بر پا نميبي

وقتي دخترك دلفريبي را با صورت باز ديده و بعد اظهار به والدين خــود نمايــد كــه 

  يج نماييد.ام و از براي من آن را تزومن فلان دختر را پسند نموده

دهند و در ايران بسياري از تزويجات را طبيعي و اسباب تكلف و قيد خود قرار مي

آن تزويجات عبارت از عقود فيمابين دخترعمو و پسرعمو و دخترخاله و پســرخاله و 

دختردائي و پسرعمّه است و اين نوع اطفال از زمان طفوليّت تا وقتي كه به حد بلــوغ 

برند ولي بغتتاً تقدير عمارت مانند برادران و خواهران به سر ميرسند غالباً در يك  مي

هــا را زوج و زوجــة هــا را فــراهم آورده و آنآســماني تــزويج فيمــابين دو نفــر از آن

افتــد كــه دامــاد يكــي از ها بعضي اوقات اتّفاق ميعلاوه بر آن  .دهديكديگر قرار مي

فرســتد تــا از بــراي او دختــري ود ميهاي اقــران و امثــال خ ــپيرزنهاي آنجا را به خانه

خواستگاري نمايد و در اين حال انتخاب عروس و پسنديده شدن وجاهت و نظافــت 

شود كه ها در ايران ديده ميمشاراليها بسته براي خود خواستگار است و بعضي پيرزن

اند و در عرض اين چند دقيقه ملاقــات ها همين كار را اسباب شغل خود قرار دادهآن

جــا بــه شــخص دامــاد بدهنــد و از توانند كه اطلاعات كامله از احوال دختــران آنمي

در زمان قحــط   .اندمهارت و زرنگي خود ايشان است كه مسمّي به خواستگاري شده

اند ولــي نصــيبپولي دختران بسيار شكيل ممتاز از فيض داشتن شــوهر بيو غلا و بي

است كه از براي دختران مزبور شوهرهاي وقتي كه ارزاق و غلّات فراوان باشد معلوم 

  شود.متمولّ و بامكنتي پيدا مي

نمايند و در هر خانه كــه مشــاراليه در ايران خواستگار را بسيار محبّت و مهرباني مي

نماينــد و چنــان كــه در فــوق مــذكور داخل شود او را مانند مهمان عزيز پــذيرائي مي

اد يــك زن وجيــه و مليحــي پيــدا گشت شغل او آن است كه يا از براي شــخص دام ــ

نمايد و يا بالعكس از طرف عروس داوطلــب گــردد كــه فــلان شــخص را راغــب بــه 

در هر صورت خواستگار مشاراليها همين كه در خانه عــروس   .نمايد  اتزويج مشاراليه

شــود و چيــزي كــه اول با داماد داخل گرديد در كمال كرمي و مهربــاني پذيرفتــه مي
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نمايد اين است كه تمــوّل دامــاد فــلان قــدر و يا داماد گفتگو ميدفعه با مادر عروس  

است و يا آن كه عروس آن چنان وجيه و شكيل است كه هيچ كــس نديــده اســت و 

در ضمن خواستگار مشاراليه بــا آن صــداي ناهنجــار خــود شــروع بــه تعــداد صــفات 

د چنان كه نمايظاهري و باطني و تموّل و مكنت و اخلاق حسنة عروس و يا داماد مي

گويد فلان مرد شخصي است محجوب و بســيار خــوش خلــق و يــا يكــي از صــفات 

ممدوحه فلان شخص اين است كه او تا به حال متأهّل نشده است و يا او زن ديگري 

هرگــاه اســم   .غير از تو كه حال مايل به تزويج تو شده است نداشته و نخواهد داشت

گويــد كــه يوســف بســيار بســيار ور ميداماد يوسف و يا حسن باشــد خواســتگار مزب ــ

كس خوشگل و مليح است و يا آن كه مكارم اخلاق و صفات حميدة حســن را هــيچ 

گويــد كــه دارا نيست و يا بالعكس هرگاه مشاراليه از طرف دختر داوطلــب باشــد مي

دختر فلان صرّاف اگر چه قدري زشت است ولــي بســيار دولتمنــد و صــاحب اعتبــار 

ه زليخا به قدري خوشگل و مليح است كه قلم يــاراي توصــيف گويد كاست و يا مي

آن را ندارد و خلاصه مساعي خواستگاران ايراني هميشه مصروف اين است كه حتي 

المقدور پدر عروس به همراهي عروس جهازي بسيار روانه دارد و هر قدر مبلغي كــه 

هاي مســي نمايند تماماً مصروف خريدن ديگپدر عروس از جهت عروس تعيين مي

  شود.و ساير مسينه آلات و متعلقات سايره مي

بايد در نظر داشت كه تمام اين اسباب اگر چه بــا عــروس بــه خانــة دامــاد فرســتاده 

تواند كه ها با خود عروس است و داماد نميولي دخل و تصرّف در كليّة آن ،شودمي

تگار مشــاراليه ها تصرفّات جزئيــه نيــز بنمايــد. خلاصــه، پــس از آن كــه خواس ــدر آن

المقدور در ترضيه والدين عروس و يــا اقــوام مشــاراليه مســاعي خــود را مبــذول حتّي

ها متمايل گردانيد، آن وقت از طرف داشت و به فراهم آوردن اسباب جشن رأي آن

شود كه در فلان روز عــروس را شــال و خانوادة داماد به خانة عروس پيغامي داده مي

وادة عــروس در روز معهــود تهيّــة خــود را ديــده و پــس از انگشتر خواهيم آورد خان

آمدن اقوام داماد و صرف شيريني عروس را يك طاقه شال و يــك حلقــه انگشــتري 

ــتر داده ميمي ــال و انگش ــروس ش ــراي ع ــه ب ــن روز را ك ــان اي ــد و ايراني ــود ده ش
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نمايند و رسم چنين شده است كه پس از اتمام اين جشــن والــدين خوران ميشيريني

الزحمه خواستگار مشاراليها را به طور شايســته تســليم دارنــد و در عروس و داماد حق

اين حال معلوم است كه خواستگار مشاراليها پس از دريافت حق مرسومي خــود فــي 

ايــن نــوع  .رودالفــور از خانــه دامــاد و عــروس بيــرون آمــده و از پــي كــار خــود مــي

ه در خــانواده مردمــان شــهري كــه خواستگاري كه شرح آن را مذكور داشتيم هميش ــ

افتد و هرگز اهالي دهات و قراء كثيرة ايران به اين نــوع متوسط الحال باشند اتفّاق مي

نمايند بلكه مساعي اهالي قراء و دهات مصروف بر اين است خواستگاري رجوع نمي

بندي درســت داشــته در كه حتي المقدور زوجة پرطاقتي به دست آورند كه استخوان

  ن قالي و ساختن پنير و تحمل زحمات سايره طاقت داشته باشد.بافت

بديهي است كه اگر داماد دهاتي نيز قوت و قدرتي داشته و مانند عروس به زراعت 

و شخم اراضي و بافتن قالي و ساير اشتغالات خود را مشغول خواهــد داشــت، بــه آن 

اســت كــه حتــي  شود كه در دهات تكليف خواستگاران بــر ايــنملاحظات معلوم مي

المقدور از براي داماد عروس مقتدر و نيكوئي پيدا كننــد كــه اقــلاً صــاحب يكــي از 

صنايع مزبوره بوده باشد و به عبارت اخري بايد گفت كه تكليف خواستگاران دهات 

به عكس تكليف خواستگاران شهرها و بلاد ايران است، يعني اهالي شهرها و بــلاد از 

كند و دهاتيان از صنايع و اشتغالات طرفين سخن وگو ميتموّل عروس و داماد گفت

  رانند.مي

خوران عروس و داماد منقضي گرديد بــه دلخــواه و خلاصه، پس از آن كه شيريني

نماينــد كــه در آن روز صــيغة عقــد مــابين ديد اقوام دامــاد روزي را تعيــين ميصواب

ان والدين عروس و داماد عروس و داماد جاري بشود و در آن روز تمام اقوام و آشناي

شوند و عروس را بر حسب عادت بــر روي مســند نيكــويي به مجلس عقد دعوت مي

نشانند. هرگاه مجلس عقد در يك اطــاق و يــا در مابين زنان اقوام و آشنايان خود مي

صحن عمارتي منعقد بشود معلوم است كــه تمــام زنــان كــه در ايــن مجلــس دعــوت 

را از نامحرم به واسطة چادرها مستور خواهند داشت   هاي خوداند بدن و صورتشده

كشند كــه در وراء آن مردهــا بــا يكــي از علمــاي و يا اين كه در همان اطاق پرده مي
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در ايــن   .نشينندايراني كه مخصوصاً از جهت اجراي صيغة عقد دعوت شده است مي

ز جانــب شود، بلكــه مشــاراليه امجلس داماد محض پاس احترام پدر خود حاضر نمي

دارد و بهتــر خود شخصي را به وكالت تعيين كرده و او را به مجلس عقــد روانــه مــي

است كه در اين محلّ طريقة انعقاد مجلس عقد را به طريق ذيل تشريح و بيان نمــائيم 

كنم كه حسن ماهوت فروش از جانب حســين نــام دامــاد كــه پســر يكــي از فرض مي

مجلس حاضر است و تكليف مشاراليه يعني نانوايان آنجاست به سمت وكالت درين  

شخص وكيل در وقت انعقاد عقد آن است كه در حضور شخص عالمي كه به جهت 

اجراي صيغه عقد دعوت شده است، اظهار دارد كه حسين نام داماد فلان قــدر جهــاز 

از جانب زوجة خود نسا خانم دختر احمد ســقط فــروش دريافــت داشــت و يكــي از 

اين مجلس شايســته تقريــر و تــذكار اســت، ايــن اســت كــه پــدر   مطالب مهمّه كه در

عروس از اموال دختر خود كه عبارت از اشياء مختلفــه و اراضــي و عمــارات و پــول 

نمايد و بسيار ديده شــده نقدينه و حيوانات و البسه و فرش و ظروف باشد صحبت مي

ي كــه بــه است كه پدر عروس از يك نسخه قرآن و يك دستگاه (كارگاه) قلابــدوز

نمايد اگرچه تمامت اين اموال فرستد گفتگو ميهمراهي دختر خود به خانه داماد مي

شــود ولــي پس از انعقاد عقد و آمدن عروس به خانه داماد به شخص داماد سپرده مي

داماد مشاراليه مأذون نيست كه در آنها دخل و تصرف بنمايد و موافق قانون مملكت 

ات داماد و يا مطلقه نمــودن او زوجــه خــود را تمامــت رسم چنين است كه پس از وف

گردد؛ و بنابرين بايد گفت آن اسباب به خود آن زن و يا به ورّاث مشاراليها منتقل مي

كه همين يك مسأله كه عبارت از انتقال اموال به زوجات باشد اسباب ايــن گرديــده 

مطلقــه نمــودن  است كه خاطر زنهاي ايراني قدري از تعدد زوجات شــوهران خــود و

افتد كه صورت تمامت اموال و جهاز عروس آنها مطمئن شده است و اغلب اتفاق مي

دارد كــه در ظهر قباله و عقدنامه نوشته شده و دامــاد آن قبالــه را امضــا و مختــوم مــي

جميع اين اسباب به من واصل گرديد. خلاصه پس از گفتگوي در خصوص اموال و 

جهت انعقاد عقد دعوت شده است، متوجه حسن جهازي عروس شخص عالم كه به  

كه از جانب حسين نام داماد در آن مجلس سمت وكالت دارد، شده و گويد كه آيــا 
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خــوابگي و زوجيــت تــو درآيــد يــا خيــر؟ حســن در راضي هستي كه نسا خانم به هم

  جواب گويد: بلي آقا راضي هستم.

ده گويــد كــه آيــا شــما پس از آن عالم مشاراليه پدر عروس احمد را مخاطب نمــو

احمــد  ،راضي هستيد كه دختر خود نسا خانم را به عقد مزاوجت حسين نام درآوريد

بعد از آن شخص عــالم نســا خــانم عــروس را   .در جواب گويد: بلي آقا راضي هستم

نسا خانم آيا اين كلمات را شنيدي؟ جماعــت نســواني كــه بــا   :مخاطب ساخته گويد

دهنــد بلــي آقــا عــروس تمامــت يك مرتبه جواب مي  اند،عروس در پس پرده نشسته

نســا  :ها را شنيد مرتبه دوم مشاراليه نسا خانم را مخاطب ســاخته گويــدسؤال و جواب

خانم راضي هستي كه به حسين نام شوهر نمائي؟ مجدداً زنهــا بــا عــروس در جــواب 

جــاري   گويند بلي آقا راضي است درين حال عالم مشاراليه اول نام خــدا را بــه زبــان

كند مفاد مختصر آن اين است كه من نسا خــانم و ساخته و بعد خطبه بليغي تقرير مي

حسين نام را به همديگر تــزويج نمــودم. بعــد از اتمــام خطبــه عــالم مشــاراليه بــا تمــام 

كنند. مجلس عقد به هم خورده، مدعوين بــا عــالم مــذكوره مدعويّن قباله را مهر مي

در اين حال پدر داماد يا يك شخصي كــه كفالــت امــور شوند.  برخاسته و متفرّق مي

مشاراليه با اوست نزد عالم مشاراليه رفته و موافق قــوه و قــدرت و مكنــت خــود حــق 

دارد؛ اگرچه عروس و داماد قبل از القدم عالم مزبور را داده و عقدنامه را دريافت مي

كــه مجلــس عقــد بــه اند، ولي همين انعقاد عقد همديگر را به هيچ وجه رؤيت نكرده

گردند كه يك مرتبــه بــا هــم اتمام رسيد عروس و داماد مانند دو رفيقي محسوب مي

آشنا شده باشند و اگرچه ممكن است كه قبل از انعقــاد مجلــس دامــاد بــا عــروس بــه 

وسيلة ملاقات كرده و به مشــاراليها عــرض محبــت و دوســتي كــرده باشــد ولــي ايــن 

راهم آورد كه آنها را يك مرتبــه از روي قــانون مجلس عقد اسبابي از جهت ايشان ف

  شرع عقد مزاوجت بست.

شوند خلاصه، بعد از اتمام مجلس عقد اقوام و اقارب داماد مشغول تهيه عروس مي

و بايد در نظر داشت كه جشن عروسي و رسوم آن با رسوم جاريــه در مجلــس عقــد 

همــان روزي كــه نهايت مناسبت را دارد و ممكن است كه مجلس عروسي در شــب  
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انــد، منعقــد گــردد و محتمّــل اســت كــه مجلــس عروس را از براي داماد عقــد نموده

عروسي نظر به صغر سّن داماد و عروس و امورات شخصــي والــدين طــرفين تــا يــك 

هفته و يك ماه و يا چند سال به طول انجامد در هر حال غالباً در روز عقد ديده شده 

قوام آنها صرف نهار و غليان نمودند از نــزد پــدر است كه پس از آن كه مدعوين و ا

شاءاالله در وقت عروسي حاضر خــواهيم شــد و هــر دارند كه انعروس رفته اظهار مي

خدمتي كه از دست ما برآيد كوتاهي نخواهيم نمود ندرتاً ديــده شــده اســت كــه در 

مجلس عقد يك دسته موزيكانچي و يا چند نفر مطرب دعوت شــده باشــد و هميشــه 

يال ايرانيان بر اين است كه تمام اسباب تجمل و حضور موزيكانچيــان را در وقــت خ

  عروسي قرار دهند و مطربان و موزيكانچيان را آن وقت دعوت بنمايند.

چنان كه در فوق مذكور گشت پس از انقضاي چند روز يا يك ماه يــا يــك ســال 

س تمامي اهــل شود و چون موعد معين منقضي شد پدر عروروز عروسي نزديك مي

نمايــد و خــود او در آن خانه و منسوبين خود را مشغول تــدارك و تهيــه عروســي مي

كند كه خانه را آب و جاروب و تنظيف نماينــد گيرد و حكم ميروز دقيقه آرام نمي

هاي گران قيمت مفروش و در و ديوارهاي خانه خود و اطاقهاي خانه خود را به قالي

ســازد در درب عمــارت مشــاراليه فقــراي نواع گلها معطر ميرا به چراغها مزين و به ا

طلبند در عمارت اندروني مشاراليه تمام شهر اجتماع نموده و از پدر عروس صدقه مي

شوند و حياط بيروني مشاراليه نيــز زنهايي كه با عروس سمت قرابت دارند دعوت مي

ط بيرونــي تقريبــا از جهت مردان به خوبي مزين و تنظيف كرده شده است درين حيا

سه چهار من تنباكوي اعلا از جهت صرف دخانيات مدعوين تهيه شده اســت و اگــر 

درين روز هوا صاف و مطبوع باشد آن وقت ايرانيان محض اظهار احترام و يگــانگي 

دارنــد و در آب حــوض حيــاط بيرونــي تقريباً هر كدام يك دسته گل بــا خــود برمي

ه كنيزها و كلفتها تمامــاً بــه طــبخ اغذيــه مهمانــان كــه اندازند در آشپزخانه مشاراليمي

شــوند در خانــه عروســي چنــدين باشــد مشــغول ميتقريباً متجــاوز از يكصــد نفــر مي

جوشد و در خانه هــر يــك از ايرانيــان سماورهاي بزرگ روسي مانند ديگ بخار مي

هاي چايي نمايند، ازشود و چاي كه ايرانيان استعمال مييكي ازين سماورها ديده مي
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دار كه در خانه پــدر عــروس مستعمله در ممالك ما امتياز مخصوص دارد مرد شربت

دعوت شده است انواع و اقسام شربتها و بستنيها حاضر و مهيا ساخته و در وقــت شــام 

هاي شربتهاي مزبور را در قدحهاي بزرگ چيني ريخته و در وســط ســفره بــه فاصــله

شود كــه ديگري هم در مجلس عروسي تهيه مي  چينند و يك نوع شربتمتساويه مي

الحقيقه آن شــربت معطــر و ممتــاز بــوده و او را از اثمــار و فواكــه مطبــوع ترتيــب في

دهند و شربت به و سيب و ساير مشروبات تــدارك شــده و در وقــت اســتعمال بــا مي

نمايند. هرگونه تشــريفات و تــداركاتي شربت خوريهاي ظريف به مهمانان تقديم مي

شــود در عمــارت در عمارت بيرونــي پــدر عــروس از جهــت مــدعوين كــرده مي  كه

شود تقريباً دو ساعت بعد اندروني مشاراليه هم به همان قسم از جهت نسوان آماده مي

از شروع به جشن دو دسته مطرب ايراني كه يكي از آنها مسلمان و ديگــري يهــودي 

لباس اين دسته دوم يعني   شوند اگرچههستند بر حسب دعوت داخل خانه عروس مي

قيمت اســت ولــي در مقابــل آن خيلــي مطربان يهودي عبارت از لباسهاي مندرس بي

نواختند هر يك از مطربان مزبور همراه خــود يكــي از اســبابهاي بهتر از دسته اول مي

بسيار قديمي موزيــك ايــران را خواهنــد داشــت و پــس از ورود آنهــا در خانــه پــدر 

نشينند يكي از اســبابهاي شود كه مطربان ميها محلي تعيين ميعروس براي نشستن آن

موزيك مطربان ايراني طبل است و آن بــر حســب شــكل قــدري بزرگتــر از طبلهــاي 

كنند و صــداي آن طــوري مملكت ماست و غالباً در وقت عروسي آن را استعمال مي

اســت   نامطبوع است كه هرگاه شخص يك مرتبه صداي آن را استماع نمايد بــديهي

كه تا آخر عمر خود كراهت آن صدا را فراموش نخواهد كرد پدر عروس هم درين 

موقع به لباس فاخر ملبس شده و خود را به درب عمارت اندروني رسانده سفارشــات 

نمايــد پــس از آن خــود او بشخصــه در لازمه را در هنگام امور عروســي و جشــن مي

پــذيرد و ين را در كمــال احتــرام ميمدخل عمارت بيروني ايستاده و دوستان و مدعوّ

در اين هنگام بر حسب اشاره خود او مطربان ايراني و يهودي شروع به نواختن آلات 

نمايند و صداي نقاره آنها در ميان صداهاي ساير آلات موزيك به قدري موزيك مي

شود كه گويــا غيــر ازيــن يــك آلــت (يعنــي نقــاره) آلــت ديگــري بلندتر استماع مي
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شود و در ضمن يكي از آوازه خوانهاي معروف ايراني كه او هم در جزو مي استعمال

نمايــد و مطربان دعوت شده است شروع بــه خوانــدن تصــنيفات و نغمــات ايرانــي مي

دهد و به چنان آهنگــي صــداي گاهي در وسط خواندن صداي خود را چنان اوج مي

گرديــد و ان آن عــاجز مينمود كه عقل و زبان از تصور و بيخود را نازل و پست مي

شــد؛ بناءًعليــه در چون درين حالت قوه بســياري بــراي اوج در نغمــات او را لازم مي

ديديم كه صورت مشاراليه قرمــز و عــروق و عضــلات چهــره و وقت اوج صدا ما مي

گردن او زياده از اندازه بيرون آمده و نزديك بود چشمهاي او از حدقه به در آيــد و 

در صنعت تغني يد طــولا داشــت بــاز چيــزي كــه اســباب تعجــب مــا اگرچه مشاراليه  

شد آن بود كه او در وسط خواندن با كمال مهارت آواز خود را با تنبكــي كــه در مي

گرفــت ســاير مطربــان در وقــت نمود و از روي آن ضرب ميدست داشت موافق مي

يك مرتبه بدين خواندن مشاراليه آوازه او را استماع نموده و پس از اتمام تصنيف او  

سوزاندي تو قلبم را) در وقتي كه مطربــان   - هاي ليلا  - كردند (هاي ليلاقسم تغني مي

نمايد به تــدريج وقــت ورود مــدعوين به خواندن و نواختن آلات موزيك شروع مي

شود و غالباً ديده شده است كه مدعوين دســته دســته داخــل عمــارت هم نزديك مي

افتد مشاراليه ازين جشــن نظر آنها بر پدر عروس ميشوند و همين كه  پدر عروس مي

گويند كه عقد قرابت شما با فــلان طايفــه گويند و در ضمن ميمباركباد و تهنيت مي

بسيار مبارك است پس از تعارفات مرسومه پدر عروس مــدعوين را بــه ســوي اطــاق 

وســي كند و مهمانان دسته دسته يا يك يك در اطاقي كه در آن جشن عردلالت مي

انــد شوند و در آنجا تا وقتي كه عروس را بــه خانــه دامــاد نبردهمنعقد است داخل مي

خوانهــاي ايرانــي محظــوظ يعني تا نصــف شــب از صــداهاي آلات موزيــك و آوازه

  شوند.مي

اند آنهــا هــم دســته دســته داخــل زنهايي كه در اندروني پدر عــروس دعــوت شــده

د را برداشته و صورتهاي با زينت و آراسته شوند و در آنجا چادرهاي خواندروني مي

دارنــد طــول لبــاس زنهــاي ايرانــي كــه بــه آنهــا ملــبس خودشان را باز و مكشوف مي

تر نيست و با وجود آن كه لباس آنها به آن درجه كوتــاه اســت شوند از زانو پايينمي
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عروف پوشند همانا شباهت بسيار به رقاصان مباز هم شلوارهاي متعدد از روي هم مي

مجلس بال دارند ساقهاي زنهاي ايراني همواره مكشوف و قامتشان اغلــب بــه واســطه 

پيراهنهاي نازك آراسته و بر روي آن پيراهن يك ارخالق تنگ كه غالباً تمــام آن را 

پوشند سرهاي نسوان ايراني هميشه به واسطه يك پارچــه زري اند ميزردوزي نموده

شود و گيسوهاي  مالهاي مملكت ما دارد مستور مي(چهارقد) كه شباهت بسيار به دست

شــود. طولاني آنها از زير آن پارچه زري يعني چهارقد گاهي تا به كف پــا ممتــد مي

خلاصه هر شخصي كه  در شب عروسي بر حسب دعوت وارد عمارت پدر عــروس 

 داند كه به قدر نيم من از شيرينيهاي پدر عــروس راشود تقريباً خود را مكلف ميمي

  كه در بشقابهاي بزرگ چيني چيده شده است ميل و تناول نمايد.

در روز عروسي تمام مدعوين اوقات خود را به مطايبات و گفتگوهاي مزخــرف و 

گذرانند و اگر درين مــدت جزئــي انقطــاع در صــحبتهاي لاطايــل آنهــا هزل آميز مي

در وقت نهــار بشود حكماً آن وقت را بايد زمان اغذيه و صرف دخانيات فرض نمود 

شود كه حتماً اغذيه مذكوره كفايــت دو به قدري در وسط اطاق مأكولات چيده مي

مقابل اين اشخاص را خواهند كرد و بر حسب عادت چنــين معمــول شــده اســت كــه 

مابقي آن اغذيه را به ايتام و فقرا قسمت نمايند در همين روز در اغلب ولايات ايــران 

اري شده است كه با حيوانات وحشي از قبيــل خــرس عادت لوطيان و مقلّدان برين ج

و شيري كه از گرسنگي قريب به هلاكت است بر در خانه عروس آمده و او را ازين 

جشن عالي مباركباد و تهنيت گويند. وقتي كه لوطيان و مقلدان بر در خانــه مشــاراليه 

نــد كــه نمايآمدند آن حيوانات بيچاره را به ضرب چوب و ساير حركات مجبــور مي

انواع حركات مضحكه در حضور مدعوين به عمل آورند درين هنگام پــدر عــروس 

مبلغي به لوطيان و مقلدان مزبور داده و آنها نيز در مقابل اظهار تشكر و امتنان نمــوده 

و ازين جشن و عروسي اظهار مسرت نموده و تهنيت گويند پس از رفــتن ايــن دســته 

نماينــد ه خوانان شروع به خوانــدن اشــعاري ميمجدداً رقاصان شروع به رقص و آواز

كه مضامين اغلب آنها بسيار ناشايسته و دور از ادب است و درين محل بايــد از ذكــر 

اشعار مزبور صرف نظــر نمــود در وقــت عصــر از جهــت مهمانــان در ظــروف بســيار 
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شود و آن اغلــب عبــارت اســت از شــربت و بســتني و ســاير مرغوب عصرانه داده مي

اي ت و فواكه خوش طعم و نيز درين وقت مهمانان علي الاتصــال صــرف چ ــجاميوه

در مجالس عروسي ديــده نشــده اســت   .كشندليان مينمايند و آنچه مقدور باشد قمي

گويا غيــر از مطربــان هــيچ كــس مرتكــب   ؛كه مدعوين آنها صرف مسكرات بنمايند

نايان او روانــه صرف آنها نشود درين وقت عروس را بــه همراهــي اقــوام و ســاير آش ــ

نمايند پس از بيرون آمدن عروس از حمام مشاراليها را مجــدداً داخــل خانــه حمام مي

اند مشــغول فــراهم آوردن لــوازم پدر خود نموده و زنهايي كه در آنجا دعــوت شــده

در وقت غروب آفتاب تمام اطاقها و خانه پدر عروس به واســطه .  شوندحركت او مي

شــود مجــدداً مطربــان شــروع بــه نــواختن آلات روز روشــن ميها و لامپها ماننــد  لاله

نماينــد و رقاصــان در كمــال خــوبي مشــغول رقصــيدن موزيك و خوانــدن اشــعار مي

گيرند شوند و هر نوعي كه آوازه خوان شعر بخواند مطربان از روي آن ضرب ميمي

شــوند و تــا چنــد ســاعت از شــب رفتــه و به همان نوع هم رقاصان مشغول رقــص مي

مطربان به همين نوع مشغول كار خود هستند و مــدعوين بــا كمــال ســكوت از آوازه 

دهند شوند هنگامي كه مدعوين را به شام خبر ميتغنيان و رقص رقاصان محظوظ مي

در  اي اســت كــه شود كه بعينه همان اغذيهغذاهايي در سر شام شب عروس داده مي

گفت كه غذاهاي مجلس عروســي   تواناخري مي  بعبارةروز قبل صرف شده بود و  

شود، قريب صد قــاب چلــو و پلــو بســيار خــوب ممتــاز و صــد به ترتيب آتي داده مي

بشقاب خورشهاي متعدد كه در وسط هر كدام از آن بشقابها يك مرغ بريان گذاشته 

شــود كــه هــا گوشــت ديــده ميشده و علاوه بر اين به قدري در سر شــام در خورش

مزه هاي بسيار خــوشغالباً به مدعوين به فواصل معينه كباب گردد وانسان مبهوت مي

شود معلــوم اســت كه از گوشت بره و يا از گوشت شكار درست شده است داده مي

شود حتماً به واســطه فراوانــي ارزاق و كه اين چنين تهيه كه در خانه عروس ديده مي

  غلات مشرق زمين است. 

دين زن و مــرد بــراي آوردن عــروس خلاصه پس از صرف شام از طرف داماد چن ــ

شوند و بايد اين را نيز در نظر داشت كــه هــر قســم جشــن و متوجه خانه مشاراليها مي
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شود بــه همــان نــوع در خانــه دامــاد نيــز مرتــب پذيرايي كه در خانه عروس كرده مي

شود هنگام ورود اشخاص مزبور در خانه عروس مطربان و رقاصان حتي المقــدور مي

ورزنــد پــس از اتمــام و رقصيدن و نواختن آلات موزيــك كوتــاهي نميدر خواندن  

دهند حضار تمامــا خواندن مطربان و رقصيدن رقاصان خبر بيرون آمدن عروس را مي

شوند و واضــح اســت برخاسته و در قرب درب عمارت پدر عروس منتظر عروس مي

هــا قــرار بام ها نيز كــه در پشــتكه اطفال كوچك و بزرگ و زنان و دختران همسايه

اند منتظر خارج شدن عروس از خانه خود هستند هنگام بيرون آمدن عروس از گرفته

اند، يك مرتبه به صــداي بســيار خانه پدر خود تمام زنهايي كه در آنجا اجتماع نموده

كشند درين بين چند نفر از اقوام عروس عروس را كــه همــه بــدن او بــه بلند هورا مي

نماينــد تمــام مــدعوين و اقــارب ست بر روي اســب ســوار مييك پارچه زري منور ا

عروس و داماد هر يك فانوس يا يك لاله در دست گرفته و راه عبــور عــروس را بــه 

نمايند غالباً ديده شده است كــه مطربــان واسطه مشعلها و چراغها مانند روز روشن مي

نــد و در تمــام نمايو نوازندگان موزيك عروس را تا درب عمارت داماد همراهي مي

نمايند در اكثر بــلاد ايــران ديــده الاتصال آتش بازي ميطول اين راه اقوام داماد علي

شــود خويشــان دامــاد محــض شده است كه چون عروس نزديك بــه خانــه دامــاد مي

كننــد و عــروس را بــا زنــاني كــه در احترام و سلامتي عــروس گوســفندها قربــاني مي

راه عروس بودند پياده كــرده و داخــل خانــه دامــاد كالسكه و يا سوار اسب بوده و هم

نمايند و اشخاصي كه عروس را تا درب عمارت پدر داماد همراهي نمــوده بودنــد مي

درين هنگام آنها هم پدر داماد را ازين جشن تبريك گفته و هر يك به طــرف خانــه 

  شوند.خود روانه مي
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  فصل هشتم 
د و تعدد ازدواج و طريقه در بيان طلاق و وضع زندگاني عروس و داما 

زندگاني و انواع مشاغل زنهاي ايراني در خانه خود و نيز درين فصل از  
  شود. وضع تدفين زنهاي آنجا گفتگو مي

  

شوند، به هيأتي منظور و مرئي زمين در وقتي كه از خانه خارج ميتمام نسوان ايران

از اوايل سال عادت بر   اند وكردند كه همانا به يك پارچة آبي رنگ پيچيده شدهمي

ها در خانة شوهر خود مانند كســي هســتند كــه ســمت كنيــزي اين جاري شده كه آن

ها غافــل از ايــن شوهر خود را قبول كرده باشند و عجب در آن است كه آن بدبخت

شــود و ها يا انداخته شدن به توبره و جوال و يا منجر بــه قتــل مينهستند كه عاقبت آ

ها غالباً منجر به پيري خواهد شد و اين معني مايــة تنفــر كه عاقبت آننيز غافل از اين  

ها خواهد گرديد در حقيقت ايــن قســم رفتــار كــه از جانــب شــوهران شوهران از آن

هــا شــود مايــة كمــال تاســف و اســباب ضــلالت و گمراهــي آننسبت به زوجــات مي

كننــد و هر احتــراز ميخواهد گرديد دختران ايران تنها به همين ملاحظه از اختيار شو

المقدور به شوهرهاي خــود در امــورات وقتي هم كه به خانة شوهر داخل شدند حتي

رســانند و عمــدة داري را بــه انجــام مينماينــد و امــورات متعلــق بــه خانــهكمــك مي

ها مكلّف هستند اين است كه در خانــة مشــاراليه بــه لقــب مــادري كارهايي را كه آن

تموّلين و ساير اعيان ايراني از روي قانون و حساب دختران ملقّب و منصوب كردند م

جا حتي المقدور در تــزويج نمايند ولي طبقات متوسّطه و عوام الناس آنرا تزويج مي

افتــد كــه كنند در ايران ندرتاً اتفاق ميزوجات خود به خويشان و اقارب استشاره مي

تــزويج نمايــد همــواره ايرانيــان داماد عاشق عروس بشود و بتواند او را از جهت خود 

دارنــد عروســي را كــه از بــراي دامــاد و خــود مســاعي خــود را مصــروف بــر آن مي

آورند هنگام انعقاد و مجلس عقد مايه گفتگو و تأخير كار نشود، ندرتاً ديده شده مي

است كه يكي از ايرانيان به تعدد زوجات راغــب بشــود و جهــت آن ايــن اســت كــه 

هــا مشــاراليه را مجبــور ن به نكاح خود درآورد هر دو از آنهرگاه يك شخص دو ز

ها را جداگانه فراهم آورد؛ بــه ايــن نمايند كه اسباب و اوضاع خانة هر يك از آنمي
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حدّه بنا ها عمارت عليشود كه از براي هر يك از آنمعني كه آن شخص مجبور مي

سه و جواهرات و اثاث البيــت ها را كه عبارت از خدام و البنمايد و ساير لوازمات آن

باشد به طور اختصاص معين نمايد و چون اين اسباب به كلّي فراهم آمد اگــر نزاعــي 

هاي شخص مزبور واقع شود، حتمــاً بــراي مصــاحبت و كثــرت ميــل شــوهر مابين زن

خواهد بود و اگر از اين يك مطلب نيز صرف نظر بنماييم و در سر اين امر نزاع را از 

توانيم گفــت كــه ايــن دو زن در خانــة شــوهر خــود بــه كمــال برداريم ميها  ميان آن

كــه در ممالــك فرنگســتان تطبيــق زنــان دوستي و اتحاد توانند زنــدگاني نمــود؛ چنان

هــا صــعوبت دارد و جهــت عمــدة آن ايــن مشكل است در ايران نيز مطلّقه نمودن آن

او اسبابي چند بــه اســم آيد والدين  است كه هر زن فقيري وقتي كه به خانة شوهر مي

فرستند و در وقت طلاق موافــق قــانون و عــادت جهاز به همراهي او به خانة داماد مي

مملكت داماد را لازم است كه تمام آن اسباب را به عروس تسليم نمايــد و بــه همــين 

المقــدور سبب است كه در حين انعقاد عقد پدر عروس مساعي جميلــة خــود را حتّي

زياده از آن چه به دختــرش جهــازي داده شــده اســت در قبالــه   دارد كهمصروف مي

نوشته شود و به همين يك جهت كه عبارت از استرداد جهاز عروس به خود او باشد 

افتد كه يك نزاع و تواند بر تطليق زوجة خود جرأت نمايد گاهي اتفاق ميداماد نمي

ت اگر زوجه از شوهر خود افتد و در اين صورنقار سختي فيمابين مرد و زن اتفّاق مي

رضايت نداشته باشد طلاق گرفتن او بسيار آسان است مشروط بر اين كه زوجه تمام 

نمايــد نــدرتاً جهاز و مهريّه خود ا به شوهر خــود ببخشــد و او را در مقابــل مطلقــه مي

افتد كه پس از آن كه شخصي زوجة خــود را مطلّقــه نمــود و او را از خانــة اتفاق مي

كرد دو مرتبه او را به عقد مزاوجت خود نايل گرداند چنان كه در اوراق   خود بيرون

قبل مذكور گشت غالبــاً دختــر عمــو و پســر عمــو ميــل دارنــد كــه بــا همــديگر عقــد 

مزاوجت كنند و دختران ايران غير از برادران خود تمام اقوام و اقارب خود را نســبت 

بــدن خــود را از ايشــان مخفــي الامكــان صــورت و  داننــد و حتّيبه خــود نــامحرم مي

كننــد و دارند. غالباً در ايران عروس و داماد را در طفوليتّ بــه همــديگر نــامزد ميمي

خورند اهالي ايــران حتــي المقــدور از اخــتلاط طبقــاتي كــه غيــر از طبقــة شيريني مي
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كنند و بسيار كم ديده شده است كه مابين اهل نظام و كسبه منسوبة اوست احتراز مي

مزاوجت منعقد گردد و به همين لحاظ است كه هر يك از تجّار ايران از جهت عقد  

گيرند كند و ارباب صنايع از ارباب صنايع دختر ميپسر خود دختر تاجري را عقد مي

كننــد و هاي خود كه عبارت از نوكرها باشد مزاوجت ميو نوكران ايراني از هم رتبه

  گيرند.ر ميچنين اهالي نظام از اهالي نظام دختهم

در ايران هم مانند ساير ممالك وجاهــت و خــوش منظــري بــه زودي مشــتري پيــدا 

نمايد در ميان طبقات مختلفه اخــتلاط و قرابــت دســت بدهــد بايــد بــه طــور يقــين مي

دانست كه وقوع اين واقعه به ملاحظه حسن عروس بوده و همان وجاهــت و قشــنگي 

شــود عــروس در ســال اوّل عروســي ميدختر است كه اين ارتباط و آميزش را سبب  

خود به هيچ وجه مأذون نيست كه به امورات متعلقه به خانــه رســيدگي نمايــد و اگــر 

چــه  لازمــة حمايــت عروس در خانه داماد مادر شوهري داشته باشد مادرشوهر او آن

نمايــد و گــاهي نمايد و هرگز او را به كارهاي بســيار ســخت وادار نميباشد از او مي

شوهر باشد، بــه همراهــي دختــر خــود بــه افتد كه مادر عروس اگر بيوه و بيمي  اتفاق

رود و در آن جا به تمام امورات خانگي و ساير كارهاي شخصي دختر خانة داماد مي

نمايد در ايران برخلاف ساير ممالك روي زمين مــادرزن را بســيار خود رسيدگي مي

تجربت و جوان حافظ طبيعي زوجة بي  احترام مي نمايند و همواره شخص داماد او را

دارد مادرشوهر نيز چنان چه در فوق مذكور شد عروس را دلالــت خود محسوب مي

تواند كه از نمايد و به صواب ديد و امر مشاراليه عروس ميبه امورات خانه داري مي

فروشان اسباب و ساير لــوازم خــود را ابتيــاع نمايــد و هرگــز بــدون مصــلحت و خرده

تواند كه از خانه بيرون آمده و از بازارهاي حول و ديد مادرشوهر عروس نميصواب  

حوش در اطراف اشياء لازمه را ابتياع نمايد و اگــر از عــروس در خانــة دامــاد طفلــي 

متولد شده باشد و او بدون اذن مادرشوهر خود براي خريد بــه بــازار بــرود و يكــي از 

را از اين حركت خلاف ممانعت و نصيحت اقارب او از اين حركت او مطّلع شود او  

توانند كــه در ســال اول عروســي خــود از كند؛ ولي دختران فقير و بي بضاعت ميمي

  خانه خود بيرون آمده و از دكاكين اشياي لازمة خود را ابتياع نمايند.
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گــذارد و پس از انقضاي يك سال از مدّت عروسي عروس بناي وضع حمل را مي

سب دعوت خانواده دامــاد تمــام اقــوام و اقــارب عــروس در خانــة در اين هنگام بر ح

شوند و اگر زوجه مزبوره فرزند ذكور توليــد كنــد اقــوام و اقــارب و داماد حاضر مي

نماينــد و محــض ملاحظــه پدرشوهر و مادرشوهر او، او را بسيار تعريف و احتــرام مي

سم فرزنــد او خطــاب و حرمت او شوهر او را به اسم اصلي او خطاب ننموده بلكه به ا

  كند مانند مادر حسن و مادر جعفر و غيره.دعوت مي

و اگر از مشاراليه دختر متولد شده باشد، باز هم اقــوام او از او تعريــف و توصــيف 

آورند كه خداوند رحيم او را عقيم نمايند و حمد الهي و ثناي باري را به جاي ميمي

شوند كه خداوند تبارك و تعالي در ار ميخلق ننموده است و به همين شكرانه اميدو

دفعة ديگر به او فرزند ذكور عطا خواهد فرمود خلاصه پس از وضع حمل تمام اقوام 

نماينــد و بــه جهــت همــين العــاده ميو اقارب داماد و عروس را مظهر احترامات فوق

اد مولود جديد قدرت و تسلّط مشاراليه در خانة شوهر از آن چه سابق بوده اســت زي ــ

شود و اگر تمام اسباب و اشياء خانه داماد عبارت از يك قهوه سيني و يك بقچــه مي

داند و در اين محل نبايد از نظر ملبوس باشد مشاراليه خود را وارث اشياء مذكوره مي

محو كرد كه پس از اين حســن و وجاهــت عــروس در مقابــل طفــل جديــد المولــود 

آن روز عروس مأذون است كه مانند ساير چندان قيمت و عظمي نخواهد داشت و از  

نسوان محترمة ايران زمين خود را مستور داشــته و بــه همراهــي مــادر و يــا طفــل و يــا 

مادرشوهر خود به هر مكان كــه مناســب باشــد بــرود و اغلــب اوقــات هنگــام ولادت 

شود و محض تفريح و تبديل هوا مجلــس مهمــاني را در هاي باشكوه داده ميمهماني

دهنــد و بــا جا كه اغلب بلاد ايران زمين را احاطه نموده قــرار ميهاي پر ساية آنبيشه

داري در تحت ادارة مادرشوهر كه در اين موقع تمام امورات متعلقّه به خانهوجود اين

توانــد كــه در امــورات خانــه بــه سد پس از تولد طفل عــروس ميعروس به انجام مي

و پس از فوت مادرشــوهر تمــام امــورات خانــه مادرشوهر خود برتري و تسلّط جويد  

شود و او اتمام تمــام كارهــا را مفــروض زمّــه خــود داري منتقل به عروس مزبوره مي

نمايــد و در امــور اتفاقيــه شــوهر او خــود را مجبــور دانسته و به شوهر خود امــداد مي
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اني را هاي ايرتوان زنداند كه با زوجة خود مشورت بنمايد و به عبارت اخري ميمي

هــاي معاون شوهران خــود دانســت و در هــر كــاري خــود را دخيــل نمــوده ماننــد زن

  شوند.انگليسي معتمد و مشير و مشار شوهر خود مي
هرگاه شخصي از ما استفسار نمايد كه آيا زنهاي ايراني در خانــه خودشــان تربيــت 

ف شوند و يا آن كه در ظرف مدت مديدي كــه در خانــه شــوهر خــود توق ــكرده مي
نمايد جوابي كه از مــن اســتماع خواهنــد كــرد ايــن دارند هنر مخصوصي تحصيل مي

است كه اگــر مقصــود از تربيــت و معنــي آن تربيتــي باشــد كــه ايرانيــان معنــي آن را 
اند البته بسياري از نسوان متوسط الحــال آنجــا را تربيــت شــده بايــد محســوب فهميده

ن اشعار و تغني و ترتيب انواع اغذيه و داشت و تربيت آنها عبارت از خواندن و نوشت
حلّويات و سرعت طبخ و تدارك مأكولات است كه در اندك مدتي پخته و فــراهم 
بياورند و امتياز زنهاي فقرا عبارت از اين است كه آنها علاوه بر آن كه انواع اغذيه و 

ه و در آورند تمام البسه اهالي خــانواده خــود را خــود بريــدجات را فراهم ميشيريني
دوزند و گاهي خود اين نسوان فقيره يــك صــنعتي را پيشــنهاد خــود اندك مدتي مي

نمايند و بعباره نموده و به واسطه آن يك لقمه ناني براي خانواده خويش تحصيل مي
اخري بايد گفت كه زنهاي فقير ايراني هميشه ساعي هستند و هرگز اوقات خود را به 

لب معلوم است كه زنهاي ايراني قــدري نقــص دارنــد گذرانند مطبطالت و تنبلي نمي
ولي اين نقص و عيب طبيعي آنهاست به اين معني كه آنها خيلي لجوج بوده و بســيار 
مايلند كه اكثر اوقات با يكديگر نــزاع و دعــوا بنماينــد و بــا وجــود ايــن عيــب ثابــت 

المقدور و حتيجو و پاكيزه هستند بينيم كه از طرف ديگر بسيار پرهيزكار و صرفهمي
خواهند كه اسباب خوشبختي خانواده خود را فــراهم بياورنــد و بــه همــين جهــت مي

دارند و هر قدري كه زن در است كه شوهران و اطفال ايشان آنها را بسيار دوست مي
شــود خانه شوهر بيشتر توقف نمايد به همان قدر بر اعتبار و تسلط مشاراليه افزوده مي

شــود و حتــي مورات خانه و رسيدگي به آنها منتقل به مشــاراليها ميو رفته رفته تمام ا
اگر شوهر او داراي يك اسب باشد حتماً جو و علوفه آن حيوان هم بايد هر شــب بــه 
صوابديد زوجه مزبوره داده شود پــس از آن كــه دختــران و پســران او بــه ســن بلــوغ 

دهند و به شوهر مي  آورند و دختران خود رارسيدند از جهت پسران خود عروس مي
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اگر زوجه يكي از اهالي ايران عقيم (نازاد) بوده و در خانه شوهر به هيچ وجه اولادي 
نمايد كه از براي او زوجــه ديگــري حاضــر و از او متولد نشود شوهر او را مجبور مي

شوند و اگر يكي از آنها در سن جواني بسيار تهيه نمايد زنهاي ايران بسيار زود پير مي
شگل و خوش اندام بشود حتما در وقتي كه به سن چهل سالگي رسيد مانند يكي خو

گردد كه هر از پيرزنان هفتاد ساله خواهد بود و به اين جهت زوجه مزبوره مجبور مي
روز خود را آرايش نمايد و براي خود يك وجاهت مصنوعي ترتيــب دهــد و بعبــاره 

د هر روز ابروهــاي خــود را وســمه اخري مشاراليها وقتي كه به سن چهل سالگي رسي
نمايد و بــه جــاي گيســوان ريختــه بــه گذاشته و دندانهاي مصنوعي در دهان تعبيه مي

دهــد و در ايــن حــال مزبــوره همــواره مســاعي و عاريت و صــنعت گيســو ترتيــب مي
دارد كه خاطر شوهر او به طرف مشاراليها متوجه و راغب زحمات خود را مبذول مي

او درين حال پيري هم او را محبت كند بديهي است كه مشــاراليها   باشد و اگر شوهر
خود را خوشبخت خواهد دانست محض وصول اين مقصود مزبوره حاضر است كــه 
شوهر خود را در مسافرتهاي دور و دراز مشاهد مقدسه كه تقريبا معادل صد و چهــل 

هــر يــك از   و سه فرسخ ايران است با شوهر خود همراهي نمايد و بايــد دانســت كــه
داننــد كــه در ســنّ كهولــت بــه مسلمانان نيك نفس و متديّن ايران خود را مجبور مي

  زيارت مكّة معظّمه و كربلاي معلّي و مشهد مقدس مشرف بشوند.
مطالب مذكوره قبلاً تماماً شرح احوال زنان ايراني بود كه مفصــلاً از وقتــي كــه بــه 

شــود. اقوام خود به خــاك ســپرده مي  خانه شوهر داخل شده تا هنگامي كه به واسطه
مذكور داشتيم اگر زنان ايراني متموّل و درجة بضاعت او غيرمحدود باشــد چنــد مــاه 
پس از فوت مشاراليها تمام اقوام و اقارب او اجتماع نموده و او را از مرقد خود كه به 

آن را اند بيــرون آورده جســد او را در تــابوتي گــذارده و بــا نمــد طور امانت گذاشته
پيچند و در مرافقت جنائز ديگر به اراضي مقدســه كــه عبــارت از كــربلاي محكم مي

دهند پس از رسيدن به كربلا و يــا مشــهد نعشــهاي معلي و مشهد مقدس باشد نقل مي
ســپارند آنان را در اطراف مقابر پيشوايان دين كه در آنجا مدفون هستند به خاك مي

ن به واسطه قرب و نزديكي كه به جوار راهنمايــان و معلوم است كه اين اجساد و ابدا
  دين خود دارند در كمال استراحت در آن امكنه مقدسه خواهند بود.
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  فصل نهم 
هاي فاحشة ايران و تأديب و مجازات آنان و چاه در خصوص مقابر زن

  هاي ايران زمين است مشهور شيراز و كيفيت كيفر ديدن زن
  

هاي شديده شده بود، تمام آن حادثات ناگواري  سندباد بحري كه مظهر حادثات و

ترين صدماتي كه به مشاراليه رسيد، وقتي بود كه دانست و سخترا خود بشخصه مي

او را به اتفاق زوجة مرحومه خود در چاه بســيار عميقــي نــازل نمودنــد. شــرح نجــات 

تواتراً دست داده اي كه به مشاراليه مالعادهيافتن سندباد از آن چاه و ساير اتفاقات فوق

است، چندان عظم و اهميتي در مقابل چاه مزبور كه معروف به چــاه مــرگ گرديــده 

  است، ندارد.

دانند كــه در قــرن نــوزدهم در قــرب بلــدة البته همة اهالي ايران در كمال خوبي مي

شيراز، يعني به فاصله دو ميل دورتر از مقابر حافظ و سعدي در قلّة يك تپــة مرتفعــي 

ميقي واقع است كه آن گودال به چاه مرگ موســوم اســت. عــادت بــر ايــن گودال ع

اندازند؛ ولي وقوع اين واقعه جاري شده است كه غالباً زنهاي فاحشه را به اين چاه مي

هرگــز بــه طــور پنهــاني و در اوقــات شــب اتفــاق نيفتــاده اســت، بلكــه هنگــامي كــه 

بــدبخت و بــدعمل را در خواهند نفسي را بــه ايــن مجــازات كيفــر دهنــد، زنهــاي  مي

نماينــد؛ اگرچــه حضور يك جمعيت بسيار به چاه معروف به چاه مرگ ســرنگون مي

انگيز كيفــر بنماينــد، اين اوقات اهالي ايران مرتكبين را ندرتاً به اين مجازات وحشــت

انــد آن اســت كــه اگــر يــك نفــر از زنهــاي ولي تدبيري كه در مقابل اين عمل كرده

خود به تقصير بســيار بزرگــي مرتكــب شــود، شــوهر او نظــر بــه  ايراني در خانة شوهر

دهــد و يــا ايــن كــه غالبــا اتفــاق بعضي ملاحظات طلاق را بر چاه مــرگ تــرجيح مي

افتد كه شوهر او به عوض طلاق تمام اقوام و اقارب زوجة مزبوره را در خانه خود مي

رده و در دعوت نموده و تقصيرات زوجه خــود را يكــان يكــان در حضــور آنهــا شــم

كنند و آخرالامر نتيجة شور از مشــاراليهم بــرين منجــر مجازات او از آنها استشاره مي

الفار به زوجة مزبوره بخورانند و در گردد كه يا يك پارچه ترياك و يا قدري سمّمي

اين هنگام غالباً ديده شده است كه مادرزن او، او را از ارتكاب به اين عمــل بــه هــيچ 
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المقدور در انجام اين عمل او را كمك و تقويت نمايد و بلكه حتّييوجه ممانعت نم

كند؛ و هرگاه شما رضايت زوجة مزبوره را از من سؤال نماييد، در جواب خواهم مي

گويــد گفت كه بلي مزبوره كمال رضامندي را بــه ايــن مجــازات دارد و آشــكارا مي

ند، بسيار گوارا خواهد بــود؛ و تنبيهي را كه شوهر و اقرباي من در حق من سزاوار دان

خواهــد در حــق او هرگاه بر حسب اتفاق زوجــة مزبــوره از تنبيهــي كــه شــوهر او مي

جاري بسازد مخالفت بنمايد، معلوم است كه شوهر او به وســايط ديگــر او را تنبيــه و 

دهد و به عبارت اخري چون در خانه هر يك از مسلمانان يك چــاه آب مجازات مي

تواند كه او را يا در آن چــاه مرتفعي موجود است؛ لهذا شوهر او مي  و يك پشت بام

و يا از پشت بام سرنگون بنمايد؛ و اهالي ايران زمين همواره بــا اعتقــادات و خيــالات 

نمايد و چون اجزاي محاكم حكومتي ايران قــادر نيســتند كــه آنهــا را خود پيروي مي

ن بليّــه مبــتلا نمــودي، لهــذا هميشــه مؤاخذه كنند كه از چه جهت زوجة خود را به اي

افتــد نمايند؛ و گاهي اتفــاق ميايرانيان به اين نوع افعال ناشايسته مرتكب و تشبّث مي

ترين كه اهالي يكي از بلاد ايران متفّقاً ازدحام كرده و يك زن بدبختي را بــه ســخت

ه بيرون نخواهد اندازند. اين نوع تنبيه غالبا از شقوق آتيه ثلاثحالات به چاه مرگ مي

  بود:

اوّلاً وقتي است كه زني كه مرتكب فواحش و منهيّات شده است دشمنان متموّل و 

صاحب قدرتي داشته باشد. ثانياً حاكم بلديه ايران بخواهد براي عبرت ســايرين او را 

به اين تنبيه مجازات دهد. ثالثاً هنگامي است كه نزاع و نقــار مــابين زوج و زوجــه بــه 

ه آن برسد و شوهر بخواهد كه محض رفع رسوايي و افتضاح خويش او را منتها درج

افتــد كــه چنــد نفــر از به اشدّ عذاب كه چاه مرگ باشد مبتلا سازد و گاهي اتفاق مي

خيزنــد و مســاعي و تــدبيرات خــود را اقــوام آن ضــعيفه فاحشــه بــه حمايــت او برمي

ده كشــند در صــورت دارند كه بــر روي تقصــيرات و گناهــان او پــرمصروف آن مي

كنند كه به محاكمه بلديه عارض گشــته و آنچــه از وقوع اين اتفاق هر طرف ميل مي

شود از روي آن رفتار نمايند و غالباً در اين حالت ديده شــده طرف محاكم حكم مي

آلود نمــوده و از محكمــه مزبــوره است كه شوهر آن ضعيفه سر و روي خــود را گِــل



 ٢٧١/   بخش دوم: متون

 

نمايــد پــس از عــرض و تظلــم زوجه اوســت طلــب مي  حكمي را كه داراي مجازات

نمايــد المقدور ســعي ميشخص حاكم اعطاي حكم خود را به تعويق انداخته و حتي

كه به يك نوعي آنان را صــلح و صــفا دهــد؛ ولــي اغلــب شــوهران بــه صــلح راضــي 

بينــد؛ لهــذا شوند و چون مسامحه شخص حــاكم را دريــن كــار زيــاده از حــد مينمي

محكمه حاكم رو بر تافته و به خدمت يكي از علماي اعــلام و يــا فقهــاي   مشاراليه از

كند از طرف ديگر آن ضعيفه بدبخت نيز از فهام رفته و در اين باب به او شكايت مي

محكمه حاكم بيــرون آمــده و يكــي از علمــاي آن بلــد را ملجــاء و مــلاذ خــود قــرار 

گناهي خود كند كه بيميدهد؛ ولي افسوس كه آن ضعيفه بدبخت هر چند سعي  مي

ثمــر شود چــون زحمــات آن ضــعيفه بيرا در حضور آن عالم ثابت نمايد ممكن نمي

نمايند كه قــدري از طعــام خــود را شود اقوام و اقارب مشاراليها او را تحريك ميمي

زهرآلود نموده و پس از خوردن خود را از سرزنش مردمان متخلص سازد غالباً اتفاق 

كم بلد چند نفر از علماي اعلام را به مجلس خــود دعــوت كــرده و بــا افتد كه حامي

آورد ولــي آنها درين باب مشاورات لازمه و تحقيقات مؤثره و متواتره را به عمل مي

درين بين شخص عالمي كه ضعيفه بدبخت بــه او پنــاه بــرده بــود بــه حــاكم مشــاراليه 

ه زوجه اين شخص معمــول گويد كه من آنچه شايسته رسيدگي و استنطاق بود دربار

داشتم و آخرالامر چنين مفهوم شد كه اين ضعيفه تقصــير بســيار بزرگــي را مرتكــب 

شده است و بــه جهــت عبــرت ديگــران لازم اســت كــه او را بــه بــدترين عقوبــات از 

زندگاني محروم نمود حاكم مشاراليه چون حكم عالم مزبور را در خصــوص آن زن 

كنــد كــه آن زن را در اي خود را خواسته و حكم مياستماع نمود چند نفر از نوكره

  چاه علي بندر يعني در چاه مرگ سرنگون نمايند.

چاه علي بندر، به دو ميل فاصله از شهر شيراز يك باغ بســيار بزرگــي ســاخته شــده 

است كه اهالي شيراز هر سال در فصول معينه به آن باغ رفته و در آن جا اوقات خود 

برند و به ملاحظه طراوت و صفايي كه طبيعت به اني به سر ميرا به تفرج و خوشگذر

اند و اغلب درختهاي آن باغ داده است اهالي شيراز اين باغ را موسوم به دلگشا كرده

باغ مزبور عبارت از نارنجهاي لذيذ و خوش طعم است در يك طرف اين بــاغ جــادة 
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الي شيراز به چاه مرگ منتهــي امتداد دارد كه انتهاي آن به چاه علي بندر و به قول اه

شود و تاكنون معلوم نيست كه كي اين چاه را حفر كرده است و هيچ كس مطلع مي

اند ولي عقيده من بر اين است كــه ايــن نيست كه از چه جهت اين چاه را حفر نموده

چاه يا از جهت استخراج آب محفور شده و يا اين كه ازين نقطه استخراج معــدنيات 

علاوه بر آن هيچ يك از اهالي شيراز به خوبي مطلع نيست كــه عمــق ايــن اند و  كرده

چاه به چه اندازه است و نيز معلوم نشده است كه آيا در ته اين چــاه آب وجــود دارد 

يا خير و هر يك از اطفال صغيره شيراز از وجود ايــن چــاه بــه خــوبي مستحضــراند و 

اهي موجــود اســت و هــر يــك از دانند كه در فلان نقطه باغ دلگشا اين چنــين چ ــمي

اطفال شيراز محض تعيين عمق آن چاه سنگي بر ته آن انداخته و پس از چنــد مــدت 

نمايند هيئت اين چاه عبــارت از يــك شــكل مربــع بــا يك صداي ضعيفي استماع مي

اي است كه در وسط تخته سنگهاي تپه مذكور در فوق واقــع شــده اســت و در قاعده

ي خودرو روييده و به هيچ وجه در جهات اربعــه آن چــاه اطراف آن قدري از علفها

طارمي و يا موانع ديگري ساخته نشده است فقط چيــزي كــه در اطــراف چــاه مزبــور 

شود همان اثر اقدام اهالي شيراز است كه براي تماشــاي وضــع حيــرت آميــز ديده مي

  اند.آن چاه آمد و شد نموده

اخته شدن به آن چاه مبتلا گرديــد و از چندي قبل يكي از زنهاي شيراز به بلاي اند

قراري كه معلوم شد گويا پس از اقرار آن ضعيفه بــه اعمــال ناپســند خــود بــر حســب 

حكم حاكم عملجات حكومتي آن ضعيفه را بر روي الاغ به طور معكوس نشــانده و 

اند و عجب درين بود كــه بــا ايــن كــه آن او را به بدترين حالتي نزديك آن چاه برده

حرمتي در حــق او فروگــذار خواستند هلاك سازند باز به وجهي از بيرا مي  بدبخت

ننمودند به اين معني كه اولا گيسوهاي آن بدبخت را بريده و چادري را كه حافظ و 

ساتر زنهاي ايران زمين است از ســر او برداشــته بودنــد و بــه ايــن حالــت كــه در نــزد 

بردند از اجزاء حكومتي كه اه مرگ ميايرانيان بدترين عقوبات است او را به سوي چ

نمود فقط ميرغضب حاكم شيراز بود كه درين راه مشاراليها را مرافقت و همراهي مي

كــرد و دهنه مركوب آن زن را گرفته و به طرف آن چاه به سرعت تمام حركــت مي
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در پشت سر آنها يك دسته از لوطيان و مقلدان و آتش افروزهاي بلده شيراز كــه بــه 

رفتنــد و در عقــب نمودنــد مياع هياكل مضحكه در حضور تماشاييان تمســخر ميانو

بضاعت آنجا بودند كــه بــا مــردان و صاحب و بياين دسته گروه انبوهي از زنهاي بي

نمودند مردان و اطفــال اطفال شهر شيراز مخلوط گشته و متفقاً آن زن را مشايعت مي

ودند كه گويا آن روز روز عيد آنهــا نمدر عرض راه به قدري خنده و خوشحالي مي

بود در وسط راه نيز چند نفر از سوارهاي حكــومتي بــه ســرعت تمــام خــود را بــه آن 

نمودند از اشخاص معتبــره كــه در ايــن ازدحام رسانيده و متفقاً آن زن را مشايعت مي

از   راه در جرگة ساير تماشاييان ديده شد، فقط داروغه بلده شيراز بود كه با چند  نفر

تابعين خود محض رفع اغتشــاش و اخــتلال از جانــب حكومــت مــأمور شــده بــود در 

عرض تمام اين راه مقلدين و مطربان مشغول تغنيات و نواختن آلات موزيك بودنــد 

گذرانيدنــد چــون بــه دامنــه تپــه و هر يك از مردمان به يك كاري اوقات خود را مي

پياده كرده و از جاده باريكي كه   مزبور رسيدند آن ضعيفة بدبخت را از مركب خود

كشيدند و بــا وجــود ايــن كــه ايــن ضــعيفة به طرف تپه مذكور امتداد داشت او را مي

فاحشه را به اين بليّه سخت مبتلا داشتند علاوه بر آن قبل از وقت هم محــض ســرعت 

كشــيدند آن هلاك او قدري ترياك خورانيده بودند و چون او را بــه طــرف تپــه مي

نمــود. هيچ وجــه از اثــر تريــاك احســاس خســتگي و ايــن مصــائب را نمي  بدبخت به

الغرض پس از رسيدن به تپه اولا دستهاي او را بر پشت بسته و پس از آن او را بر لب 

چاه مرگ نشانيدند. در اين وقت يكي از اهالي شيراز از ميان آن ازدحام كثيره بيرون 

و گفــت بگــو: اشــهد ان لا الــه الّــا االله و   آمده و به ضعيفه مشاراليها تلقين تشهد نمــود

اشهد انّ محمد رسول االله. ضعيفة مزبوره به واسطه تأثير ترياك نتوانست شــهادتين را 

توانــد در وقــت رحلــت بــه بگويد. چون شيرازيان ديدند كه او سكوت نمــوده و نمي

ن وحدانيت خدا و رسالت حضرت محمد اقرار نمايد، لهذا يكي از اهالي در عوض آ

زن اقرار به وحدانيت خدا و نبوت حضرت رسول نمود. ميرغضب كه شرح آن را در 

فوق مذكور داشتيم، با حالت مستانه قدري پيش آمده و به پاي خود آن زن را زده و 

به چاه مزبور انداخت پس از وقوع اين واقعه اهالي شيراز مراجعت بــه شــهر كــرده و 
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ده بوده است كه اهميت داشته باشــد. شــرحي كــه گويا به عقيده آنها هيچ اتفاقي نيفتا

در فوق مذكور داشتيم بيان چاه مرگ و چگونگي انداختن زنهاي ايراني در او بود و 

دهند كه شايد فردا هم يكي از زنهاي شيراز به اين بليّه مبــتلا بشــود؛ مردم احتمال مي

گرچه از ايــن قبيــل ولي من اميدوار هستم كه ديگر اين واقع رقّت انگيز واقع نشود؛ ا

شود، ولي هر قــدر كــه تســلط اهــالي مغــرب اتفاقات هر ساله در ايران زمين واقع مي

ها در ايــران شــود بــه همــان درجــه هــم ايــن نــوع شــكنجهزمين در ايــران زيــادتر مي

  نادرالوقوع خواهد بود.

خندند ولي شوهرهاي شود ميتمام زنهاي شيراز وقتي كه صحبت از چاه مرگ مي

گويند كه شما را بــه چــاه مــرگ خواهند به آنها تشدد نمايند ميهر وقت كه ميآنها  

خواهيم انداخت عموماً در مشرق زمين خاصه در ايران زنها را آنقــدرها بــه مجــازات 

گردانند.در ايران زمين مجلس جداگانه براي توقيف و حبس زنهاي سخت مبتلا نمي

خير غير از شش زن فــاجره احــدي را مقصره ساخته نشده است و در اين بيست سال ا

  اند.اين قسم مؤاخذه و كيفر نداده
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  فصل دهم 
در بيان بهشت بندگان (يعني ايران) و علم به آن كه از كجا آنها را نقل  

دهند و انواع هياكل ايشان و احوال خواجگان و چگونگي تأهل آنها و  مي
  وضع احترام نمودن اهالي ايران آنها را. 

  

شود هر يك از اهــالي بت به غلامان و كنيزان در كمال خوبي رفتار ميدر ايران نس

ايران كه صاحب يك غلام با يك كنيز بــوده باشــد هميشــه طــرف اعتمــاد و احتــرام 

گوينــد كــه فــلان شــخص آدم شود مثلاً در گفتگــو و محــاورات ميايرانيان واقع مي

ت در مملكــت محترمي است يعني او صاحب يك غلام زر خريد است در هر صــور

شــود و غالبــاً مردمــان متوســط ايران داشتن غلام و كنيز اسباب احتــرام مالــك آن مي

باشند داشتن غلامان فقــط مخصــوص بــه الحال بيش از يك يا دو كنيز را مالك نمي

  شود.متّمولين است كه غالباً در عمارات و بيوت آنها اين قسم مخلوق ديده مي

واحل بحر احمر به خليج فارس به توســط كشــتيهاي هميشه غلامان و كنيزان ا از س

كننــد. كوچكي كه به اصطلاح اهالي آنجا موسوم به «بوكالواست» بــه ايــران نقــل مي

صاحبان اين كشتيها كه تمامت آنها از طوايف اعــراب هســتند در كمــال خــوبي ايــن 

لــت دهند و با وجود ايــن كــه از جانــب دوسياهان را از خليج فارس عبور و مرور مي

انگليس چند سفينه متجسّس مأمور است كه اعراب را ممانعت كرده نگذارند كه اين 

قسم غلامان و كنيزان را به ايران نقل نمايند باز اعراب به انواع حيل و دسايس از نظر 

  گذرانند.مميزين و مأمورين خفيه انگليسي كه در كشتيها هستند مي

هاي متّمــولين ان و كنيزانــي كــه در خانــهتوان گفت كه همه غلامعلاوه بر اينها مي

اند، شوند كليته به واسطه حاجيان كه به مكه معظمه مشرف شــدهايران زمين ديده مي

نماينــد كــه بــه اند و چون مميزين انگليسي از آنها ســؤال ميبه ايران حمل و نقل شده

هــا دهنــد جــوابي كــه حاجيــان مــذكور بــه آنچه جهت اين اجناس را با خود نقل مي

ايــم و ايــن دهند اين است كه اين كنيزان را ما بــه عقــد مزاوجــت خــود در آوردهمي

انــد و چــون مميــزين غلامان خودشان به صرافت طبع سمت نوكري ما را قبــول كرده

بيننــد كــه ايشــان نمايند ميانگليس از خود آن كنيزان و غلامان همين سؤالات را مي
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گويند كــه دهند، يعني كنيزان به آنها ميميهم در جواب همان جوابهاي حاجيان را  

گويند كه مــا خــود اند و غلامان ميما را اين حاجيان به عقد مزاوجت خود درآورده

ــان را قبــول نمــوده ايم و چــون مميّــزين انگلــيس ايــن جــواب را اســتماع خــدمت آن

كننــد كــه آنهــا را از دســت تصــرف حاجيــان مشــاراليهم نمايند لهــذا جرئــت نميمي

  ورند.درآ

شــود و در ايران هيچ تاجر معتبري كه به برده فروشي اشتغال داشته باشد، ديده نمي

نيز در هيچ يك از بلاد ايران بازاري به جهت فروش غلامان و كنيزان مزبــور ســاخته 

نيست و علاوه بر آن درين مملكت هيچ يك از اهالي به تجارت غلام و كنيــز ســفيد 

ه آن اين است كه آنچه از اسراي تراكمه در ســر حــد نيز اشتغال ندارند و جهت عمد

ايران به دست ايرانيان افتــاده اســت، غالبــاً ايرانيــان آنهــا را بــه تراكمــه داده و اســراي 

  اند.اند در عوض گرفتهخودشان را كه در نزد تراكمه بوده

از شكل و هيأت اين غلامان آشكار است كه اينها بر سه قسم و طبقه منقسم هستند 

ي از اين طبقات موسوم به بمباسي است فرقي كه اين طبقــه از دو طبقــه ديگــر در يك

خلعت دارد اين است كه رنگ صورت و بدن آنها بسيار سياه و لبهاي ايشان كلفت و 

موهاي آنها سخت و موطن آنها در افريقاي وسطي است و گويا خداوند عالم در اين 

قــدر و قيمت اين جنس بســيار كــم و بي  طايفه ابداً عقل و ادراك خلق نفرموده است

باشد اطفال اين طايفه هميشه به خانه شاگردي و دختران آنها به آشپزي و اغلب به مي

شوند علاوه بر همه ايــن صــفات طبقــه مزبــوره داراي دايگي و خدمتكاري مأمور مي

ن اخلاق ناپسند هستند بطالت و تنبلي و پرخوري از خصايص آنهاست و عقيده ايرانيا

درباره اين سياهان بر اين است كه انسان بايد اين طايفه را فقــط بــه آشــپزي و فــراهم 

باشــند و آوردن اطعمه مأمور دارد و قيمت اين جنس بسيار كم و صــحيح المــزاج مي

در هر كاري اصرار زياد داشته و بسيار ســمج هســتند قيمــت اطفــال طبقــه بمباســي از 

تر ازين قيمت ولي دختران آنها غالباً قدري گرانكند  دوازده ليره انگليس تجاوز نمي

  رسند.به فروش مي

طبقة دوم سياهان معروف به نام سهيلي است اين طايفه قدري باشعورتر از طبقه اول 
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تــر از طبقــه باشند و نيز رنگ آنها قدري بازتر و لبهاي آنها نازكتر و موهايشان نرممي

ا بــه نــوكري و زنهــاي آنهــا بــه ســمت سابقه الذكر اســت اغلــب مــردان ايــن طبقــه ر

شوند و هرگاه زنهاي اين طبقــه قــدري خوشــگل و پيشخدمتي نسوان ايران مفتخر مي

نماينــد در وجيه باشند معلوم است كه صاحبان آنها آنها را بــه ازدواج خــود قبــول مي

صورتي كه كنيز سهيليهّ به عقد مزاوجت تاجر مزبور درآمد معلوم است كه هرگاه از 

ي تاجر مشاراليه اتفاقي روي بدهد و يــا از كســب خــود خســارت ديــده و مفلــس برا

بشود هيچ كس قادر نيست كه عوض طلب خود آن زن را از خانه تاجر به خانه خود 

ببرد اين طايفه اگرچه مانند طايفه اول سمج و در كارها اصرار ندارنــد ولــي فوايــدي 

باشــند ول به هيچ وجه آن را دارا نميكه اين طبقه از براي صاحبان خود دارند طبقه ا

و اين طبقه از زمان طفوليــت تــا حــد بلــوغ بــا آقازادگــان خــود ماننــد بــرادران بــازي 

كنند و همين كه به سن بلوغ رسيدند سمت نوكري آقازادگان خود را قبول نموده مي

 نمايند و چون اوصاف اين طبقه يك نــوع امتيــاز ازو به آنها از دل و جان خدمت مي

طبقه اول داشته و خصايص و صفات حسنه آنان افزوني و برتري بر طبقه سابقه الذكر 

شوند و بر حسب قيمت اين طبقــه دو دارد لهذا اكثر مردم طالب خريدن اين طبقه مي

  مقابل قيمت طبقه بمباسي است.

شود طبقه حبشي اســت و بهترين انواع غلامان و كنيزان كه در ايران زمين ديده مي

از اين طبقه بر طبقات مذكوره اين است كه پوست بــدن آنهــا دارچينــي رنــگ و امتي

لبان آنها نازك و غالباً در گونه و صورتشان آثار سرخي هويدا است و موهــاي آنهــا 

بلند و نرم و عموماً از ذكوره اناث اين طبقه امتياز مخصوصي بــر ســاير آن غلامــان و 

ن بــه قــدري دلرباســت كــه انســان از كنيزان دارند و هميشــه صــورت و وضــع حبشــيا

عيب از اين طبقه را غالباً از هشتاد الــي شود دختران و بيتماشاي آنها هرگز سير نمي

نمايند اغلب ايرانيــان كنيــزان حبشــي را فقــط از صد ليره انگليسي خريد و فروش مي

ت هــر نمايند متمّولين ايران زمين و ساير اعيان مملكجهت زينت خانه خود ابتياع مي

بازي اطفــال وقت كه يك پسر و يا يك دختر از طبقه حبشيه ابتياع نمودند آنها را هم

دهند و به تدريج چون آقازادگان آنها به حد بلوغ و سن شباب رسيدند خود قرار مي
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نمايند و هرگاه حسن سلوك و آن غلامان سمت نوكري آقازادگان خود را قبول مي

خشنودي آقايان ايشان بشود معلوم اســت كــه كارهــاي رفتار غلامان اين طبقه اسباب 

عمده صاحبان آنها به خود غلامان مزبور واگذار خواهد شد من خــود يكــي از بچــه 

حضــرت اقــدس پادشــاه الدوله نواده اعليغلامان اين طبقه را ديدم كه با نواب جلال

رت بودند كرد و جميع حضار و خداّمي كه در آن عماايران با كمال آزادي بازي مي

الدوله به من گفتند كه بهترين وسيله از جهت محزون نمودن و آزردن شاهزاده جلال

اذيت كردن به اين غلام حبشي است كه به مرافقــت شــاهزاده مفتخــر اســت و نــواب 

دارنــد بايــد دانســت كــه تمــام خواجــه الدوله غلام را بســيار دوســت مياشرف جلال

شوند و هــر يــك از خواجگــان را يان انتخاب ميسرايان اعيان ايران زمين طايفه حبش

شــوند پوســت برند به قيمت بســيار گــران فروختــه ميكه در سن طفوليت به ايران مي

بدن طبقه حبشيان بسيار لطيف و نازك است و در ممالك شمالي و مركزي ايران در 

ت گذرد و به همين ملاحظــه اس ــاوقات زمستان به اين طايفه از سرما بسيار سخت مي

پوشانند و هرگز كه صاحبان و آقايان آنها در فصل زمستان آنان را لباسهاي خوب مي

نمايند در ايران اگر غلامان به لباسهاي آنها را به كارهاي سخت پر زحمت مأمور نمي

گران قيمت فاخر ملبس شوند مايه ازدياد احترام صــاحبان آنهــا خواهــد بــود اگرچــه 

توانند كه به قتل غلامان خود مبادرت نمايند حال مي صاحبان غلامان و كنيزان در هر

ولي مشاراليهم هرگز به اين كــار اقــدام ننمــوده مجــازاتي كــه از جانــب آقايــان ايــن 

ترين تنبيهي اهميت است و سختشود هميشه بسيار بيطبقات نسبت به ايشان داده مي

او را از خانه خــود  شود اين است كهادب كرده ميالخمر بيكه درباره مملوكان دائم

دارند كه به كارهاي سخت و پــر زحمــت لقمــه نــاني بــراي بيرون نموده و مجبور مي

افتــد كــه درجــه و لياقــت غــلام از نــوكران و خــود تحصــيل بنمايــد غالبــاً اتفــاق مي

رســد كــه خدمتگذاران قديمي و مخصوصي آقاي او تجــاوز  نمــوده و بــه حــدي مي

شوند و آقاي او تمامي جواهرات و البسه خود يطرف اعتماد و توجه اصحاب خود م

دهــد و را به دست او سپرده و او را صندوقدار و حافظ و حارس اموال خود قــرار مي

اگر لياقت او زياده از حد منظور نظر صاحب او بشود نظارت خانــه خــود را نيــز بــدو 
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د لهــذا نمايد و چون عمل نظارت از براي شخص ناظر فايــده بســياري دارواگذار مي

كند و گــاهي تواند مداخل نموده و براي خود ثروتي جمع ميغلام مزبور هر قدر مي

افتد كه صاحب او اختيار امور خانه خود را به غلام خود واگذار نموده و او اتفاق مي

بــرد تمــام غلامــان ايرانــي در با حسن كفايت خود آن شغل را بــه خــوبي از پــيش مي

برند و غالباً ديده شــده اســت كــه اكثــر آنهــا به كار ميآوري پول مساعي بسيار  جمع

باشند اگرچه اين تنخــواه كــه مانند يكي از متمّولين داراي يك مبلغ معيني از پول مي

شــود كــه آنهــا آن انــد مقتضــي آن ميغلامان به انواع زحمات و حيل تحصيل كرده

زاد نمايند ولي آنهــا تنخواه را تقديم صاحبان خود نموده و خود را از ربقه عبوديت آ

نمايند نــدرتاً ديــده شــده اســت كــه پــس از آن كــه يــك هرگز به اين كار اقدام نمي

نمايــد ولــي وقــوع غلامي چند سال به آقاي خود خدمت نمود آقــايش او را آزاد مي

افتــد و در ايــران ســياهي رنــگ اســباب ايــن واقعــه در مواقــع بســيار مهمــه اتفــاق مي

توانــد كــه بــه كارهــاي بــزرگ مهــم د و يك غلام سياه ميشواحترامي انسان نميبي

  نمايند.متصدي كرد و هرگز ايرانيان غلامان خود را به كار بسيار سخت مأمور نمي

كنند و هرگاه يكــي از ايرانيــان كــه ايرانيان غلام زر خريد خود را كاكا خطاب مي

طه اتفاقــات صاحب يك غلام است نقصي در كار او پيدا شده و يا ايــن كــه بــه واس ــ

رســاند طبيعي نتوانست قادر بر نگاهداري غلام خود بشود او را به معرض فروش نمي

داند كه فروختن غلام در ايران اسباب تخفيف اعتبار صاحب او خواهد بود يا چه مي

تواند دختر خود كند و يا اين كه اگر اسباب انكسار شأن خود نداند مياو را آزاد مي

او برآورد غالباً كنيزي كه درجه فهــم و ادراك او بيشــتر از ســاير را به عقد مزاوجت  

گردد و چنان كه ســاير زنهــاي خوابگي آقاي خود مفتخر ميهموطنان او باشد به هم

باشند كنيز مشاراليها هم در كارهاي متعلقه بــه مشاراليه در كارهاي خانه او مسلط مي

  نمايد.خانه رسيدگي و مداخله مي

هاي متمّولين و رجــال ق مذكور گشت خواجه سرايان در اكثر خانهچنان كه در فو

ــه  ــه محترم ــتثناي حرمخان ــه اس ــتند ب ــذاري هس ــغول خدمتگ ــران مش ــه اي ــت عليّ دول

حضرت پادشاه ايران و فرزندان ايشان هيچ يك از رجال اين دولت بيش از يك اعلي
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ن ســياه پوســت توانند در خانه خــود نگــاه دارنــد تمــام خواجــه ســرايانفر خواجه نمي

باشند و در مدت توقف خود در ايران فقط دو نفر از خواجه سرايان را ديــدم كــه مي

انــد كــه بــه ايــن بليّــه پوست آنها سفيد بود و اين دو نفر گويا از مقصرين دولت بوده

مبتلا شده بودند در ايران غالباً مدعيان دولت را علاوه بــر نســق مــذكور بــه مجــازات 

نمايند و سبب عمــده آن ايــن بارت از كور كردن باشد مبتلا ميتر از آن كه عسخت

  تواند بر تخت سلطنت جلوس نمايد.است كه در مشرق زمين شخص اعمي نمي

اند و تمام خلاصه همه اوقات خواجه سرايان در عمارات ولي نعمتهاي خود متوقف

هايي كه در تحــت نمايند و نيز زناهالي ايران هميشه نسبت به آنها كمال احترام را مي

مواظبت و رياست خواجگان هستند هميشه آنها را آقا خطاب كنند و علاوه بــر اينهــا 

حضرت پادشاه درجه شئون و لياقت آنها در ايران به حدي رسيده است كه غالباً اعلي

ايران آنها را هم مانند ساير وزرا مورد عنايات و الطــاف ملوكانــه نمــوده و بــه عطــاي 

  نمايد.ع سرافراز و مفتخر مييك تعليمي مرصّ

در ساير ولايات خواجه سراي سابق الــذكر مــأذون اســت كــه در مجلــس شــوراي 

حاكم بلديّه حاضر شده و پس از استماع راي حاكم و وزير او موافق ســليقه و تــدين 

خود رأي بدهد و اين را هم نبايد از نظر دور كرد كه خواجه سرايان نيز مانند ايرانيان 

رشوه خــودداري ندارنــد يكــي از خواجــه ســرايان نــواب اشــرف و الاظــل از گرفتن  

السلطان سوار نظام خوبي است و در فن تيراندازي بــه درجــه كمــال رســيده و اهــالي 

دارند و به حسب ظاهر گويا خواجه مشاراليه هــم پيالــه اصفهان او را بسيار دوست مي

رســند و سن كهولــت ميو جليس نواب اشرف والاست خواجه سرايان بسيار زود به  

آينــد عيــب بــزرگ در سن چهل سالگي مانند يكي از پيرمردهــاي معمــر بــه نظــر مي

خواجه سرايان اســتعمال تريــاك و مســكرات و نمّــامي و كــج خلقــي اســت خواجــه 

آوري پول بسيار حريص هستند و چون در وقت فــوت وارثــي بــراي سرايان در جمع

د ساعت قبل از رحلت خود تمام اموال و تصاحب اموال و مكنت خود ندارد لهذا چن

نماينــد و گــاهي مكنت خود را به آقاي خود و يا اطفــال مشــاراليه وصــيت و هبــه مي

شــوند كــه يكــي از آنهــا ســليمان افتد كه بعضي از خواجگان مايل تأهل مياتفاق مي
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خواجه باشي نواب اشرف والا ظلّ السلطان بود كه در مدت حيات خود دو نفر زن به 

كاح خود درآورد خواجه مشاراليه بسيار متمّــول و داراي اســبهاي بســيار ممتــاز بــود ن

هنگام وفات خود تمام اموال و ثروت خود را به زوجات خود هبــه و تفــويض نمــود 

گذارند با اين كه كمال مباينت ساكنين ايران چندان تفاوتي مابين خود و غلامان نمي

دانند هرگاه يكي از كنيزان در خانه جنس خود ميمرا با هم دارند باز آنها را مانند ه

صاحب خود طفلي متولّد سازد آن وقت هرگز صاحب او آن طفل را از مادر او جدا 

كند و به همين نوع هرگاه يكي از متمّولين ايران غــلام و كنيــزي داشــته باشــد و نمي

جــدا و تفريــق  خوابگي يكديگر بدهد مــادام العمــر آنهــا را از يكــديگرآنها را به هم

  سازد.نمي

و چون مذكور گشت كــه اكثــر معتبــرين ايــران يكــي از كنيــزان خــود را بــه عقــد 

شــوند كــه از خــود اهــالي آورند غلامان سياه نيز اغلب مايل ميمزاوجت خود درمي

توان استدلال نمود كه رفته رفته نسل و نژاد آنها بــا اهــالي ايران دختر بگيرند پس مي

  لوط خواهد شد.ايران ملحق و مخ 
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  فصل يازدهم 
هاي ايرانيان و علم طبّ در آن مملكت و ادوية قديمه  در بيان وضع خانه

نمايند و نيز از بزك و آرايش  و حاليه كه اطباي آن سرزمين تجويز مي
  شود. هاي ايران و دعوت شدن مؤلف به محلي براي طبابت گفتگو ميزن

  

چادر از انظار نامحرمان و مردمــان خــارج  هاي هندوستان خود را به واسطهتمام زن

دارند و تعصب زنهاي آن سامان به حدي رسيده است كــه حتــي از مذهب مستور مي

گون زنهــاي براي اّطبا و حكماي آن مملكت ممكن نشده اســت كــه صــورت گنــدم

مزبور را ديده باشند در ايران برخلاف مملكت هندوستان دكتر و اطبّا مــأذون هســتند 

نسوان ايراني را ملاحظه كنند در اولين دفعــه كــه طبيــب بــر ســر مريضــه كه صورت  

شود محتمل است كــه مشــاراليها روي خــود را از او مســتور دارد ولــي در دعوت مي

دفعه دوم اگر مريضه ولو يكي از نسوان علماي ايران باشد خود را آن قــدرها از نظــر 

است كه مريضه بدون چادر و  نمايد اغلب اوقات ديده شدهطبيب پنهان و مستور نمي

شــود چــون زنهــاي ايــران زمــين قــدري بوالهــوس و حفاظ در نزد طبيــب حاضــر مي

نمايد كــه اگــر نــاخوش هــم متجسّس هستند يكي ازين دو صفت ايشان را مجبور مي

نباشند طبيب را دعوت نموده و به واسطه حضور او از بعضي كارها اطلاعــي حاصــل 

  نمايند.

اين كتاب مستدعي هستم كه به واسطه نوشــتن واقعــه ذيــل كــه   از مطالعه كنندگان

  شرم حضور ندانند.عبارت از دعوت من به خانه يكي از زنهاي ايران باشد مرا بي

روزي از اتفاقات شخصي مرا به خانــه يكــي از زنهــاي متمّــول بلــدة از بــلاد ايــران 

اســت شــما را   دعوت نموده و گفت كه خانم به واسطه مرضي كه او را مستولي شده

احضار نموده من نيز برخاسته مشغول فراهم آوردن اسباب حركت گرديــدم بــه ايــن 

دامن خود را درآورده و لباس خود را تبديل كردم زيرا كه حضــور معني كه قباي بي

شد و يك جفت گــالش نيــز احترامي شمرده ميبا آن قبا در خانه مسلمانان اسباب بي

شيدم و كلاه مخصوص خود را كه در هنگام ويزيــت هاي خود پوبر روي نيم چكمه

هاي گذاشتم پوشيدم از خانه بيرون آمده و بر اسب نشستم و از ميان كوچــهبر سر مي
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خلوت و بازارهاي پر قيل و قال آن سرزمين متوجّه خانه مريضه گرديدم وقتي كه بــه 

فــظ زيــن از پوش را محض حدر خانه او رسيده و از اسب پياده شدم جلودار من زين

آفتاب و گرد و خاك بر  روي زين پوشانيد و مرا ملتفــت ســاخت كــه خانــه مريضــه 

االله اينجاست درين حال حاجب خواب آلوده به نــزد مــن آمــده گفــت صــاحب بســم

بفرماييد. پس از دخول از در عمارت من خود را در حياط بيروني بسيار كثيفي ديدم 

ها بودند مرا استقبال نمودند و لفــظ كــار كه در آنجا چند نفري كه مشغول بعض كار

كه درين محل استعمال گرديد عبارت ازين بود كــه ايــن اشــخاص مشــغول كشــيدن 

غليان و نوشتن برخي از مكتوبات و محاورات مختلفه بودند و بعضي از آنها نيز كناره 

  كرده و به خواب رفته بودند.

بيــدار شــده مشــغول انجــام چون ايرانيان هر روزه قبــل از طلــوع آفتــاب از خــواب  

انــد و بــه شوند ناچار وقت استراحت خــود را بعــد از ظهــر قــرار دادهمهمات خود مي

همين جهت بود كه چند نفر براي استراحت خوابيــده بودنــد پــس از عبــور از حيــاط 

بيرون به درب عمارت اندروني رسيديم درين محل شخص حاجــب كــه در ايــن راه 

را حالي نمود كه شما اين جا توقف نماييد تا من اطــلاع دليل راه من بود يك نوعي م

به اندرون بدهم و خود حاجب پرده اندرون را بلند نموده و دلگشاي كنيز را صدا زد 

دلگشا از استماع صداي او پــرده را بلنــد كــرده و چــون نظــرش بــر مــن افتــاد گفــت 

صاحب خوش آمدي خانم مدتي اســت كــه منتظــر شماســت، ولــي زحمــت كشــيده 

دري آرام بگيريد تا من خانم را اطلاع بدهم اين كنيز لباسهاي قرمز پوشــيده بــود و ق

شد. الغرض دلگشاي مشاراليها داخل اندرون گشــته نژاد او به سلسله حبش منتهي مي

به خانم خود از ورود من به عمارت بيروني اطلاع داد درين ضمن قاپوچي مزبــور از 

حبش پدر سوخته نيستند من جــواب دادم بلــي من سؤال نمود كه صاحب آيا كنيزان  

صحيح است تماماً پدر سوخته هستند در بين اين سؤال و جوابهــاي مزخــرف لايعنــي 

بغتتهً ديدم كه صداي چند نفر از زنها در عقب پرده بلند شد و يك كسي مرا دعوت 

االله بفرماييد خوش آمديد صفا آورديــد پــس از تحصــيل اذن و نمود كه صاحب بسم

ل در آنجا عمارتي ديدم كه طول آن تقريباً ســي و عــرض آن ده ذرع بــود و در دخو
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وسط آن يك حوض بسيار نيكــويي ســاخته شــده بــود كــه تمــامي ديوارهــاي آن از 

سنگهاي مصيقل براق ساخته شده بود و در آن حوض ماهيهاي الوان خوش رنگ در 

نمودند وقتي كه مي  حركت و شنا بودند و يك جفت مرغابي نر و ماده نيز آب بازي

شد يك صــداي مطبــوعي بــه گــوش انســان آب از  ديوارهاي سنگي آن سرازير مي

هاي مصنوعي برجسته كه هاي چند مانند باغچهرسيد در اطراف آن حوض باغچهمي

ها ديــده دهند ساخته شده و از نباتــات كــه دريــن باغچــهدر ممالك اروپ ترتيب مي

طر كه با نرگس و سنبل و گل سرخ مخلوطــاً كاشــته شود انواع و اقسام گلهاي معمي

شده بود سطح تمام عمارت به واسطه آجرهاي مربع شكل مفروش بــود و طــراوت و 

تازگي اين عمارت كه به واسطه آب دائمي آن حوض و جاروب شدن هــر روزه بــه 

الحقيقــه در ايــن عمــارت مــن در ســاخت و فيعمل آمده بــود انســان را متعجــب مي

هاي به قدر ذرة كثافت نديدم در يك طرف آن عمارت چندين گلــدان  اطراف خود

متعدد كه درختهاي نارنج داشت گذارده بودند و براي نزهــت و تماشــا چنــد دانــه از 

نارنجهاي سال گذشته در آن درختها معلق بود در اطراف ايــن حيــاط اطاقهــاي چنــد 

قهقهــه زنهــا و نجــوي  ساخته شده بود و از ميان بعضي از آن اطاقهــا صــداي خنــده و

شد و تمام درهاي اين عمارت به طرف خــود ايــن حيــاط بــاز نمودن آنان مسموع مي

  بود.

هاي خود را از پا درآورده، ولي كــلاه را خلاصه، هنگام دخول در اطاق من گالش

احترامــي از سر برنداشتم و علتش آن بود برداشــتن كــلاه در نــزد ايرانيــان اســباب بي

شود. در اين حال دلگشاي كنيــز يــك صــندلي از بــراي مــن رده مينسبت به آنها شم

حاضر نموده و مرا تكليف نمود كه بر روي آن بنشينم ايــن صــندلي در اطــاق ديگــر 

گذاشته بود و در وقت آمــدن مــن آن را بــه ايــن اطــاق گذاردنــد چــه ايرانيــان ماننــد 

  نيستند.نشينند و نشستن روي صندلي را معتاد عثمانيان بر روي زمين مي

همين اطاقي كه من در آن جا پذيرفته شدم كمال شباهت را به عمارت بلــور لنــدن 

داشت كه او را مانند الحمرا ساخته بودند و تا زمان وقوع يافتن موجود و سرپا بــود و 

پس از آن از شكوه و لطافت مخصوصه اوليه خود افتــاد كــف ايــن اطــاق بــه واســطه 
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هاي آن بــه واســطه گلــدانهاي پــر از گــل م طاقچــهقاليهاي گران قيمت مفروش و تما

مزين و معطر بود طول پنجره جلو ايــن اطــاق از بيســت ذراع بيشــتر نبــود و چوبهــاي 

هاي آن پنجــره تعبيــه كــرده بودنــد هــر كــدام شــباهت نازكي كه در ميان در و كناره

خاصي به اشكال هندســي داشــت و در وســط هــر كــدام از آن چوبهــا چنــد قطعــه از 

الّلون گذاشته شده بود كه در وقت تابيدن آفتاب اثر مخصوصي از هاي مختلفشيشه

شد پنجره يك طرف اين اطاق باز بود و در وقت وزيدن بــاد هــواي آنها ملاحظه مي

گرديد درين بين كه من تنها در اطاق نشسته بودم صداي مطبوعي در اطاق داخل مي

ه گوش من رسيد كه خود آنها هــم حركت و به هم سائيدن لباسهاي حرير چند زن ب

پس از چند دقيقه داخل اطاق شده و به من سلام كردنــد و در روبــروي مــن نشســتند 

ساتر هر يك ازين زنها عبارت از يك پارچه ابريشمي بود كه به اصطلاح ايرانيان آن 

نامند. پس از نشستن و تعارفات لازمه يكــي از آنهــا بــه صــداي بلنــد را چادر نماز مي

من چاي خواست من بر حسب تكليف و وظيفه خود از آنها پرسيدم كه احــوال   براي

شما چه طور است و چه نقاهتي به شما عــارض شــده اســت يكــي از آنهــا كــه گويــا 

بزرگتر از آن دو نفر بود روي خود را به طرف من كرده گفت هوا بسيار گرم اســت 

فر ديگر چون ايــن حركــت و چادر خود را از سر برداشته به كناري انداخت آن دو ن

را از مشاراليها ديدند آنها هم چادر نمازي خود را به كنار انداخته در كمال ســكوت 

و ادب در جاي خود نشستند از مشاهده اين حال من متحير شده و قدري به لباســهاي 

ن آنها تماشا كرده و نظر من بر يكي از آن سه زن افتاد كه بسيار تنومند و متوسط الســّ

ن دو نفر كه در پهلوي او نشسته بودند گويا دختران مشاراليها بودنــد چشــمهاي بود آ

اين دو دختر به قدري دلربا و صورت آنها به قدري دل فريب بود كه انسان را متحيّــر 

ساخت لباس اين سه زن از يك پارچه دوخته شده بود ولي اختلافــي كــه داشــتند مي

شــود. يكــي از شتر از زانوي آنها ممتــد نميدر رنگ آنها بود طول تمام لباس آنان بي

هاي خود پيراهن تافته پوشيده بودند لباسهاي آنها زير جامه است و در زير تمام لباس

و بر روي آن به يك ارخالق مخمل بسيار تنگي ملبس بودند كه فقط آن ارخالق نــيم 

زن بــه  پوشــانيد ســرهاي ايــن ســهتنه به غير از كتف و كمر آنهــا جــاي ديگــر را نمي
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واسطه دستمالهاي بزرگ زري مستور بود و علاوه بــر لباســهاي مــذكور در دســتهاي 

كــرد يــك صــداي خود چند جفت دستبند داشتند كه چون دست ايشان حركــت مي

شد كــه آن دو دختــر بــا مــن صــحبت شد چون حيا مانع ميآيندي مسموع ميخوش

گــاهي مــادر نمودنــد و گاهبنمايند لهذا آنها در كمال آرامي با يكــديگر صــحبت مي

الامر مشــاراليها چــاي در نمــود بــاز حســبايشان آنهــا را از حــرف زدن ممانعــت مي

فنجانهاي چيني بسيار قشنگ آورده پس از صرف آن يك مرتبه چهار غليان آوردند 

به هر كدام از ماها يكي از آنها را تكليــف نمودنــد. مــا غليــان را گرفتــه و شــروع بــه 

ر وقت صرف غليان صداي قهقهه چند زن و بچه را شــنيدم كــه در كشيدن نموديم. د

نمودند من روي خــود را بــه طــرف آنهــا پس پرده ايستاده و تماشاي مجلس ما را مي

انــد نموده و پس از آن سؤال نمودم كه اين زنها و اطفال كيستند و بــه چــه كــار آمده

ها چون خيلي ملول و مشاراليها در جواب به من گفت كه صاحب خواهيد بخشيد. اين

اند قدري تفريح حالت نمايند پس از اينها از من ســؤال نمــود كــه دلتنگ بودند آمده

ام آنهــا آيا شما زن داريد همين كه در جواب گفتم كه خير هنوز تأهّل اختيار ننموده

ايــد دريــن شود كه شما تا به حــال زن نگرفتهخيلي تأسف خورده گفتند چه طور مي

گيريد زيــرا مشــهور اســت نها گفت دكتر شما حق داريد كه زن نميضمن يكي از آ

آن جا كه زن است داد و شيون است مجدداً خدمتكاران چند استكان چاي و شيريني 

و شربت از براي من آورده و مــا آنهــا را صــرف نمــوديم پــس از آن از خــانم ســؤال 

ايــد ردهنمودم كه اين ويزيت مــن چــه معنــي داشــت و از چــه جهــت مــرا دعــوت ك

مشاراليها تبسم نموده هيچ جواب نداد دفعه دوم از او سؤال نمودم كــه از چــه جهــت 

ــوديم شــما مــرا خواســته ايد مشــاراليها از جــاي برخاســته گفــت مــا خيلــي دلتنــگ ب

الحقيقه اسباب تفريح دماغ ما شديد و ما را بسيار محظوظ نموديد خانمهــا مجــدداً في

دانم بــه چــه جهــت آدم از گفت صاحب مــن نمــيشروع به خنده نموده بزرگ آنها  

ايــد خــوش ام حــالا كــه آمدهعقب شما فرستادم و شما را به اين محل احضار نمــوده

آمديد و صفا آورديد و قلب ما را از حزن و كدورت پاك كرديد و ما را از صحبت 

خودتان خيلي محظوظ فرموديــد الغــرض مجلــس ويزيــت مــا تــا بــه ايــن حــدي كــه 
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تمام پذيرفت و در وقــت وداع دســتهاي يكــديگر را فشــرده و يــك معروض گشت ا

گلدان از گلهاي نرگس مشاراليها را برداشته و روانه شــدم وقتــي كــه بــه خانــه خــود 

داخل شدم فهميدم كه  در ايران هــم زنهــا اطبــا و حكمــا را در اغلــب مواقــع محــض 

ل ديــدم كــه نمايند و دريــن حــاتفريح دماغ و تحصيل اطلاعات احضار و دعوت مي

اند و مــن بــه القدم از براي من آوردهيك قطعه قالي خوب از جانب خانم به اسم حق

  طيب خاطر او را از مشاراليها پذيرفتم.

  وضع اطبّاي ايران

در ايران علم طبّ به واسطة تجربيّات است و فقط علمي كه اطبّا از اين علم شريف 

دهور است. اطبّا و حكماي اين ســرزمين اند منحصر به تجربياّت ايّام و  تحصيل نموده

ها حارّ و ديگــري را جميع امراض و ادويهّ را بر دو قسم منقسم نموده، نام يكي از آن

  نمايند.اند. امراض گرم را به واسطة ادويه بارده معالجه ميبارد گذارده

تقريباً كليةّ اطبّاي ايران از علــم تشــخيص امــراض اطــلاع ندارنــد و هرگــاه مــرض 

ص مريض به واسطة يك دوا معالجه پذير نشد، به دواي ديگر كه مخــالف دواي شخ 

اي از محكمة طبيــب گرفتــه و شود. وقتي كه مريض نسخهاوّل تأثير دارد، ملتجي مي

داخل خانه خود شد، از درگاه الهي شفاي مرض خود ا استنعاثه نمــوده و پــس از آن 

عمال ادوية طبيب مزبور را نيتّ نموده و كند؛ به اين معني كه استاز قرآن استخاره مي

كند و بر آية اوّل صفحه به يمين آن نگاه كرده، هرگاه آن آيه موافــق قرآن را باز مي

دستورالعمل حكيم معنايي دهد فبها المراد، والا مريض مشاراليه ادوية آن نسخه را از 

كه مــريض بايــد خورد؛ و نيز سعد و نحس ساعتي هم  داند و نميبراي خود نافع نمي

شود. هرگاه منجّم بگويد كه در اين روز دوا را بنوشد، به واسطة منجّمين انتخاب مي

ساعت براي نوشــيدن دوا ســزاوار نيســت، معلــوم اســت كــه مــريض موافــق حكــم و 

نمايد؛ و هرگاه يكي از ايرانيان به مرض جزئي يا مشورت او ترك دواي طبيب را مي

ن كه رجوع به مشورت و صواب ديد يكي از اطبّا بكنــد، كلّي مبتلا گرديد، قبل از آ

اي هــا اســتخارهاسامي جميع اطباّي معتبر آن سرزمين را نوشته و براي هر يــك از آن
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ها كه آية قرآن دلالت و تجويز نمود، بــه كند و به معالجة هر يك از آنجداگانه مي

هــا ها رجوع و بــه امــداد آناي كه اهالي ايران به آنكند. مهمترين ادعيهاو رجوع مي

اي اســت كــه دراويــش و دعانويســان از بــراي مــريض نمايند، يكي ادعيــهمعالجه مي

ها ادعية مكتوبه را كه نويسند و مريض مشاراليه بر حسب صواب ديد و تجويز آنمي

نمايــد؛ و معالجــة ديگــر كــه ايرانيــان در كاغذهاي كوچك نوشته شده است، بلع مي

ي و صدقه است كه هنگام شدّت مرض مريض گوسفند قرباني شده و معتقداند، قربان

نمايند؛ و هــر وقــت كــه مــرض مــريض بــه حالــت فيمابين فقرا و محتاجان قسمت مي

دانــد كــه بحران و سختي رسيد، هر يك از اقارب و اقوام مشاراليه خود را مكلفّ مي

دويــه و معالجــاتي در تجويز ادوية او شركت نمايد، و بديهي است كه در اين حــال ا

  شود، بسيار مضحك و غير نافع خواهد بود.كه به مشورت اشخاص مزبور كرده مي

اند، كس به اطبّا و حكماي فرنگي غير از متموّلين و مرضايي كه از خود ناميده شده

دانند كــه بــه نمايد، اطبّاي ايراني در ابتداي ظهور هر مرض جايز ميديگر رجوع نمي

صوصاً «كلَمــل» تجــويز بنماينــد و پــس از آن طبيــب حكــم شخص مريض مسهل مخ 

كند كه از مريض مقدار دوازده الي هجده مثقال خون بگيرند. در اغلب مواقــع تــا مي

شود. پس از فصد و ادوية لازمه كه طبيب تجــويز كــرد، محــض چند مرتبه تكرار مي

بيــل شــربت و ضــرر از قاين كه مريض قوتّي پيدا كند، چند روز اغذيه و دواهــاي بي

بندي و طبــايع ايرانيــان محكــم و كند و چــون اســتخوانآش گشنيز و غيره تجويز مي

تواننــد كــه خــود را از امــراض وخيمــة مُهلــك بــا وجــود ها ميسخت است، لهذا آن

  استعمال اين ادوية غيرنافع مستخلص سازند. 

اي را دهكنند كه به مرضاي خود ادويــة جدي ــاطبّا وقتي در ايران شهرت حاصل مي

كه تازه اختراع شده است، تجويز نمايند؛ چنان كــه در فــوق مــذكور گشــت، جميــع 

اند و كليّة امراض را يا حارّ و يا امراض را بر دو نوع مختلف گرم و سرد تقسيم نموده

دانند و مبتلا به امراض حارّه را بــه واســطة فصــد و تجــويز مســهل معالجــه رطوبي مي

هاي پي در پي به هلاكــت عاقبت مريض از خوردن مسهل  كنند و در اغلب مواقعمي

شود؛ و مرض دوم را كه عبارت از امراض رطوبي باشد، به واسطة كنه كنــه منجر مي
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و تجويز شراب و نباتات معطّره از قبيــل بنفشــه و گــل ســرخ و غيــره و غيــره معالجــه 

انــد و تعيــين نمودهنمايند؛ و زمان پرهيز را اطباّي ايراني، به عكس اطبّــاي فرنگــي مي

دليل عمدة آن اين است كه اگر مريض را مرض عود كند و يا به مرض ديگري مبتلا 

  شود و اطبّا راه عذري از براي خود داشته باشند.

وضع اطبّاي ايران تا يك درجه معلوم گشت و مناسب است كه رجــوع بــه احــوال 

اب را از علــم و عمليّــات كننــدگان ايــن كت ــها نمــوده و مطالعهجراّحان و عملياّت آن

  ها نيز مستحضر سازيم:آن

عمل جرّاحي ايرانيان تا به امروز به حالــت اوّليــة خــود بــاقي اســت و دســتورالعمل 

جراّحان قديم ايران سر رشتة جرّاحان حالية آن سرزمين اســت و دليــل عــدم ترقّــي و 

ين شغل مداخله پيشرفت اين فنّ در ايران آن است كه چون دلاكان و بيطاران هم به ا

تــوان گفــت كــه كســادي ايــن نمايند، لهذا اين عمل ترقّي ننموده اســت و بــاز ميمي

صنعت و عملياّت يدي جرّاحان در ايران محض آن است كه ايرانيان از قطع اعضا از 

قبيل دست و پا تنفّر كلّي دارند و جهت تنفر اهالي از اين امر گويا ايــن باشــد كــه در 

نماينــد و انون حكومت و شــرع دســت و پــاي دزدان را مقطــوع ميايران به اقتضاي ق

چون شخص آبرومندي كه مرتكب سرقت نشده و دست و پاي او مقطوع شود، يك 

شود؛ و لهــذا كند، و اين معني ماية عدم اعتماد بر او مينوع شباهت به دزدان پيدا مي

هــا اعضــا و جــوارح آنآبرومندان ايران اعمّ از فقير و غني به اجراي اعمال يــدي در  

شوند. هرگاه شخصي به صرافت طبع و ميل خــاطر بــه اجــراي آن راضــي راضي نمي

  باشد، بديهي است كه جرّاحان عملياّت خود را مجري خواهند داشت.

حسّ مريض را بريده و محــلّ الاكثر شخص جراح با تيغ دلاكي خود عضو بيعلي

برد، جراّحان ايــران اگــر چــه قــادر ميعضو مقطوع را در روغن و قير بسيار گرم فرو  

هستند كه سنگ مثانه را نيز اخراج كنند، ولي اغلب اوقات اين عمل باعــث هلاكــت 

  شود.مريض مي

ــرم» شــنيده ــران فقــط اســمي از «كُلروف ــن دوا جرّاحــان اي اند و خاصــيّتي كــه از اي

غيــره و    الــف ليلــههوش ساختن مرضات، چنان كه شرح آن در كتاب  اند، بيفهميده
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مسطور و مذكور است. اطبّا و حكما بايد اين دوا را در كمال احتياط استعمال كنند و 

هوش نمايند، بايد شوند كه مريض را به واسطة استنشاق آن بيهر وقتي كه مجبور مي

از حالت قوّت و ضعف مريض و كميّّت زماني را كه بايد اين دو را استنشــاق نمــود، 

چه، بسيار اتفاق افتاده است كه اغلب مــردم بــه واســطة طــول معين و استنباط نمايند؛  

  اند.استنشاق همين دوا به حالت بسيار سخت ناگوار دچار شده

مثل اين كه يكي از دكترهاي انگلــيس كــه در ابوشــهر مأموريــت داشــت يكــي از 

اهالي آن بلد را كلروفوم داده، چون مدّت استنثاق او را معين ننموده بــود، لهــذا مــرد 

كرد كــه او وشهري مدتّي مانند اموات بي حسّ و حركت افتاده و احدي گمان نمياب

را روحي در بدن باشد. يكي از اقوام مشاراليه وقتي كه ايــن حالــت منســوب خــود را 

الفور تفنگ خود را برداشته و به قصد قتل معالج از خانــه بيــرون آمــد و اگــر ديد في

كردند، يقينــاً دكتــر انگلــيس را بــه قصــاص ديگران او را از اين حركت ممانعت نمي

  كشته بود.

دانم كه شرحي هم از شكسته بندهاي ايران تشريح كنم. احترام شكســته بنــدها نمي

هاي بــدن انســان در ايران زيادتر از جراّحان آن مملكت است. چون يكي از استخوان

نماينــد. ت ميالفور شكسته بند را احضــار و دعــوشود، فيشكسته و از هم پاشيده مي

نمايند كه اين عضو به كلّي شكسته مشاراليه به محض ملاحظة آن استخوان تعيين مي

و يا به واسطة حركت ناملايمي از جاي خود در رفته است. هرگاه آن عضو در رفتــه 

كند كه باشد، في الفور به جهت سرعت بهبودي آن قدري زردة تخم مرغ تجويز مي

ليده و بر عضو صدمه ديده در كمال سختي ببندند و هرگاه اي ماآن را بر روي پارچه

معلوم شد كه آن استخوان شكسته اســت محــض معالجــه و شــفا يــافتن عضــو مزبــور 

كند كه آن را هــم بــر قدري موميايي و در اغلب مواقع قدري سقّز (زفت) تجويز مي

و شــود؛ و تجــويز موميــايي آن عضو ماليده و به تــدريج علامــت صــحتّ حاصــل مي

ماليدن آن نه به ملاحظة آن است كه آن عضو را صحتّ و عافيتي بخشد، بلكه بــراي 

آن است كه عضو مكسوره يا متحــرك ديگــر، از جــاي خــود حركــت ننمــوده و بــا 

  اطراف هم اصطكاك ننمايد.
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شــود و اگر چه شخص شكسته بند در نظر ايرانيان معالج بســيار خــوبي خوانــده مي

عضو شكسته و در رفته را كه اين شخص جا به جا كنــد، تــا   گويند كه هرايرانيان مي

شود، ولي عقيدة من بر اين است كه نتيجة معالجة او اسباب انقضا پنج روز خوب مي

شود كه يا آن عضو قدري منحني و كوتاه و يا قدري بر استقامت و طــول آن اين مي

ايــن عضــو بــه كلّــي افزايد و محتمل است كه اين نوع معالجه منتج آن بشــود كــه مي

فاسد و از عمل خود باز ماند. به عقيدة فرنگيان هــر مريضــي كــه در ايــران بــه مــرض 

رود كه او از اين مرض مستخلص بشود؛ زيــرا معيّني گرفتار شود، احتمال ضعيف مي

كه اوقات مرض مشاراليه جميع اقوام و اقارب و آشنايان او درگِرد بستر او حلقه زده، 

خورند و تا زماني كه صحبت با همديگر مشغول بشوند و چايي ميبه صرف غليان و  

مريض را بر او صحتّ حاصل و يا به واسطة صعوبت و سختي مــرض بــه دار آخــرت 

ها باقي خواهد بود، آشنايان و اقوام مريض او را به حالت منتقل شود، اين اجتماع آن

ه امروز طبيب چه دوايــي نمايند كگذارند و هيچ گاهي از او سؤال ميخود باقي نمي

از جهت تو تجويز نموده و پس از آشاميدن آن آثار بهبودي و نفعــي از آن محبــوس 

تر گشت، عدّة آشــنايان و اقــارب او در گشت يا خير؟ و هر قدر مرض مريض سخت

گردد كه وقت وفات مريض در شود. بالاخره كار به جايي منتهي مياطاق زيادتر مي

شوند و نفر از آشنايان و همسايگان و اقوام مشاراليه مجتمع ميآن اطاق قريب هشتاد  

  گردند.در صحن خانة او غالباً از دويست الي سيصد نفر حاضر مي

هاي يهوديه به شغل قابلگي اشتغال دارند و مرض «لوناتيزم» ها و زندر ايران پيرزن

. (لونــاتيزم شــودكه در اغلب ممالك منتشر است، در اين مملكــت نــدرتاً مشــهود مي

مرضي است كه وقتي انسان به آن مبتلا گرديد، در حالت خواب برخاسته و در روي 

دود و اگر در اين حالت از خــواب بيــدار ديوارهاي بسيار باريك با كمال سرعت مي

گويند كه اغلب مريض مشاراليه در شود، حتماً از آن نقطه بر زمين خواهد افتاد و مي

خــورد و كنــد و ميبرخاسته و غذا از براي خــود تهيّــه ميحالت خواب از جاي خود 

  رود).بعد باز دراز كشيده، به خواب مي

اهالي ايران اشخاصي را كــه بــه ايــن مــرض مبــتلا شــده باشــند، اذيّــت و آزار و از 
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ها تــأثير كــرده و گويند كه انفاس قدسيّه در آننمايند. ميحركات او را ممانعت نمي

اند. به خلاف اشخاص مذكور هر كس كه در ايران به مرض هبه اين حالت دچار شد

جنون مبتلا شده باشد، اقارب او را دســتگير نمــوده و در زيــرزمين خانــه و اغلــب در 

دارند و اغلب به همين نوع بقية عمر ديوانگــان در زنــدان ها را نگاه ميخانه آنحبس

و غــل و گرســنگي خواهد گذشت. مرگ و اجل آن بيچارگان را از صدمات زنجير  

  مستخلص سازد. 

كوبي مانند ممالك فرنگستان كه قبل از ايجاد آبله بوده، نبوده و در ايران عمل آبله

چيزي كه از اين عمل بر من معلوم گشت، اين است كه ايرانيــان هــر مريضــي را كــه 

آبله داشته و زمان بحران آبله نيز باشد، او را در رختخــواب خوابانيــده و بــه دواهــاي 

  پردازند.نمايند، به معالجه مياي كه خودشان تجويز مينافعه

اي نيست كه در آن اين علم شريف تــدريس در ايران جز مدرسة دارالفنون مدرسه

شود و علم تشريح كــه يكــي از و غالباً طبّ ايراني مانند ارث از پدر به پسر منتقل مي

نتشر نيســت. كتــب طبّيّــه ملزومات شخص طبيب است به هيچ وجه در ايران شايع و م

ورزنــد، فقــط كتــاب دســتورالعمل ها ايرانيان به علم طــبّ اشــتغال ميكه از روي آن

بقراط و ابوعلي سينا و بعضي از كتب عربيهّ است كه از قديم الي يومنــا هــذا فيمــابين 

  نمايند.ايرانيان شايع و از روي آن علم طبّ را تحصيل مي

نمايند و چنان كه در صــفحات اوّل ا بسيار احترام ميعموماً در مملكت ايران اطبّا ر

اين فصل مذكور گشت وضع و حالت شخص جرّاح در انظار ايرانيان چندان تفاوتي 

هاي پوســيده را تواند كه دنــدانبا وضع و شأن دلّاكان ندارند؛ چه، شخص دلاّك مي

  از دهان درآورده و مردم را فصد و حجامت كند.

نمايند كه آن اي از جهت مرضاي خود تجويز ميب مواقع ادويهاطبّاي ايران در اغل

ادويه غالباً در قرون متوسطه شايع و اطباّي آن زمان در ظهــور بســياري از امــراض بــه 

شدند و از اين قبيل است كه بر حسب صوابديد حكــيم يــك كبــوتر ها ملتجي ميآن

ن كه شــكم مــرغ را از بندند و يا آزنده را تحصيل نموده و بر پاي شخص مريض مي

چسبانند و معتقدنــد آلات اندروني آن پاك و خالي نموده و آن را بر پاي مريض مي
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كه از اين عمل آثار صحّت در حالت مريض ديده خواهد شــد؛ و گــاهي بــر حســب 

حكم طبيب اقوام و اقارب مريض او را در نمد و يا در پوســت گوســفند تــازه كنــده 

و چون علم طبابت در ايران به منــوال مــذكور اســت،   دهند؛شده گذارده و مالش مي

بايد گفت كه اين علم شريف در ايران به حالت اولّيــه بــاقي اســت و شــخص طبيــب 

  تواند كه اطلاّعات لازمه و مفيده را حاصل نمايد.خارجي نمي
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  فصل دوازدهم 
ها و عادات  در بيان حالات و حركات درويشان و لباس و صورت ظاهر آن

ها و نيز در اين فصل قصة كوچكي در احوال «ياحق» گفتن آن دايمي و
  شود.شاهزاده و درويشي مذكور مي

  

اگر چه لفظ درويش در ميان اهل لغت چنين مشــهور اســت كــه شــخص درويــش 

كسي را گويند كه بسيار متديّن و فقير باشد؛ ولي دراويــش كــه در ايــران ديــده مــي 

شــود؛ ولــي گويــا مــذهب ايشــان ا ديــده ميهشوند با وجود اين كه صفت فقر در آن

هــاي مقتضي آن است كه زياد حرف بزنند و به خارج از مذهب خود لعنــت و حرف

ها همواره بر اين جاري شده اســت كــه هرگــز بــه هــيچ ناشايسته بگويند و عادت آن

كاري از مشاغل دنيوي مشغول نشوند و تا بتوانند خــود را از شســت و شــو و نظافــت 

ها هميشه در يك تراز كنند و به همين سبب است كه ريش و موهاي آنبدن خود اح

شود و چون هرگز ريش و موهــاي خــود را شــانه حالت ژوليده و غريبي ملاحظه مي

شــود و زنند و در وقت وزيدن باد تمام موهاي آن ها به يــك طــرف متمايــل مينمي

نــدرس ملــبّس و هــاي بســيار مهــا ايــن اســت كــه هميشــه بــه لباسيكي از عادات آن

گيرنــد و اغلــب ديــده شــده اســت كــه در ايــن هاي بسيار بزرگ در دست ميچوب

دارند طايفة درويشان به هــيچ مملكت كه سكنة آن تمامي اعضاي خود را مستور مي

دهند در هر يك از بــلاد معظمــة ايــران يــك دكّــان وجه ساتري براي خود قرار نمي

كّان اسباب و مايحتاج درويشان ايرانــي بــه بزرگي ترتيب داده شده است كه در آن د

شــود يكــي از اســباب كــلاه رسد و اسامي آن اسباب يكان يكــان بيــان ميفروش مي

بزرگ نمدي است كه تقريباً از حيثيتّ شــكل شــبيه كلّــه قنــد و بــه عبــارت هندســي 

شباهت كلي با شكل مخروطي دارد و بر روي آن كلاه چندين سطر از آيات قرآن و 

وشته شده است و ديگر كشكول است كه غالباً آن را از چوب گــردو و يــا از اشعار ن

سازند و بر حسب عادت درويشان همواره آن را بر هاي ممالك هندوستان ميدرخت

تواند كه بــه واســطة آن احتياجــات شال كمر خود نصب كرده و شخص درويش مي

تواند كشــكول مي مذكورة ذيل خود را دفع نمايد يكي آن است كه شخص درويش
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هــاي خــود قــرار دهــد خود را مظــروف و محفظــه بعضــي از مايحتــاج و خــورد ريزه

دهنــد بــه عــوض كيســه در آن بريــزد و او را ظــرف هايي را كــه مــردم بــه او ميپول

شــود كــه هاي بســيار ديــده ميهبح هاي مزبور س ــمشروبات خود بسازد و نيز در دكّان

هاي خود گرفته و ذكري از اذكار را س در دستها را درويشان محض اظهار تقدّآن

شــود كــه آن را هاي پلنگ و ببر ديــده ميشوند و نيز در همين دكان پوستگويا مي

ها ها يا آندهند و شبها را اسباب پوشش قرار ميدرويشان خريده روزها آن پوست

گــاه شــما نماينــد و هررا لحاف و يا در زير خود انداخته و بر روي آن اســتراحت مي

بخواهيد شكل و هيكل درويش ايران زمين را ملاحظه نماييد بهتر آن است كه يكــي 

از اهالي ايران را كه موهاي كثيف و بلند داشته باشد مجبور نمائيد كه غير از شلوار و 

هاي خود را از خود دور كند و يك كلاه مخروطي شكل بر سر او پيراهن تمام لباس

بر او بپوشانيد و يك كشكول بر كمر او آويخته و بر اطراف نهاده و پوست پلنگي را  

هــا بــر هاي تسبيح ترتيب بدهيد و پس از انجــام همــة اينبندي از دانهگردن او گردن

شكل و هيكل او تماشا كنيد كه در اين حال درويش حقيقي ايران زمــين را خواهيــد 

  ديد.

هاي مندرس و پــاره س به لباساگر چه تقريباً تمام دراويش ايراني كريه منظر و ملب

هاي بسيار سفيد و شود كه هميشه به لباسها هم ديده ميپاره هستند ولي بعضي از آن

هــا شــانه شــده و گيسوانشــان خــوش رنــگ پاكيزه ملبّس هستند و همواره موهاي آن

است عمدة افكار و خيالات درويشان ايران زمين بر اين است كه هميشه اسلحة بسيار 

ها خــود را مســلّح نزد خود داشته باشند و اكثر سلاحي كه به واسطة آن آن  خوبي در

دار و يا كاردهاي بسيار تيز و تبرهاي هاي بسيار بزرگ گرهنمايند عبارت از چوبمي

ها را از طلا و نقره طلاكوب يــا نقــره كــوب دو سر بسيار مرغوب است كه گاهي آن

هــاي آهنــي و پــولادي كــه شــكلاً چماق  ها عبارت اســت ازكنند و باز اسلحة آنمي

هاي شهر اصطخر ها ياد از سر ستونشباهت تامي به سر گاو دارد و انسان از ديدن آن

  اند.ها نمونه برداشتهها را از روي آن ستونكند كه گويا تقريباً آن چماقفارس مي

ها بابهايي كه در ايران هستند لابد به واسطة يكي از اين اس ــخلاصه تمام درويش
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خود را مسلّح نموده و در وقت حركت به محلــي آن آلات را همــراه خــود خواهنــد 

  داشت.

احدي تا به امروز هيچ يك از دراويش را نديده است كه مشغول بــه عملگــي و يــا 

انــد عبــارت از آن ها از جهت خود قرار دادهشغل معيّني باشند و مشغلة دائمي كه آن

هاي بسيار كوچك حركت كرده و پس از طــيّ با قدم  هاو خيابان  است كه در كوچه

كنند يا حقّ يــا حــقّ و معنــي يــا حــق چند قدم ايستاده و به صداي بسيار بلند فرياد مي

گفتن درويشان مزبور اين است كه اي مسلمانان با وفا دست خــود را بــه جيــب خــود 

افتــد كــه اق ميببريد و يا اي كافر نجس در كيسه را باز كن علاوه بر آن گــاهي اتّف ــ

جا به هر يك از مردمان يك گُل و يا يك دانه فندق و يا يك برگ هاي آندرويش

  نمايند. ها استدعاي انعام و صدقه ميسبز تعارف نموده و از آن

گــذرد و هــيچ ايّــامي هيچ فصلي از فصول مانند عيد نوروز به درويشان خوش نمي

يند و در اياّم عيد نوروز هر يك از ايرانيان توانند تحصيل پول نماها نميمانند عيد آن

داننــد هر دويشي را كه در معبر و يا در ساير محلّات شهر به بينند خــود را مجبــور مي

ها معتادند كــه در كه مقدار معيّني به او پول بدهند و علاوه بر آن هر يك از درويش

وده و در درب عمــارت ايّام عيد نوروز يكي از رجال و متمولّين آن جا را انتخاب نم

او چادر محقّري زده و در ميان ساكن بشــوند و بعــد در اوقــات معــيّن مــثلاً هــر يــك 

نمايند و اگر ساعتي از جاي خود برخاسته و به صداي بسيار بلند فرياد ياحق ياحق مي

تا مدّت يك ماه صاحب خانه به او پــول ندهــد بــاز درويــش مشــاراليه بــه كــار خــود 

دهنــد و بــه قــدري يــاحق وقات معيّنه عادت خود را از دست نميمشغول است و در ا

خانه نظر به لياقت خود مقدار معيّني بــه او پــول گويند كه آخرالامر صاحبياحق مي

  دهد.مي

دانند و بــه اغلب ايرانيان توقّف درويش را در درب عمارت خود اسباب افتخار مي

رت بگذرد و توقف درويــش كنند كه هر كس از درب عماهمين ملاحظه گمان مي

را ببيند چنين خيال خواهد نمود كه شخص معزّز و محترم و متمولّي هستم و به همين 

سبب است كه درويش بدبخت را تا مدّت يك هفته يا بيشتر بر در عمارت خود نگاه 
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دهنــد و هرگــاه توقّــف داشته و در آن مدت به هيچ وجه صدقه و تعــارفي بــه او نمي

يــك هفتــه تجــاوز كنــد اوّل كــار مــرد درويــش بــه قــدر امكــان درويــش از مــدّت 

دهد علاوه بر تكرار ياحق يــاحق خانه و ساير ساكنين عمارت او را دشنام ميصاحب

كند مجمــلاً آن كــه زدن خانه شروع به زدن بوق ميمحض تنبيه و كسر شأن صاحب

حتــي  خانهشــود كــه صــاحبخانه صداي آن را اسباب ايــن ميبوق و شنيدن صاحب

  المقدور چيزي به دست درويش داده و از او طلب عفو و رضامندي حاصل نمايد.

ها و بازارهــا هــا اغلــب در كوچــهشــوند كــه آنها در ايران ديده ميبعضي درويش

الحقيقه برند فيها در وقت نقالي به كار مينمايند و صنعت و استادي كه آننقّالي مي

ها و مهارتي كه در صنعت خود دارند از حافظة آن  نمايد و شخصانسان را متحيّر مي

ها به واسطة اشارات با دست و پــا و حــرف شود و طائفة ديگر از درويشمتعجّب مي

نمايند (حرف زدن در شكم گويا عبــارت از حــالتي زدن در شكم تحصيل روزي مي

ان هر نمايد) در ايرها در وقت خواندن صداي خود را از گلو ادا مياست كه درويش

توانند به هر مجلسي كه بخواهند داخل شوند و بسيار كم اتفاق ها مييك از درويش

ها را ها را از دخول به محضر خود ممانعت بنمايد بلكه آنخانه آنافتد كه صاحبمي

  كنند.ها نيز پذيرايي مياحترام و مهرباني نموده مانند ساير مدّعوين از درويش

نمايند ولي با وجــود ن چندان اعتنائي به شأن درويشان نمياگر چه غالب اهالي ايرا

ترين از دراويــش را اذيّــت هــا پســتآن هرگز ديده نشده است كه هــيچ يــك از آن

ها محترز نمايد همانا جهت آن اين است كه تمامي ايرانيان از نفوس و نفرين درويش

ان را اذيّــت و آزار هستند و اگر درويشان را به واسطة عطاياي خود ممنون نكننــد آن ــ

جا دراويش اوقات ايّام نخواهند نمود در ايران مجالس متعدده منعقد است كه در آن

نمايند و نقصي كــه در آن مجــالس ديــده و ليالي اجتماع نموده و با هم مصاحبت مي

شود اين است كه در محافل مزبوره نه صندوقي از جهت حفظ پول موجود است مي

  دارند.و مستمري معيني از شخص مأخوذ مي و نه اجزاي آن مواجب

تن است كه در نزديكي شهر شيراز واقــع يكي از آن مجالس محل موسوم به هفت

است و اجزاء آن مجلس هفت نفر درويش هستند كه خود اجــزاي آن مجلــس قــرار 
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اند و همه روزها در آن محل اقامت و توقّــف دارنــد و نيــز در قــرب همــان شــهر داده

انــد و اجــزاء آن منعقد اســت كــه آن را موســوم بــه چهــل تــن نموده  مجلس ديگري

ها هم ماننــد اجــزاء ادارة معينــي در مجلس عبارت از چهل نفر درويش هستند كه آن

افتــد برند و اغلب اتفــاق ميجا به سر ميآن جا اجتماع نموده و اوقات خود را در آن

روند هر چيزي كه برزن راه ميجا خارج شده و در كوچه و  كه اجزاء مشاراليه از آن

ها تحصيل نمايند يك جزء آن را بــه رئــيس خــود كــه در مدّت مسير خود در كوچه

هــا چنــد ورق از ادعيــه نمايند و غالبــاً درويشنامند تقديم ميايرانيان آن را مرشد مي

ــوده و آن ــره را چــاپ نم ــه و طلســمات و غي ــي مختلف ــال ايران ــان و اطف ــه زن ــا را ب ه

و چنــان چــه در فــوق مــذكور داشــتيم ســاكنين ايــران از نفــوس و نفــرين   فروشندمي

درويشان بسيار وحشت دارنــد و هرگــاه درويشــي يكــي از اوراق ادعيــه مــذكوره را 

تقديم يك نفر بنمايد و او در عوض كمتر به او پول بدهد معلوم اســت كــه درويــش 

شود كه آن شخص ميدهد و اين حركت اسباب آن مشاراليه او را نفرين و دشنام مي

  موافق مأمول او را از خود خرسند سازد.

در ايران از نوع دراويشي كه در اسلامبول هستند و هميشه شــغل خــود را بــه فريــاد 

شــود و عــلاوه بــر آن انــد بــه هــيچ وجــه ديــده نميكردن و چرخيدن منحصــر نموده

جــروح و هاي ايران هرگز در امورات راجعه بــه مــذهب و ديانــت خــود را مدرويش

نمايند و از اتفاقات مذهبي بايد روز قتل امام حسين (ع) و امام حسن (ع) معيوب نمي

را استثنا نمود چه درين دو موقع تأثيرات و آلام درويشــان را روي داده و بــه واســطه 

هاي خــود را بــه واســطه زنجيــر آن سر و پيشاني خود را مجروح ساخته كمــر و شــانه

زننــد و و آن قدرها سيلي و مشت بر سينه و صــورت خــود ميكنند  مانند قير سياه مي

  شوند.هوش ميگويند كه در اغلب مواقع بيحسن و حسين مي

توان از معايبي كه خود اهالي ايران به آنها مبــتلا هســتند هاي ايراني را نميدرويش

مستثني نمود چه آنها هم مانند ايرانيان در شكم پرستي و صرف مسكرات و اســتعمال 

دخانيات و كشيدن ترياك و خوردن آن اصرار دارند و علاوه بر آن يكي از عــادات 

معنــي اســت و دراويش كه خود ايرانيان نيز آن را ندارنــد مســافرتهاي دور و دراز بي
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مقصود و حاصل آنها مدت متمادي امتداد پيدا كند و محتمل است كه مسافرتهاي بي

ركت از شهري عزيمت به ميل معيني را در نظــر افتد كه اگر در اول حغالباً اتفاق مي

داشته باشد پس از يك دو سه روز عزيمت خيال خود را از آن محل منصرف داشــته 

شوند و هرگاه يكي از ايرانيان را اقبال برگــردد و كــار بــه و به نقطه عليحده عازم مي

سازد و از اضطرار انجامد و بخواهد كه راه آمد و شد خود را از دوستان خود منقطع  

زندگاني خود مــأيوس گــردد ناچــار تكليــف خــود را در آن دانــد كــه طريــق فقــر و 

درويشي پويد و به تغيير مسلك و لباس كوشد پس از آن كه ترك مســلك خــود را 

كرد و به وضع و لباس فقر و درويشــي موضــع گشــته و خــود را در جرگــة دراويــش 

ي خود را با آنها تطبيق كنــد و از منتظم ساخت او نيز يكي از دراويش شده و زندگان

قيد قيودات صوري و معنوي خود را رهانيده و بــا درويشــان جلــيس و انــيس شــود و 

براي اطلاع و استحضار از وضع و حالت درويشان ايران مطالعه حكايت ذيــل كــافي 

شــود متعلــق بــه حيلــه و تواند بود چنان كه حكايــت كــوچكي كــه در ذيــل ذكــر مي

  يشان ايران زمين است.تدبيرات تمام درو

چند سال قبل خاقان مغفور فتحعلي شاه شيخ الملــوك ميــرزا بــه حكومــت همــدان 

مفتخر و انتظام و رســيدگي مهــام آن خطــه را بــه مشــاراليه مفــوّض كردنــد شــاهزاده 

مشاراليه بسيار خوش اندام از ســنّش تقريبــاً هفتــاد ســال بيشــتر نگذشــته بــود و خيلــي 

المنظر بود و با اين كه سن او به هفتاد سال رسيده بود بــاز متناسب الاعضاء و صحيح  

نمودنــد و در همان وقت چهار زن عقدي و چندين صيغه در حرمخانه او زنــدگي مي

يكي از خصايص آن شاهزاده محترم اين بود كــه ماننــد (دنُ ژوُآن) ايطاليــايي اشــياء 

ياي مزبــوره داشــت و هميشــه بــه تحصــيل اش ــجديــد الاختــراع را بســيار دوســت مي

كوشيد (عموماً متمولّين و متشخصّين ايران كه سنّشان از هفتــاد ســال هــم متجــاوز مي

رســند شود و به نظر چنين ميكرده باشند در نظر مردمان كثرت سنشّان محسوس نمي

كه منتها سي الي چهل سال از سن ايشان گذشته باشد و دليل اين مطلب اين است كه 

پوشند عــلاوه بــر هاي بسيار ظريف و گرانبها ميايران لباس  همواره متمولين و نجباي

نماينــد در آن ابرو و ريشهاي انبوه بسيار بلند خود را به واسطه حنــا و رنــگ ســياه مي
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اين صورت بديهي است كه آن لباس و زينت ريش آنها را در نظر مردمان مثل جوان 

پوشيد و ابــرو هاي گرانبها مينمايند؛ بنابر اين شاهزاده شيخ الملوك هم چون لباسمي

و ريش بلند خود را به واسطه رنگ و حنا سياه نموده بود لهذا ماننــد جوانــان نمــودار 

الواقع شاهزاده موصوف بسيار مقبــول و خــوش منظــر شد و قطع نظر ازين فقره فيمي

بوده و غالب اسباب مشغوليات آن شاهزاده لايعني مصروف به صيقل نمودن ناخنها و 

كردن ريش كه آن را همواره مانند قير سياه كرده بود قرار داده و به ترتيــب آن   شانه

پرداخت و عمده افكار و خيالات مشاراليه در خصوص فتــوحي بــود كــه در ايــام مي

جواني بر زنان كرده بود در فكر اين كه اسبابي فراهم آورد تا به همان وسايل بر زنها 

گشت كه ريش شاهزاده شيخ الملوك مانند قير مسلطّ و غالب شود و اين كه مذكور  

سياه بود جهتش اين است كه عادت اهالي ايران برين جاري شده كــه ذكــوراً و اناثــاً 

نمايند فقط اشخاصــي كــه ريش و موهاي سر خود را به واسطة حنا و رنگ زينت مي

هــا هــم از استعمال اين دو رنگ اجتناب دارند همان ماتمزدگان و تعزيه دارانند كه آن

نمايند و بعد از مدتي مانند سايرين ريــش و تا مدت معيني از استعمال آن اجتناب مي

كنند شاهزاده شيخ الملوك به هيچ وجه در امر حكومت و موهاي خود را رنگين مي

چون همتش عالي بود و خيلي  نمود وتنظيم طرق و شوارع اطراف همدان مداخله مي

ات تفويض شــده بــه خــود را واگــذار بــه وزيــر خــود الطبع بود و كليه ادار  يّهم سخ 

البال ساخته بود و با اين كه خــود او بــه امــور نموده و به كلي خود را ازين فقره فارغ

نمود باز از توجّه وزير مشاراليه تمام طرق و شوارع در كمــال حكومت رسيدگي نمي

منــه متقلــب شــد و اراامنيت و ماليات جميع نقاط خطه همدان به ســهولت وصــول مي

همــدان در ســر موعــد آن شــرابهاي معــروف را تقــديم حضــور شــاهزاده موصــوف 

نمودند و عادت شاهزاده شيخ الملوك بر اين بود كه هر شب در غروب آفتاب با مي

نورالدين نام درويشي داخل يكي از اطاقهاي عمارت حكــومتي شــده و در آنجــا بــه 

بردنــد و ايــن درويــش اگرچــه مي  شرب مدام مشغول و اوقات شبانه خــود را بــه ســر

اسمش نورالدين بود ولي در معني به هيچ مذهبي معتقد نبود و از وقتي كه بــه شــرف 

هم پيالگي شاهزاده شيخ الملوك مشرف گرديــده بــود مجبــور شــده بــود كــه لبــاس 
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درويشي خود را به لباس فاخر مبدل و كلاه مخروطــي شــكلش را بــه كــلاه معمــولي 

ا كه آن درويش از قديم تــا آن وقــت نتوانســته بــود تغييــر دهــد تغيير دهد و چيزي ر

همان سرخي دماغش بود كه هميشه مانند آتش قرمز بود و جهت آن قرمزي گويا به 

واسطه كثرت نوشيدن شراب و عرق همدان بود كه اثره آن بــه دمــاغ درويــش تــأثير 

دانيها بســيار كرده بود و با وجود فقرات مزبــوره بــاز نورالــدين درويــش در نظــر هم ــ

دانست محترم و با عزت بود ولي اين درويش به قدري حكايت و نقلهاي قديم را مي

گرديــد و هــر شــب حكايــت بــراي شــاهزاده نقــل الحقيقــه متــوحّش ميكه انسان في

نوشتند عنوان نمود و اهالي همدان هر وقت كاغذ يا رقعه به درويش موصوف ميمي

داشــتند و درواقــع ايــن لقــب بــراي لدين مرقوم ميآن را انيس و جليس شاهزاده نورا

مناسبت نبود زيرا چنان كه در فوق مذكور شد درويش موصوف هر شب مشاراليه بي

تا وقت معيني در حضور شاهزاده شيخ الملوك نشسته و بــا يكــديگر شــراب صــرف 

داشت و از عادات او يكــي ايــن بــود نمودند و شاهزاده هم او را بسيار دوست ميمي

الفــور خــود را بــه يكــي از شــد فيه هر وقت قدري از بابــت پــول دســت تنــگ ميك

نمود همين كه مشغول به نقــل بازارهاي همدان رسانيده و در آنجا شروع به نقالي مي

شد مردمان بيكار ولگرد و زنــان و دختــران همــدان بــه گــرد او جمــع شــده گفتن مي

قل هر يك به قدر مقــدور چيــز بــه او دادند و پس از اتمام نگوش به نقل مشاراليه مي

دادند و از عجايب آن بود كه دادند و بعضي خرما و ميوه و شيريني به مشاراليه ميمي

حكايت و نقلهاي او به قدري بامزه و شيرين و به قدري فصيح بود كه در وقت تقرير 

ر كــرد هــوش از س ــنمود و اشعار آبداري كه او تقريــر مياثر مخصوصي بر انسان مي

ربود و بايد در نظر داشت كه هر يك از ايرانيان كه قدري از ادبيات ايران سامعين مي

داننــد در زمين مستحضر باشند هميشه در وقت صــحبت و تكلــم خــود را مكلــف مي

وسط تقريرات خود چند بيت از اشعار شــعراي ايــران را مخلــوط كنــد عــلاوه بــر آن 

دانــد در وقــت يات شعراي قديم ايران را ميسوادهاي ايران هم لابد چند شعر از اببي

نمايــد اگرچــه درويــش نورالــدين از تكلم آن اشعار را با صحبتهاي خود مخلوط مي

شد لــيكن بــاز نقــالي در مجالست و مؤانست با شاهزاده شيخ الملوك خيلي منتفع مي
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 دانست و جهــتش آن بــود كــه شــاهزاده شــيخ بازارها را بهتر از بودن نزد شاهزاده مي

الملوك اگرچه در وقت نقل و حكايــت و خوانــدن اشــعار درويــش بــا كمــال دقــت 

كرد ولي تفاوتي كه داشت اين بود كه از شدت عدم علم و نــاداني معــاني گوش مي

دانست و تقريباً آن حكايات و اشعار در نزد آن حكايات و اشعار را به هيچ وجه نمي

در جلو خر يا خوكي حركت دهــد و او مانند رشته مرواريدي بودند كه كسي آن را  

علاوه بر آن در وقت مستي و اوقات صرف مسكرات به قدري درويش نورالــدين را 

گفت كــه مــافوق آن متصــور نبــود بــه ايــن ملاحظــه روزي داد جفنگ ميفحش مي

درويش موصوف در نزد خود قدري فكر كرده و نتيجه افكــار او بــه ايــن جــا منتهــي 

صرف نظر از مجالست و مؤانست شاهزاده نموده و مانند  گرديد كه بهتر آن است كه

سابق به همان درويشي و ولگردي در اطراف اكتفا نمايم و از جهت نايل شدن به اين 

قصد قدري خرجي لازم است لهذا بهتر اين است كه در وقت وداع بــه يــك حيلــه و 

ادت برين جاري تدبيري از شاهزاده شيخ الملوك قدري پول بگيرم، غالباً در ايران ع

خواهد قدري پول تحصيل كند بايد آن را به واســطه شده كه هر كس از ديگري مي

انواع تدابير و حيل مأخوذ دارد لهذا درويش هــم در اوّل وهلــه طــرح بســيار نيكــويي 

ريخته و به انجام آن اقدام كرد ما در فوق مذكور  داشتيم كه شاهزاده شيخ الملــوك 

داشــت و همــواره افكــار زنان وجيه را بســيار دوســت مي  هميشه صحبت و نزديكي با

نمود لهذا آن درويش پايه طرح خود را به يكي خود را مصروف به مجالست آنها مي

از اناثيه تكيه داد تا كه به واسطه آن به مقصد اصلية خود نايل گردد و در حين اظهار 

شــبي از شــبها شــاهزاده آن به شاهزاده بتواند او را فريب دهد پس از طرح اين نقشــه  

شيخ الملوك او را جهت نقل گفتن به نزد خود احضار نمــود همــين كــه بــه مجلــس 

داخل گرديد ابتدا تعظيم كرده و فوراً عرض كرد قربانت شوم ديشــب يــك خــوابي 

يا به من دســت داده بــه حضــور مبــارك معــروض دارم ؤام بايد آنچه در عالم رديده

چــه  :بــه او فرمودنــد .ات يك مرتبه دهــن درّه نمــودشيخ الملوك از استماع اين كلم

 ايهآيا در خواب پيغمبر خدا يا ائمه هــدي يــا شــيطان ملعــون را ديــد  ليهخوابي ديد

قربانت شوم نه پيغمبر و نه ائمه هدي و نه شــيطان ملعــون هــيچ   :نورالدين عرض كرد
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عي است و آن چــه ام از خوابهاي حقيقي و واقام ولي آنچه ديدهيك از آنها را نديده

معلوم شده بايد آن خواب به همين زودي واقعيت پيدا كند و تأثير صــحيحي ببخشــد 

علاوه بر آن درين خواب سري اســت نهــاني كــه آشــكار كــردن آن احتمــال صــدمه 

رود بنابر آن لابدم كه مادام العمر اين خواب را به غيــر از يــك شديدي براي من مي

شاهزاده شيخ الملوك در حالتي كه مشــغول كشــيدن   نفر از براي ديگري نقل ننمايم

غليان بود ابتدا يك دود زيادي از دهان خود خارج نمــوده بعــد بــه نورالــدين گفــت 

خــواهي بــراي نقــل كــردن ايــن خــواب درويش بيا به جان من آن شخصي را كه مي

انتخاب نمايي مرا انتخاب كن و خواهش دارم حقيقــت آن خــواب را كمــا هــو حقّــه 

داري درويش نورالدين بعد از فرمايش شاهزاده معــروض داشــت كــه شــما   معروض

بريد كه اين خواب شوخي اســت خيــر بــه ســر شــما مــن هرگــز شــوخي را گمان مي

كنيد كه اين سرّ را به كسي مكشوف و اظهار دارم و اگر شما قسم ياد ميدوست نمي

شما براي هيچ كس نقــل  را به غير از رّنمايم كه اين سهم بر خود حتم مينداريد من  

هاي غلاظ و شداد ياد نموده گفت درويش به ريش خود و نكنم. شيخ الملوك قسم

ر را  به خانواده همايوني خود به سر حضرت مرتضي علي (ع) قسم كه هرگــز ايــن ســّ

افشا ننمايم آن وقت مانند اشخاصي كه طالب شنيدن مطالب مهمه باشــند بــه دو زانــو 

ن عزيز مقصود تو از قسم خــوردن بــود مــن كــه قســم يــاد نشسته و گفت درويش جا

نورالــدين از  ايكردم حالا آن خواب را توضيح نمــا و بگــو ببيــنم چــه خــواب ديــده

يايي كــه ؤاصرار شاهزاده اوّل نگاهي به اطراف و در و پنجره تالار نموده بعد واقعه ر

ان كه ديــروز اي شاهزاده معظم بد  :در خواب ديده بود به طريق ذيل معروض داشت

هاي اســدآباد عبــور وقت شام وقتي كه شما با من و ســاير ملازمــين نــواب والا از تپــه

نموديم اتفاقاً بنده براي امري قدري از ملازمين نواب اشرف والا عقب ماندم. بعد مي

از فراغ از آن امر خيلي سعي كردم كه خود را به ملتزمين ركــاب نــواب والا برســانم 

هاي آنجا راه پيمودم آخرالامر خستگي بر من غلبه مدتي بر روي تپهممكن نشد. لابد  

ها نشستم تا رفع خستگي خودم را نموده باشم درين حــال نمود و بر روي يكي از تپه

بر روي همان تپه خوابم ربود و هوش و حواس به كلي از مــن زايــل گرديــد پــس از 
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وعي به گوشم رسيد كه يك صداي لطيف نازك مطب  بغتةً مدتّي كه در خواب بودم  

از خوبي و خوشي آن از خواب پريدم ناگاه نظرم به يك نازنين صــنمي افتــاد كــه از 

شدّت ملاحت و صباحت و نرمي مو و لطافت بدن و تناسب اعضا و قشنگي چشــمان 

دانم چــه شــد كــه آن او مبهوت و متحير ماندم ولي وقتي كه نظر من بر او افتــاد نمــي

هاي صرف نظر نموده ساكت و صــامت بــر روي يكــي از تپــه  نازنين از خواندن خود

كرد شاهزاده شيخ الملوك از استماع اين مطلب قدري مقابل نشسته و به من نگاه مي

تر نشسته نگاهي به درويش انداخته ديد كه درويــش در بــين گفتگــو نزديــك راست

ق و اي است از شدت حظ و خوشحالي جان از قالبش بيرون بــرد و فرمودنــد اي رفي ــ

انيس جان وقت خوشــحالي نيســت بگــو ببيــنم آن نــازنين ديگــر چــه وصــفي داشــت 

شــااالله درويش مجدداً آغاز سخن نموده و معروض داشــت كــه شــاهزاده خداونــد ان

كــردم سايه بلند پايه شما را از سر من كم نكند آن وقتي كه من به آن نازنين نگاه مي

حوريان بهشت و ملائكه آسمان در حسن   الحقيقه هيچ يك ازخلقتي را ديدم كه في

كــردم خيــره بــه او نگــاه ميكردند در آن حيني كــه خيرهو وجاهت با او برابري نمي

گفت اي درويش به من نگاه كن آيا ديدم يك آواز مطبوعي از او شنيده شد كه مي

كني كه من هم مانند تو جسم فاني هستم و پس از اندك زندگاني تو چنان خيال مي

دار دنيا رحلت خواهم كرد نه چنين است من فاني نيستم من از استماع اين مقال با   از

كمال دقت بر اعضاي آن صنم نگاه كرده ديدم بر روي كتفهاي او يــك جفــت بــال 

پره كــه بــر روي درخــت گــل نشســته باشــد قشنگ كبود رنگــي دارد مثــل بــال شــب

شد كه اين نازنين بايد يا پــري و متحرك بودند از ملاحظه پر و بالهاي او بر من يقين 

يا ساحره مليح و صبيحي بــوده باشــد بعــد بــه آواز بلنــد گفــتم اي نــازنين صــنم و اي 

خوانند حوري در جــواب بــه مــن حوري خانم بگوييد ببينم اسم شما را به چه نام مي

خوانند دوباره به او گفتم اي شهربانو مــن گفت كه در ولايت ما اسم مرا شهربانو مي

ني چه بايدم كرد كه مطبوع طبع شما واقع شوم و نيز بر من اعلام نما كه آيا شــوهر فا

  داري يا خير.

نمــاييم هنــوز عــادت حوري گفت اي درويش نادان در ولايتي كه ما زنــدگاني مي
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برين جاري نشده كه ما را شوهر دهند و اگر هر آينه به كسي محبت ورزيم ابدالدهر 

ام و وقتــي بود و من تا به حال با هيچ كس محبت نورزيده  محبت ما با او باقي خواهد

با يكي از مردان به شروطي چند محبت خــواهم ورزيــد؛ اوّلاً بايــد محبــت او بــر مــن 

ثابت شود و ثاني جهيز بسيار گران قيمتي مانند آن جهازهايي كــه بــه دختــران انســان 

  شود از براي من بياورد.خاني داده مي

شــود كــه شــما يكــي از حوريــان ي شما چنين مستفاد ميدرويش گفت از صحبتها

كنيــد مــن در خيــر چنــين نيســت كــه شــما فــرض مي  :طمّاع بوده باشيد حوري گفت

ام كه به هر كس شوهر نمايم به قدر ولايت مسحور خودمان چنين عهد و شرط كرده

بــه   ام كهمعمولي از او جهيز دريافت دارم و از جهت ثبوت اين عهد قسمها ياد كرده

  هيچ وجه از عهد خود تخلف نورزم.

من از استماع اين كلمات قدري به هيجان آمده به آواز بلند گفــتم   :درويش گفت

داني كه درويشان از حســن و وجاهــت نازنينــان گــل اي شهربانو خانم تو خودت مي

اندام به خوبي مستحضراند و اگر كسي مايل به حسن و وجاهــت همچــو تــو نــازنيني 

به چه مبلغ آن را ابتياع دارد و اگر شما خودتان راضي به فروختن حســن و بشود بايد  

وجاهت خود هستيد پس بر من توضيح نماييد كه جهيزي كه بايد به شما داده شود تا 

  چه اندازه و چه مقدار خواهد بود.

شهربانو خانم حوري (اول قدري تبسم نموده و بعد بــا انگشــتهاي خــود شــروع بــه 

ده گفت هر كس طالب من بوده باشد بايد اشياء معتبره كه  در ذيل شمردن جهيز نمو

شود ارسال دارد زير جامه ترمه كشميري مرغوب كــه يكــي از آنهــا هــم در ذكر مي

كمال خوبي مرواريد دوز شده باشد و دو ارخالق مخمل براق دوز و يك توپ چادر 

د و يك شانه كوچك و كه براق دوزي آن به مُد و سليقه اخير طهران تزيين شده باش

  هاي آنها بسيار بلند باشد.يك آينه نقره و دو جفت ارسي كه پاشنه

من از استماع اين مقال به صداي بلند گفتم: شهربانو خــانم چــرا قــرآن را فرامــوش 

كردي حــوري خــانم گفــت ديگــر ذكــر ايــن لفــظ را ننماييــد زيــرا كــه در مملكــت 

تــاج بــه قــرآن نشــده و نخــواهيم شــد و نماييم هرگز مح مسحوري كه ما زندگاني مي
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طريقه زندگاني ما در آن مملكت بســيار ســاده اســت و ماننــد مملكــت شــما آن قــدر 

  شود.سخت و خشن ديده نمي

پس از اتمام اين گفتگوها به او گفتم حوري خانم همين اشياء و البسه كه شــما نــام 

دري هــم كنــد يــا خيــر حــوري خــانم گفــت بلــي ق ــبرديد از جهت شما كفايــت مي

جواهرات لازم اســت ولــي جــواهرات را بــه ســخاوت و ســليقه خــود دامــاد واگــذار 

درويش گفت از تقرير و بيانات مشاراليها صبر و تحمل به كلي از من سلب   .نمايممي

اختيار خود را به طرف لباس نيكو منظر آن نازنين دراز كردم كه شايد آن را شده بي

از غيب پيدا شده چنان بر پشت دست مــن آشــنا به تصرف خود درآورم ناگاه دستي  

نمود كه هنوز اثر آن بر پشت دست من باقي است. از وقوع ايــن واقعــه بــه مشــاراليها 

  اظهار داشتم كه شما بد يادگاري بر دست من گذارديد.

حوري خانم ازين گفتگو تبسم نموده بعد يك دانه شــاه دانــه از درخــت شــاه دانــه 

ضمناً اظهار داشت كه اين صحبتهايي كه مابين من و تو رد  چيده و به دست من داد و

و بدل گرديد بايد به غير از يك نفر كه او را طرف اعتماد خود بداني به هــيچ كــس 

ابراز ننمايي و پس از يك هفته بعد از غروب آفتاب در همين محــل بياييــد تــا مــن و 

 ــ باشــي و آن دون اسلحهشما با هم ملاقات بنماييم و بايد وقتي كه درين جــا آمــدي ب

ام با خود بياري و معلوم است وقتــي كــه جهيزي را كه من از جهت خود تعيين نموده

شروط مذكوره صورت گرفت خواه تو باشي و يا هر شخصي كه شروط مزبوره را به 

انجام برساند من در مزاوجت با او انكار نخواهم نمود و راضي بــه مواصــلت خــواهم 

اين كلمه بغتتاً ديدم آن خــانم از نظــر مــن پنهــان گرديــده و   شد الغرض پس از اتمام

  ديگر هر چه ايستادم اثري از آن نازنين نديدم.

شاهزاده شيخ الملوك از استماع ايــن مطلــب درويــش نورالــدين را خطــاب كــرده 

فرمودند آقا درويش اين حرفهاي تو حكايت است نه حقيقي و من اعتقــاد بــه صــدق 

واهي كه من اعتماد بر اقوال تو بنمايم آن دانه شاه دانه را بــه اين مطلب ندارم اگر بخ 

  من نشان بده تا به آثار و علامات ببينم با كلمات و حكايت تو موافق است يا خير.

درويش نورالدين به شاهزاده شيخ الملــوك گفــت قربانــت شــوم اقــوال مــن تمامــاً 
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ل دست به جيب خود صحيح است و اينك آن را به شما تقديم خواهم كرد درين حا

برده يكدانه زمرّد گرد صــيقلي نشــده بيــرون آورده بــه حضــور آن شــاهزاده گــذارد 

چرخانيــد و در كمــال خشــونت و شاهزاده آن دانه را برداشته و در دستهاي خــود مي

خــواهي مــرا تغيير به درويش نورالدين نگاه كرده فرمودنــد اي متقلــب دروغگــو مي

نورالدين از اقوال شاهزاده  ايرد را از كجا سرقت كردهينم اين زمفريب بدهي بگو بب

مضطرب شده و غير از نوك دماغش كه به رنگ قرمز باقي بود تمام رنگ صورتش 

كنم كه آن چه من بــه حضــور نــواب پريده گفت اي شاهزاده قسم به نام شما ياد مي

 والا معروض داشتم از امــور واقعــه و كمــال صــحت را داشــت و مــن هرگــز راضــي

  نخواهم شد كه در حضور شما دروغ بگويم.

گوييــد يــا شاهزاده شيخ الملوك گفت حالا معلوم خواهد شد كه شــما راســت مي

بعد كف بر كف زده ناگاه درين بين چنــد نفــر فــراش داخــل تــالار شــده و در   !خير

حضور شاهزاده تعظيم نمودند بعد به اشاره خود شاهزاده درويش بدبخت را بر زمين 

و پاهايش را در فلك گذاردند و هر يك چند چوب برداشته به كف پاهــاي   انداخته

انصــافي تغييــر و بي آن درويش آشنا نمودند و شاهزاده شيخ الملوك ضمناً بــا كمــال

داد كــه او در زيــر ليان بود و گوش به فرياد بدبختانــه نورالــدين مــيمشغول كشيدن ق

شاهزاده ترحم نما پس از قدري فرياد  گفت ... امان .. از براي خدا. امان ايچوب مي

از صدا افتاده بيهوش گرديد شاهزاده شــيخ الملــوك بــه فراشــها فرمــود تــا او را رهــا 

كردند و بعد از آن كه درويش به حال آمد به او فرمود اي كــذّاب و اي دروغگــوتر 

نورالدين با ناله گفــت: اي حضــرت   ؟گويي يا نهاز تمام دروغگويان حالا راست مي

شــيخ  ؟خواهيــدالا شما كه هفت جدّ مرا از قبر بيرون آورديد ديگــر از مــن چــه ميو

الملوك گفت اي متقلب كهنه كار راست بگو. نورالدين گفت قسم به سر شــما يــاد 

شــيخ الملــوك   .كنم كه آنچه كه خدمت حضرت والا معروض شد راست اســتمي

نورالــدين بــا كمــال   .تواني حركت كني برخيــز بــروخيلي خوب حالا اگر مي  :گفت

  مشقت خود را حركت داده و با آه و ناله زياد مانند چهارپايان از تالار بيرون رفت. 
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پس از رفتن درويش شيخ الملوك حكم با حضار صرّافباشي نموده و آن دانــه را 

به او نشان داده گفت اين چه جــواهري اســت صــرّاف قــدري آن را ملاحظــه نمــوده 

  زمرد حقيقي است.معروض داشت كه اين سنگ 

حالا بايد چند كلمه از حالت درويش اظهار داشت درويش نورالدين را وقتــي كــه 

به منزل رسانيدند شروع به معالجه ورم و برآمدگي پاهايش نمود و محض رفع صدمه 

مرغ ترتيب داده و پاهاي خود را از صبح تا شام در ميان ورم آن مرهمي از زرده تخم

گفــت شــهربانو ريخــت و ميدر خيال خود طــرح جديــدي ميگذارد و ضمناً  آن مي

  خانم جهيز خود را دريافت خواهد كرد و شيخ الملوك هم به قصاص خواهد رسيد.

از آن طرف شاهزاده شيخ الملوك تا مــدت پــنج روز از تــالار بيــرون نرفــت و بــه 

اندرون هم داخل نگرديد به غير از صرف شراب همدان و تصور حالــت آن حــوري 

لي به كار ديگري مشغول نگشت آخرالامر خواجه سرايان به خيال افتــاده گفتنــد خيا

شايد شاهزاده شيخ الملوك ناخوش شده است برويم براي او طبيب حــاذقي بيــاوريم 

افزود در صورتي كه هنوز شــهربانوي از آن طرف روز به روز بر عشق نواب والا مي

اده طبيعي خارج نموده لاعلاج يكي خيالي را رؤيت نكرده بود قوت عشق او را از ج

از ملازمين را طلبيد به احضار نورالدين فرمان داد وقتي كه درويش با كمر خميــده و 

عصا به دست به حضور شاهزاده رسيد شيخ الملوك به آواز بلند او را خطاب نمــوده 

شــود و آنچــه فرمودند: سلامٌ عليكم اي هم پياله محبوب من كار گذشته فراموش مي

  ن با تو نمودم عفو كن و بر كار گذشته نبايد افسوس خورد.م

كنم شــما مــرا نورالدين گفت خير قربان من تا وقت مردن خود آن را فراموش نمي

كند. شيخ چلاق نموديد چگونه من آن را فراموش نمايم آخ پاهايم به شدت درد مي

كنم. آن وقــت الملوك گفت: حالا دواي خوبي از براي رفع درد پاهايت تجويز مــي

دست خود را دراز كرده يك كيسه پر از اشرفي در نزد درويش انداخته گفــت ايــن 

كيسه را بردار كه به زودي علاج درد پاهايت را خواهد نمود درويش كه چشمش به 

پولها افتاد و آن كلمات را از شاهزاده شنيد چشــمهاي او بــه دوران آمــده و كيســه را 

توانســت اظهــار تشــكر و امتنــان از شــاهزاده نمــود ميبرداشت آن وقت به قدري كه  
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نورالدين پس از گرفتن پول مثل اين كه هيچ واقعة اتفاق نيفتاده مانند سابق نزد شــيخ 

الملوك نشسته تا چند ساعت از شب گذشته به صرف شراب و غليان و خواندن آواز 

از طــرف مشغول شدند؛ ليكن در اين چنــد مــدّت نــه از جانــب شــيخ الملــوك و نــه  

گفــت نورالدين به هيچ وجه ذكري از شهربانو به ميان نيامد امّا درويــش بــا خــود مي

مبادا با آن همه تعريف و و توصيفي كه من از وضع شــهربانو خــانم نمــودم فرامــوش 

كه بعد از ختم نموده باشد؛ و حال آنكه شيخ الملوك او را فراموش نكرده بود؛ چنان

ي نقره به نــزد درويــش آورده و بــر روي هــر يــك از مجلس حكم فرمود تا چند سين

ها برداشــته ها روپوش قشنگي انداخته بودند پس از آن كه سرپوش از روي ســينيآن

شد چشم درويش بر آن اشيائي افتاد كه شهربانو خانم حوري به رســم جهيــز مطالبــه 

گشــتري و بند و چند حلقــه انبند و دستها چند قطعه گردننموده بود و در آن سيني

  چند دانه از جواهر گرانبها گذارده بودند.

ها براي جهاز شــهربانو كفايــت خواهــد كــرد آقا درويش اين  :شيخ الملوك گفت

حضرت والا در اين محل ســخاوت خــود را حــاتم طــي گذرانيديــد   :نورالدين گفت

ممنون مرحمت شما هستم اميدوارم كه به واسطة مرحمت شما با شهربانو عيش كرده 

  م.باش

آقا درويش تو چرا اين طور فاسد العقيده هستي و چرا عهدي   :شيخ الملوك گفت

نمايي مگر نه تو با خود عهد نمــوده كــه مــادام العمــر تأمّــل كه با خود بسته نقص مي

خواهي كه در عهد خود خيانت نمائي اي رفيق فكــري از بــراي اختيار نكني حالا مي

ال شــهربانو خــانم را بــراي مــن نقــل نمــوده من فاني بكن كه از آن وقتي كه شرح ح

عاشق او گشته و به كلّي هوش و حواس از من زايل شده است نورالدين محتال مثــل 

شخصي كه به اين مطلب راضي نباشد خواهي نخواهي به عقيدة شيخ الملوك راضي 

گرديد وقتي كه خواست از خدمت شاهزادة موصوف مرخص شود معروض داشــت 

اعت معيّن شما را به همان جائي كه شهربانو خانم حــوري تعيــين كه من در وقت و س

شااالله شهربانو خانم به شرف هم خوابگي شما مشرف نموده خواهم برد و اميدوارم ان

  شود.
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خلاصه پس از انقضاي چند مدّت، آن روز معيّن در رسيد و شيخ الملوك به اتفاق 

ــا چنــد نفــر از ملازمــين و يــك تخــت  روان خــالي از عمــارت نورالــدين درويــش ب

حكومتي بيرون آمده و به طرف مقصود روانه شدند و شاهزاده شــيخ الملــوك تمــام 

آن جهيز را در ميان دو كيسه ريخته و به قاچ زيــن آويختــه بــود پــس از طــي قــدري 

اي كــه در كنــار جــاده اســدآباد واقــع شــده اســت وارد سرا خرابــهمسافت به كاروان

ه شيخ الملوك از اســب پيــاده شــده اوّل صــرف چــاي گرديدند در اين محل شاهزاد

فرمودند بعد مانند مسلمانان مقدّس وضو گرفته به نماز عصر مشــغول گشــت پــس از 

اداي فريضه ريش بلند خود را شانه كرده بعد به ملتزمين ركاب اشاره نمود كــه شــما 

ت در اين محل اقامت داشته باشــيد تــا مــن و درويــش بــرويم در فــلان جــا و مراجع ــ

بنماييم. بعد خود او بــا نورالــدين درويــش قــدري مســافت را طــي نمــوده تــا آن كــه 

ملازمين از نظر غايب شدند آن وقت درويش به شاهزاده گفت اگــر شــما بــه همــراه 

خود اسلحه داريد از خود دور نماييد شيخ الملــوك فرمودنــد بــه غيــر از ايــن خنجــر 

م. نورالدّين گفت: شما اين خنجــر را از ااي با خود برنداشتهديگر هيچ اسلحه و حربه

هــاي او احتــراز ننماييــد خود دور كنيد و محض حفظ احترام آن حوريّــه از خواهش

بهــا را بــه آن شاهزاده شــيخ الملــوك بــا كمــال اضــطراب و اشــتياق آن خنجــر گران

  درويش داده و گفت بگو ببينم حوري را در كجا خواهم ديد.

ب پياده شويد الحال رسيديم وقتي كه شيخ الملوك از نورالدين متقلّب گفت از اس

اسب پياده شد ديد آن مكان يك محلّي است بسيار مخوف و وحشتناك و از آبادي 

كرد كه الحال از اين بسيار دور علاوه بر ان چون اسلحة همراه خود نداشت خيال مي

ور پر مكــر بــر كه در اين مكان سحرآميز هستم باكي نيست امّا اگر اين درويش حيله

در اين خيال بود كه يك مرتبــه درويــش لنگيــدن خــود را   ؟من حمله نمايد چه كنم

نمــود بــه كنــاري ترك نمود و آن چــوبي را كــه در وقــت راه رفــتن تكيــه بــه آن مي

انداخته و از شدت غيظ نوك دماغش بيشتر از پيش قرمز شــد بعــد بــا چــوب دســتي 

بلندي زد. شيخ الملوك با صداي ضــعيف   خود به طرف شاهزاده حمله نمود و فرياد

خواهــد از تــو ناشــي فرمودند درويش مگر ديوانه شده اين چه حركتي است كــه مي
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خواهم كه آن صدماتي را كه به من وارد آوردي نورالدين گفت اي سگ مي  ؟شود

تلافي بنمايم در اين حال چوب دستي را بالا برده و با كمال قوّت بــر شــاهزاده شــيخ 

كند شروع نمــود بــه شاهزاده ديد كه صدمة چوب بسيار تأثير مي  .آشنا نمودالملوك  

گفت: امان، آخ آخ! نورالدين گفت هان وقتي كــه تــو مــرا چــوب فرياد كردن و مي

گفتم تو به من ترحم كردي كه حالا من به تو زدي من هم متصل امان و فرياد ميمي

توانســت آن شــاهزاده را خلاصه درويش بــي انصــاف بــه قــدري كــه مي ؟ترحم كنم

كتك زد و پس از آن كه تغير و غيظ او فرو نشست آن وقــت شــيخ الملــوك گفــت 

هــا را تســليم لباس و مهر ثبت و كيسة پولت را بــه مــن بــده شــيخ الملــوك ناچــار آن

درويش ظالم نمود در آن حال درويش مشاراليه اسب شاهزاده را سوار شده، گفــت: 

روم خدمت شهربانو خانم كه خيال و تمناي تــو را ل ميرفيق خداحافظ شما ،من الحا

يي بر اسب نموده و از نظر شيخ الملوك غايب گرديد و از به او عرض نمايم بعد هي

قراري كه معلوم شد درويش مشاراليه پس از چهل و هشت ساعت خود را به خــاك 

آن جــا بــه عثماني رسانيده و ديگر به ايران مراجعت ننمود شــيخ الملــوك مــدّتي در  

گريست پس از آن با هزار گونه مشقتّ قريب نصف شب خــود را بــه حالت خود مي

ملازمين خويش رسانيد گماشتگان مشاراليه او را به عمارت حكــومتي رســانيده و تــا 

يك ماه مشغول معالجه صدمات واردة بر او بودند پس از آن كه صــحّت يافــت و از 

  ويش را به كسي ابراز ننمود.رختخواب برخاست تا زنده بود حكايت در

اين اوقات در اسلامبول پيرمرد صراّفي است كه نوك دماغ او مثل همان درويش 

هايش دائم الحركه و دكَّان جواهر فروشي دارد ليكن به داد و ستد زمرد قرمز و چشم

 ؛بيشتر مايل است به خصوص زمردّهاي مدوّر كوچك و اســم آن را بخــت گــذارده

  توانند حدس بزنند كه آيا اين همان درويش است يا خير.دگان ميحالا مطالعه كنن
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هــايي كــه م نقاشي راغب نيستند و آنبايد دانست كه ايرانيان عموماً به آموختن عل

آيند و حــال آن كــه كسب و حرفة خود را نقاشي قرار داده در صدد ترقي آن برنمي

بايد ميل مفرط و محبت تامي نسبت به اين صنعت داشــته باشــند تــا بتواننــد بــه وضــع 

 ايرانيان ملتّ قانع نيكويي هستند و هميشه به صنايع  - بسيار معينّي تحصيل معاش كنند

هــا بــه ســهولت فايــده خرند كــه از آنباشند و غالباً آن اشيائي را ميپر فايده مايل مي

ببرند مطلب بر اين است كه نقاشان عموماً و اربابان صــنايع خصوصــاً در آن مملكــت 

مانند كه به ها به نظر مانند نقاش پرده سازي ميقرب و منزلتي ندارند و معتبرترين آن

آيد كه تمام نقّاشــان ايــران از ربط نداشته باشند و به نظر مي  هيچ وجه از عمل نقاشي

اند و به همين جهت است كه نقاّشان آن جا تــا بــه پيش خود اين صنعت را ياد گرفته

ها و حل نمودن رنــگ و ســاير كارهــاي جزئــي چيــز حال غير از نقاشي بر روي پرده

ن علم نقاشي تعليم داده شود اند مثلاً در ايران مدرسة كه در آديگر را تحصيل نكرده

شود و هنــوز هنوز دائر نشده بلكه معلّم مخصوص اين علم نقاش كامل هم ديده نمي

توانند حالت طبيعي را در نقاشي بنمايند و تــاكنون بهــرة كــاملي از نقّاشان آن جا نمي

اين علم شريف نبرده بلكه نصــيب ايشــان نشــده اســت و فقــط چيــزي را كــه خــوب 

هايي است كه نقّاشان قــديم ترســيم اند همان نقاشيشق خود قرار دادهآموخته و سرم

كننــد، تقريبــاً هــا نقاشــي مينموده و بعد به تدريج به دست ايشان افتاده و از روي آن

دارنــد و هــيچ تصــويري ديــده هاي ايران تناسب را در نقاشي منظــور نميتمام نقاشي

ســازي و و هرگاه صــرف نظــر از گلنشده كه در آن تناسب نقاشي منظور شده باشد 

بافند بكنيم آن ها ميهايي كه در ايران روي پارچهدوزيها و قلابنقش و نگار قالب

وقت خواهم گفت كه هيچ يــك از نقّاشــان ايــران در وقــت ترســيم نقــش و تصــوير 

هاي الوان را در مواضع معيّن پارچه به كار برنــد ولــي صــنعت بــافتن توانند رنگنمي
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ها قابليتّي است مخصوص اهالي ايــران كــه خداونــد بــه دوزي در پارچهقلاب  قالي و

ايشان كرامت كرده و به ملّت ديگر نصيب ننموده است و با وجود اين روزي بيش از 

شود و في الحقيقه بايد گفت كه نقّاشــان ايرانــي مثــل دو ريال اجرت عايد ايشان نمي

پس از اتمــام كــار اجــرت خــود را اخــذ   باشد و  مانند كه به عملگي مشغولعمله مي

نمايد نقّاشان ايران هم پس از انقضاء چند روز كه پردة نقاشي و يا تصويري را ترسيم 

دارنــد نمودند آن وقت به صاحب تصــوير داده و اجــرت يوميّــه خــود را دريافــت مي

همين فقره اسباب اين شده است كه اين صنعت شريف به نظر ملّت ايران بسيار حقير 

و پست گرديده و گويــا خداونــد همــان صــفت ســواد بــرداري را نصــيب ايــن ملّــت 

مناســبت نيســت كــه بگــوييم فــي گردانيده است و در اين محــل اظهــار ايــن فقــره بي

الحقيقه ايرانيان در برداشتن سواد هر تصوير بر ساير نقّاشان عالم امتياز دارند و از اين 

توانند از روي پرده و تصويرهاي ين قدر ميشود كه نقّاشان ايران هممطلب معلوم مي

قديم رونويسي كنند. ديگر در ساختن صّور خيالي و اختــراع اشــكال معينّــه بــه هــيچ 

وجه مهارت ندارند مثلاً تصويرهايي كه در قطعه اعلاي آينه يا بر روي مجلاّت كتب 

ران ترســيم ها را يكي از نقّاشان قديم اي ــشود علانيه معلوم است كه اصل آنديده مي

كرده و حالا رونويسي شده است و عجب در اينجاست كــه هــر كــس هرگونــه كــار 

ها خواهش كند روگردان نيستند؛ مثلاً هرگاه بگوييد چند شكل هندسي نقاشي از آن

خواهم براي ما ترسيم كنيد و چند قسم از پرنده و چند شمايل و فلان شكل را بــه مي

شكل و فلان صــورت را بــراي بــافتن ترســيم صورت كوچك و فلان گل را به فلان  

هــا را رســم گويــد چشــم در فــلان روز تمــام آننماييد   آن شخص نقاش به شما مي

هــا را بــه قاعــده نموده به خدمت شما خواهم آورد در صورتي كــه هــيچ يــك از آن

ســازي را بــه چنــين دورنمــا و قابنكشيده و مقصود شما هم حاصل نشده است و هم

نمايند كه هر كس ببيند خواهد گفت كه اين دور نماي فلان مكان ميوضعي ترسيم  

  نيست.

نقــاش ايرانــي پــردة كــه طــولش يــك ذرع مربــع و تصــوير آن هــم شــكل معــيّن 

كند و وقتي كه شما يك صورتي مخصوصي باشد در مدّت يك هفته آن را تمام مي
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آن هســتيد كــه كنيد در بيني كــه شــما مشــغول توضــيح را به نقاش ايراني تكليف مي

بينيــد كــه طــرح آن شــكل را بايد اين شكل را به اين وضع ترسيم كــرد، فــوراً ميمي

ريخته به نزد نقاّشباشي كه استاد ايشان است، برده، او هم چند قلم در آن طرح برده و 

گــذارد بايــد در ايــران لقــب نقــاش را از لقــب اتمامش را به عهدة خود آن نقاش مي

بدين واسطه صنعت نقاشي از صنعت عكاسي خيلي بيشتر و تباين عكّاس امتياز داد و  

گوينــد صــنعت نمايند و ميجا تنفر و اجتناب مي  كلّي دارد امّا نقّاشان از عكاّسان آن

  اي است و در نزد ما چندان عُظمي ندارد.عكاّسي صنعت ساده

فرطــي الغرض چنان كه در فوق مذكور داشتيم تمام نقّاشــان ايــران همــواره ميــل م

دارند كه از روي نسخة اصل سواد بردارند و هرگز اتفاق نيفتاده كــه از روي طبيعــت 

شــود كــه هــا ديــده ميو نظر يك شكل را ترسيم نمايند اگر چه در ايران بعضي پرده

خيلي خوب نقاشي شده ولي عيبي كه دارد اين است كه به هيچ وجه تناسب نقاشــي 

تر واقــع بينيــد اشخاصــي كــه نزديــكهــا ميپردهها منظور نشده است مــثلاً در  در آن

اند بسيار كوچك و ها واقع شدهتر از آنكه عقب  اند بسيار قوي هيكل و آنهاييشده

شــود تقريبــاً بــا ها به واسطة نقّاشان كشيده ميتناسب و صورت زنهايي كه در پردهبي

وب را خــودش شوند؛ اگرچه شخص نقاش جميع اين عيهاي گرانبها نمودار ميلباس

هاي او منظور نظر طالبان بشود؛ لهــذا داند؛ ولي چون مقصود او اين است كه پردهمي

اوقــاتي كــه در ايــران   - نمايدهر نوعي كه طالبان بگويند او هم به همان نوع رفتار مي

متوقف بودم به يكي از نقاشيهاي ايراني سفارش و دستورالعمل دادم كــه يــك پــرده 

زدن ايرانيان در آن باشد براي مــن رســم نمايــد همــين كــه روغني كه مجلس چوب  

نقاش مشاراليه دستورالعمل مرا استماع نمود فوراً يك قطعه مقوا برداشته و در مــدت 

نيم ساعت تمام آن مجلس را به رنگ سفيد ريخت و پس از يك هفته به نزد او رفته 

مختلــف مــنقش ديدم تمام آن مجلس را در كمال خــوبي تمــام كــرده و بــا رنگهــاي 

نموده و روي آنها را هم روغن زده اجــرت آن را بــيش از دوازده قــران بــه او نــدادم 

الواقع تمــام نقاشــي آن پــرده چــه از حيثيــت لبــاس و چــه ســاير اشــكال و اوضــاع في

اشخاص منقوشه ايران با كمال خوبي مرسوم شده بود هرگاه طول آن پرده به انــدازه 
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د كه بگوييم هر پرده نقاشي در ايران خيلي ارزان به شد آن وقت لازم بويك متر مي

رسد و نيز چند پرده روغن ديگر به همان نقاش سفارش نمودم كــه ترســيم فروش مي

  نمايد آنها را هم از هر حيثيت خوب ترسيم نمود و اجرت مناسبي از من گرفت.

وش اگرچه نقّاشان ايران هر نوع پــرده نقاشــي روغنــي را بــه قيمــت مناســب بــه فــر

فروشند و رسانند ولي برعكس پرده و تصويرات آب و رنگي را به قيمت اعلي ميمي

  جهتش معلوم نيست.

در ايّام توقف در ايران روزي به خيال افتادم كه از تصويرهاي آب و رنگي نقّاشان 

ايران كه در آن وضع زندگاني ايرانيان ترسيم شــده باشــد يــك دســته پــرده از بــراي 

بنابرين به يكي از نقاشهاي باهنر آن مملكــت ســفارش نمــودم كــه خودم ترتيب دهم  

چند پرده به اين طرح و شكل از براي مــن ترســيم نمايــد مشــاراليه در جــواب اظهــار 

كنم از داشت كه پرده اوّل يك تومان دوّم دو تومان سوم را به چهار تومان تمــام مــي

ر نزد خود گفــتم كــه گفتگوي مشاراليه تعجب و وحشت زيادي به من دست داد و د

گويد هرگاه من چندين پرده از اين شخص قيمت هر پرده را بر ديگري مضاعف مي

او بخواهم بديهي است كه قيمت آخري را بــه هــزار تومــان خواهــد رســانيد پــس از 

هــا را خــوب قدري تفّكر ملتفت شدم كه سبب تضعيف او نه از براي امنيّت كــه پرده

هــاي آب و رنــگ را كه او فهميده است كه من پردهسازد بلكه جهتش اين است  مي

نمايد .روزي وقت ظهر يك پرده بسيار طالبم لهذا قيمت آنها را به اين درجه زياد مي

نيكويي كه نسخه اصل آن از كارهاي يكي از نقّاشان قديم ايران بود به دست آورده، 

سخه اصل ترســيم كــرده الواقع نقاشي كه اين پرده را از روي نآن را ابتياع كردم؛ في

بود مهارت كاملي به كار برده بود تمــام رنگهــاي آن روغنــي و بســيار خــوش نمــا و 

قيمت آن هم تقريباً به مبلغ بسيار كمي از بــراي مــن تمــام شــد در ايــن پــرده تصــوير 

مجلس ضيافت يكي از سلاطين ايران بود كه در يكصد و پنجاه سال قبل در اصفهان 

كه در آن پرده مرسوم بودند تمامــاً بــه لبــاس همــان زمــان   نمود اشخاصيسلطنت مي

شدند و تصوير پادشاه در حالتي كه يك فنجــان بســيار قشــنگي در دســت نمودار مي

الشأن رديف يكــديگر داشت رسم كرده بودند و جميع امنا و اركان آن پادشاه عظيم
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غنيــان بودنــد و در اطراف آن تالار ضيافت نشسته و در منظر جلويي پرده مطربــان و م

در وسط جمعي از دختران بسيار وجيه ترسيم شده بود به هر حال چندين پرده من در 

ايران ديدم كه بر روي جميع آنها تصوير عمارات سلطنتي اصفهان ترسيم شــده بــود. 

هــا تصــوير به عقيده من يكي از ديگري بهتر ترسيم شده بود منجمله يكي از آن پرده

الحقيقــه نقــاش آن پــرده ر و پسران آن شهريار بــود كــه فيحضرت خاقان مغفواعلي

حضرت فتحعلي شــاه متجــاوز از كمال صنعت را در شبيه سازي به كار برده بود اعلي

هــا تصــوير بعضــي از پســران آن هفتاد و دو نفر اولاد داشت چنان كه در اغلــب پرده

تمــام بــلاد ايــران شهريار را ديدم كه بدون قاب در ديوارها نصب نموده بودنــد و در  

شود و نيــز در يكــي از ولايــات تصــوير يكــي از تصوير حضرت مريم بسيار ديده مي

وزراء مختار ملكه اليزابت را ديدم و اين شخص چندين سال در ايران به سمت وزير 

مختاري اقامت داشت نام او استراچي بود مو و زلف او در آن پــرده بــه رنــگ بــور و 

مان بود تصوير مشــاراليه غالبــاً بــر روي قلمــدانها نيــز رســم لباسش شبيه به لباس آن ز

شود نقّاشان ايراني بسيار مايلند كه بر روي قلمدانها اشكال را به صورت كوچكتر مي

تواننــد خــط خودشــان را ترسيم نمايند و چــون يــك ربــع از ذكــور اهــالي ايــران مي

رسد عموماً قلمــدان را بنويسند لهذا قلمدان در آنجا قرب دارد و زودتر به فروش مي

دهنــد دهند و عرض آن را و دو طولش را بيش از نه متــر قــرار نمياز مقوا ترتيب مي

شــود كــه آنهــا را نقّاشــان قــديم معــروف ايــران .بعضي از قلمدانها در ايران ديده مي

نقاشي نموده آن قلمدانها از چهل الي چهل و پنج ليره قيمت دارد و طالبان بــا كمــال 

نمايند در يك قسمت از موزه سوت كنزسن واقع در لندن كه آنها را ابتياع مياشتياق 

از اجناس و امتعه ايران گذارده شده منجمله چنــد عــدد قلمــدان قيمتــي نيــز هســت و 

كننــد و در تصــغير اغلب قلمدان سازها تقريباً يك سال بر سر يــك قلمــدان كــار مي

ام توقف خود در ايران يك قلمداني اشكال يد طولاني دارند مصنف اين كتاب در ايّ

حضرت خاقان مغفور بر روي آن ترســيم شــده بــود و از ابتياع نمود كه صورت اعلي

الحقيقه نقاش آن تصوير خيلي اوقــات صــرف هاي بسيار ممتاز ايران بود و فيقلمدان

آن كرده بود و ديگر از صــنايع نقاشــهاي ايــران كــه اهتمــام كلــي دربــاره آن دارنــد 
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شود كــه روي آنهــا را جلد كتاب است چنان كه غالباً بعضي جلدها ديده مي  ،نقاشي

انــد نقــاش تيماج چسبانيده و بر روي آن انواع مرغهــا و گلهــاي خيــالي ترســيم كرده

كند كه در تصوير اين اشكال مهارت كاملي به كار بــرده ولــي ايراني چنين گمان مي

نعت و علم نقاشي ندارد و هم چنــين داند كه اين اشكال به هيچ وجه ربطي به صنمي

اند و با اين كه به شود كه روي آنها را تصوير بلبل نقش كردهها ديده ميبعضي پرده

قاعده نقاشي ترسيم نشده عجب در اينجاست كه پر و بــال بلبلهــا را نيــز بــه رنگهــاي 

اند نقاّشان آنجا گل نــرگس و يــاس را بــه رنــگ طبيعــي ترســيم مختلف نقش نموده

كنند و غير از آن دو گل ،ساير گلها را به هــر نــوعي كــه مايــل باشــند از رنــگ و مي

  نمايند.روغن مزين مي

در ايران صنعت ميناكاري چندان قرب و منزلتي ندارد و غالباً مينا را بر روي طلا و 

نمايند و درواقع اين صنعت مخصــوص اهــالي نقره به شكل دايره كوچك ترسيم مي

از مينا آن قطعه طلا يا نقره است كه نقاش صفحه آن را گرد كرده   ايران است و مراد

برد كه بعد آن را صيقل نمــوده و بــه طالبــان و در جوف آن انواع رنگها را به كار مي

فروشند و ديگر از اشياء ميناكاري غليانهاي امناي ايــران اســت كــه بــه جــواهرات مي

در قلــم زدن بــر روي طــلا و نقــره و   انــد ايرانيــانترصيع شده و روي آن را مينا كرده

الحقيقه در ايــن صــنعت بــه درجــه مفرغ و مس و برنج و آهن يد طولايي دارند و في

  اند.كمال رسيده

چون در فوق از وضع تمامت نقاشي مذكور داشتيم لهذا مناسب ديــدم كــه قــدري 

  هم از حالت نقّاشان ايران و طرز دكّانهاي ايشان گفتگو نموده باشم.

تربيــت هســتند عمومــاً قــوه  بعضي نقّاشان ايران زمين تربيت شــده و بعضــي بيغالباً

ور مي شــود و از آن قبيــل اســت متخيله ايشان به كشيدن تصوير پهلوانهاي قديم متصــّ

تصوير رستم سياه ريش و ضد او ديو سفيد كه هميشه مايلند تصوير اين دو نفر را در 

ارند كه تصوير ليلــي و مجنــون را بــا بعضــي همه جا ترسيم نمايند و نيز ميل مفرطي د

اند رســم كننــد اغلــب ايــن حيوانات وحشي و سباع و درندگان كه او را احاطه كرده

  فروشند.اشكال را روي پرده و يا كاغذها رسم نموده به مشتريان مي
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سز در ايام روزه طولاني خود به اين درجه ضعيف و لاغر نشــده بــود قطعاً دكتر تن

نماينــد و نيــز نقّاشــان مزبــور بســيار ايران تصوير مجنون را لاغر ترســيم مي  كه نقّاشان

مايلند كه تصوير حضرت سليمان را با بسياري از طيور و وحوش و جمعــي از وزراي 

  بارگاه ترسيم نموده و به طالبان و غيره به فروش برسانند.

 اگرچه اغلب تصــويرات مــذكوره در فــوق تــاريخي نيســت و مجعــول اســت ولــي

مشاراليهم آنها را صحيح دانسته و به اعتقاد كامل تصوير آنها را به رنگهــاي مختلــف 

آويزند و نيز غالباً تصوير سحره و جــادوگران رنگين نموده و به ديوار دكّان خود مي

قديم ايران را به رنگهاي مختلف و خيلي مضحك ترسيم نموده و انتظــار فــروش آن 

  برند.را مي

ت كــه كــار نقّاشــان كتــب يعنــي آنهــايي كــه در كتابهــا تصــوير اين را هم بايد گف

تر است و از بدبختي نقّاشهاي مزبور اين كشند از كار تمام نقاشها بدتر و مضحكمي

است كه اين اوقات از بمبئي كتب مصوره زياد به انضمام ســاير تصــويرات بــه ايــران 

يران بهتــر از نقاشــي خــود آورند چون نقاشي اهالي بمبئي در نظر طالبان و اهالي امي

كند لهذا صنايع نقّاشان ايران مغلــوب و اشــكال بمبئــي غالــب آمــده ايرانيان جلوه مي

است بعضي از نقّاشان معروف ايران الحال مشغول به ترســيم تصــويرات كتــاب الــف 

حضرت شهريار ايران هستند كه با كمال وقــت اشــكال لازمــه آن كتــاب را ليله اعلي

چون از حالت و شغل نقّاشهاي ايران فارغ گشتيم شايسته است كه به   نمايندترسيم مي

ذكر طرز دكّان نقّاشها و وضــع و تركيــب آن بپــردازيم و مطالعــه كننــدگان را آگــاه 

هاي سازيم. دكّان شخص نقاّش عبارت از يك اطاق روشني است كه خالي از زينت

فتــاده و نقّــاش آن بــه باشد و در يك گوشه اطاق يك دشك مربع شكلي امعتبره مي

طريق مربع بر روي آن نشسته است اسباب و ملزوماتي كه مشــاراليها بــه واســطه آنهــا 

رساند و بر روي يك ميز كوچكي گذارده شده اســت كارهاي نقّاشي را به انجام مي

كني) است كه آن را بــر حســب عــادات از قطعــه ســفال حليكي گوده (ظرف رنگ

مويي مشــاراليه نمايند ديگر قلمآن انواع رنگها را محلول مي  اند و در ميانتعبيه نموده

مــويي ممالــك مــا دارد و آن را بــر حســب معمــول بود كه او تفــاوت بســياري بــا قلم
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نمايــد اوّل نمايند وقتي كه نقّاش ايراني شروع بــه نقّاشــي مياستادان ايران درست مي

را بــر روي زانوهــاي خــود ني غليان را بــر دهــان خــود گــذارده و بعــد پــرده نقّاشــي  

كند و دو چيز كه از ملزومات نقّاشان است موئي بر روي آن كار ميچسبانده و با قلم

و بايد حتماً نقّاش به واســطه آنهــا كارهــاي خــود را انجــام بدهــد در ايــران اســتعمال 

بايد بر روي آن شخص نقّاش بنشيند شود و آن دو چيز يكي صندلي است كه مينمي

ه پايه نقّاشي است كه بايــد پــرده را بــر روي آن نصــب نمــوده و نقّاشــي و ديگري س

نمايد چنان كه مذكور داشتيم نقّاش ايراني غير از تصوير دو چيز به هيچ چيــز همــت 

گمارد يكي از آنها پهلوانان قديم ايران ديگري نقّاشي بر روي قلمــدان و بعضــي نمي

  اند.اختراعات است كه در نقّاشي احداث نموده

رسد ولي در عوض گويا تصــوير در ايران تصوير ايرانيان بسيار ارزان به فروش مي

شــود اغلــب زنهــاي نسوان و اطفال به تضعيف گران تر از تصوير مــردان فروختــه مي

شــود و چشمهاشــان ها و كتب متفرقــه ملاحظــه ميايران كه تصويرشان بر روي پرده

عقيق قرمز و مژگــان مطبــوع آنهــا انبــوه و درشت و متفكر و لبهاي آنها آبدار و مانند 

هاي آنها مانند سيب و گيسوان آنها به رنگ بلوط يا خرمايي رنگ ترسيم بلند و گونه

برد و نيز شود شخص نقّاش وقت و مراقبت كاملي در ترسيم آن اشكال به كار ميمي

مــام كنند كه وقتي آن صورت با لباس آن تدر ساختن لباس نسوان به قدري دقت مي

شود و غالباً لباس اطفال و نسوان الحقيقه جلوه مخصوصي از او نمودار ميشود فيمي

دهد و پس از آن كه آنها را تمام نمود طالبان و مشتريان آنهــا را را از شال ترتيب مي

  نمايد.به مبلغ كثيري ابتياع مي

هميشــه ميــل نقّاشان ايران زمين مانند نقّاشــهاي دولــت ديزانْــت (دولــت رُم قــديم)  

مخصوصي دارند كه در تصاوير و اشكال قدري طلا و يا قدري نقره استعمال نماينــد 

و محض اين كه بخواهند آن تصــويرات شــكوه مخصوصــي داشــته باشــد، اوّل روي 

اندازنــد و پارچة آن پرده را مطلّا و يا مفضّض نموده و بعــد همــان مكــان ســايه را مي

نمايــد نظر پرده را تقريباً چنــد مرتبــه تضــعيف ميچون استعمال طلا و نقره شكوه و م

دهنــد و ديگــر از كارهــاي لهذا مشتريان هم در خريدن آنها بــدون امســاك پــول مي
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  نمايند.نقّاشان مزبور اين است كه صندلي و تخت و فنجان را مطّلا و مزين مي

 نقّاشان ايران ترسيم شمايل حضرت ختمي مرتبت محمّد مصطفي صــلي االله عليــه و

آله را با تصويرات حضرت مرتضي علي و امام حسن (ع) و امام حسين (ع) از جملــه 

خوانند و چون در مذهب اسلام قدغن اكيد رفتــه اســت كــه نبايــد تصــوير صنايع مي

انسان ترسيم گردد لهذا نقّاشان مزبور وقتي كــه تصــويرات مقدســين و بزرگــان ديــن 

نمايند ولــي ه نقاب مستور و مخفي ميكنند صورت آنها را به واسطخود را ترسيم مي

الحال چندي است كه به اقتضاي زمان اين حالت متروك است چه در بعضي امــاكن 

شمايل حضرت اميرالمؤمنين علي (ع) ديده شده اســت كــه صــورت آن حضــرت را 

اند عموماً تصوير و هيكــل حضــرت اميرالمــؤمنين عبــارت از بدون نقاب ترسيم كرده

گون و ريش او سياه و لاعضايي است كه صورت او قدري گندميك انسان متناسب ا

اطراف صورتش را احاطه نموده است و لباس آن حضرت عبارت از يك پارچه سبز 

انــد و در دســت آن امــام رنگي است كه آن را سادات علامت امتياز خــود قــرار داده

ت و خود شمشير و اطراف صورت و سر آن مقتدا قطعه نور متشعشي احاطه نموده اس

گوينــد كــه ســابق بــرين اند (ايرانيــان ميآن حضرت بر روي پوست بز كوهي نشســته

  اند).نمودهپوست جانوران را به عوض قالي استعمال و مفروشات مي

ه   ك ي  س ل ج م ر  ه ر  د و  د  ن ت س ه ي  س ف ن ك  ي ن و  ق  ي ل خ و  ر  ق ؤ م ن  ا م د ر م ي  ن ا ر ي ا ن  ا ش ّا ق ن ه  چ ر گ ا

ن  آ د  ن ك ت  ا ق لا م ن  ا ش ي ا ا  ب ن  ا س ن ح ا م ر  ا ي س ب ا  ر ا  ي ه م س  ف ن ه  ت س ك ش و  ر  ض  ق و ع ر  د ي  ل و د  ن ي ب

ن   ا ر ي ا ي  ل ا ه ا ه  ك د  ن ر ا د ي  ط ر ف م ل  ي م ه  ش ي م ه و  د  ن ت س ه ج  ن ر د  و ز و  ع  ب ط ك  ز ا ن ي  ل ي خ ن  ا ش ي ا

ن  آ ر  و د ق م ل ا ي  ت ص  ح خ ـ ـ ش ك  ـ ـ ي ا  ـ ـ ب ن  ــ م ز  ا ر ي ـ ـ ش ة  د ـ ـ ل ب ر  د د  ن ي ا م ن ب ي  ن ا ب ر ه م و  م  ا ر ت ح ا ا  ر ا  ه

ت   و ـ ـ ع د ن  د ر و ـ ـ خ ه  و ـ ـ ه ق ه  ـ ـ ب د  و ـ ـ خ ن  ا ـ ّـ ك د ه  ـ ـ ب ا  ر ـ ـ م و  ا  ً ا ب ل ا غ و  ه  ت خ ا د ن ا ي  ئ ا ن ش آ ح  ر ط ي  ش ّا ق ن

ي  ي م م ن و  ا ن  ّا ك د ه  ب ع  ق و م و  د  ع و م ر  س ر  د ه  ا گ ر ه و  د  و م ي ن م ي  ل ي خ ن  م ز  ا و  ا م  ت ف . ر د ي ج ن   ر

هائي كه در بازارها بــه قيمــت در اوايل اين فصل من فراموش نمودم كه از صورت

رسد ذكري كرده باشــم ولــي چــون الحــال بــه پنج شاهي و شش شاهي به فروش مي

يرها بســيار مناســب و ارزان اســت گويم كه اگر چه قيمت آن تصــوخاطر آوردم مي

رســانند و تمــامي مصــداق آن ولي در عوض بــا كمــال صــنعت و دقّــت بــه اتمــام مي
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  ها عبارت از وضع زندگاني و طريقه رفتار ايرانيان است.صورت

  فصل چهاردهم 
در بيان دكّان دلاّكي و مشهدي حسن سلماني و اصلاح ريش و 

است و نيز از وضع تراشيدن سر  هاي ايران كه از چيت ساخته شده عرقچين 
  شود. وگو ميو غيره گفت 

  

در ايّام توقف خود در ايران يك روزي به خيال افتادم كه به دكّان دلّاكي مشهدي 

حسن نام سلماني داخل شده و از وضع و حالت آن مكان مستحضــر شــوم (در ايــران 

ده باشــد السلام در مشهد مقدس مشرف ش ــهر كس به زيارت حضرت امام رضا عليه

شود) مشهدي حسن سلماني غالباً به منزل من به اسم اصلي او لفظ مشهدي افزوده مي

دادم و تراشيدو اجرت اين كار را در هر ماهي مبلغ پنج هزار ميآمده و ريش مرا مي

آمــد و در آن جــا ســر مــرا بــه هر وقت كه ميل به حمام داشتم او با مــن بــه حمــام مي

داد و شــو مــيوام گلهــاي مشــرق زمــين بهتــر اســت شستواسطة گل شيراز كه از تم

دادم .مشــهدي حســن اجرت اين كار را هم به او در هر ماه بيش از يــك تومــان نمــي

مشاراليه وقتي كه به تراشيدن و يا شســتن ســر مــن مشــغول بــود دائمــاً ماننــد روزنامــة 

ن از او ســؤال نمود و وقتي كــه م ــفيگارو از براي من اطلاعات بلديه شيراز را نقل مي

ها را از كدام سرچشمه معتبر و از كدام شــخص وگو سخننمودم كه تو اين گفتمي

دانم شما چرا به دكّان دلّاكي من گفت صاحب نميموثقي شنيده در جواب به من مي

نمائيد آخر مرا مفتخر كرده آن آوريد و مرحمت خود را از من دريغ ميتشريف نمي

نمائيد و استماع بعضي مطالب را هــم بكنيــد مــن از اســتماع جا بيائيد و صرف غليان ب

اين مطلب به مشاراليه اظهار داشتم وقتي كــه مســلمانان مــرا در دكّــان تــو ببيننــد چــه 

خواهند گفت .مشهدي حسن گفت مسلمانان هيچ چيز نخواهند گفت بلكه به واسطة 

كه اگر شيطان حق  گفتآمدن شما مرا بيشتر از سابق احترام خواهند كرد و ضمناً مي

دانم كه سر او را در كمال خوبي الزحمه مرا به خوبي ادا بنمايد من خود را مجبور مي

كشــم شــما ايد كه چگونه من دنــدان مــردم را ميگفت آيا شما ديدهبتراشم و نيز مي

ايد و ايــن چنــين دكتر هستيد و دندان مردمان متموّل و شــاهزادگان عظــام را كشــيده
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وگوهــا ايد وقتي كه اين گفتام شما هنوز رؤيت ننمودها كه من كشيدههايي ردندان

ماليد روزي بــه مرا مي نمود دست خود را تر نموده و با انگشتان خود زيرگلويرا مي

هاي متعدد از دهان يــك شخصــي بيــرون كشــيده ام كــه هــر من گفت كه من دندان

فتم مشهدي حسن هرگز ديده نشــده اند من به او گها داراي پنج پايه بودهكدام از آن

  است كه يك دندان پنج پايه داشته باشد.

هاي دهاقين و اهالي دهات پــنج پايــه دارد و مشهدي حسن گفت هر يك از دندان

ام كه يك دندان شش پايه هم داشته است و در گاهي خود من با دو چشم خود ديده

شــود ايم كــه چگونــه ميخواستم از مشهدي حسن سؤال بنماين ضمن من مجدداً مي

كه دندان شش پايه داشته باشد مشاراليه دماغ مرا گرفته شروع بــه تراشــيدن صــورت 

من گذاشت در آن حالتي كه مشاراليه با تيغ دلّاكي خود كه دســتة از چــوب داشــت 

كردم كه ايرانيان چــه قــدر مردمــان مشغول تراشيدن صورت من بود با خود خيال مي

اً مشهدي حسن مشاراليه آغاز سخن كرده و گفت: آيا شما گويي هستند مجدددروغ

هــا را فصــد گــذارم آنايد كه من چگونه شــاخ  حجامــت بــر پشــت مردمــان ميديده

هاي شكســته و از جــا در رفتــه را معالجــه ايــد كــه چگونــه اســتخوانكنم آيا ديدهمي

حكماي قديم   نمايم هرگاه شما به دكاّن من تشريف بياوريد در آن جا تمام صنايعمي

بايــد ايران را خواهيد ديد و من در اين محل شما را كه حكيم انگليســي هســتيد و مي

افلاطون و ابوعلي سينا و بقراط چندين سال در نزد شما به ســمت شــاگردي تحصــيل 

گويم آيا من گــردن شــما را معالجــه ننمــودم مــن علم طب بنمائيد شاهد گرفته و مي

ا گردن مرا معالجه نموديد مشهدي حسن مجدداً بــه گفتم: بلي آقا مشهدي حسن شم

سخن آمده، گفت: اي صاحب اگر باز كردن شــما درد بگيــرد غيــر از مــن كســي را 

سراغ داريد كه عقب او فرستاده و شما را معالجه بنمايد؟ گفتم: خير مشــهدي حســن 

كنم از نفوس و شما معالج خوبي هستيد. مشهدي حسن گفت: اين معالجه كه من مي

العزّه به من مرحمت فرموده است و تمام خــانوادة مــا از بركتي است كه حضرت ربّ

اين نفوس قدري بهره و نصيبي دارند. گفتم: مشهدي حسن شما انتظــار مــرا در فــلان 

روز بكشيد كه من آن روز به دكّان شما خواهم آمد. مشهدي حسن گفــت: شــوخي 
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تمــاً خــواهم آمــد. مشــهدي حســن كنيد يا خير، خواهيد آمد؟ من گفــتم: خيــر، حمي

گفت: حالا ميل به تماشاي دكان من داريد، پس فردا دو ساعت بعد از طلوع آفتــاب 

وقت بــازار مــا از مشــتريان گــرم اســت. مــن گفــتم:  من منتظر شما هستم؛ زيرا كه آن

شاءاالله ســاية صــاحب از چشم فردا در سر موعد خواهم آمد. مشهدي حسن گفت: ان

فرمايي شــما در دكــان مــن اســباب حتماً فراموش نكنيد چه تشريف سر من كم نشود.

  شود. ازدياد اعتناي مردمان نسبت به من مي

وگوها مشاراليه آلات دلّاكي خود را با عباي خود برداشــته، پس از اتمام اين گفت

در زير بغلش گذارده و با كمال محبت با من وداع نموده، به طرف دكان خــود روان 

رفتن او ملك محمد نوكر من در حالتي كه دستمالي را براي خشــك   گشت. پس از

كردن صورتم به دست من داد اظهار داشت كــه آيــا شــما بــه دكــان مشــهدي حســن 

خــواهم كــه دكــان خواهيد رفت؟ من به نوكر خود گفتم: البته خواهم رفت؛ زيرا مي

دانيد كه چرا او شما دلّاكي ايرانيان را تماشا بنمايم. ملك محمد مجدداً گفت: آيا مي

را از براي فردا دعوت كرد؟ گفتم: خير، ولي محتمل است براي اين باشد كه من در 

كارهاي او، او را كمك بكنم. ملك محمد گفت: خير، هرگاه شما به دكان او برويد 

بعد او به مشتريان خود خواهد گفت كه دكتر انگليسي در نزد من آمــده بــود كــه من

گيرد. اگرچه اين گفتگوي ملك محمد قدري در نظــر مــن نــاگوار چيزي از من ياد ب

جا منصرف شود، ولي آمد و چيزي نمانده بود كه طبعم منزجر و خيالم از رفتن به آن

با وجود آن اعتنا به حرفهاي نوكر خود ننموده و با خود گفتم كه فــردا حتمــاً در ســر 

يشتر از همه ميل مرا راغب موعد در دكان مشاراليه خواهم رفت، و عمده جهات كه ب

به رفتن دكان مشهدي حسن نمود، آن بود كه اوّلاً دكان او در همان محله كــه منــزل 

شناخته من بود اتفاق افتاده بود؛ ديگر آن كه تمام ساكنين شهر شيراز به خوبي مرا مي

  شد.رفتم شايد از براي مشهدي حسن اسباب خيال ميو هرگاه به دكان مشاراليه نمي

لاصه، من روز ديگر كه يوم پنجشنبه و شــب جمعــه بــود، بــه عــزم ديــدن دكــان خ

مشهدي حسن از خانه بيرون آمده و به طرف كوچه كه آن دكان در جنــب آن واقــع 

بود روان گشتم و پس از طي قدري راه همين كه بــه دكــان دلاكــي مشــهدي حســن 
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پــاكيزگي و نظافــت مشاراليه رسيدم، ديدم كه تمام در و ديــوار آن دكــان در كمــال  

الشكل بود كه ديوارهاي است. خود آن دكان عبارت از يك اطاق چهار گوش مربع

آن را با گچ سفيد و سطح آن را با آجر مفروش نمــوده بودنــد. در وســط ايــن اطــاق 

ها كاشته شده بــود واقــع شــده و (يعني دكان) باغچة بسيار كوچكي كه بعضي از گل

كوچكي به شكل مثمّن مرتفع بود كه بــر بــالاي در يك طرف آن باغچه يك ستون  

آن ظرفي مملو از آب گذاشته بودند و آبي كه در آن ظرف بــود در وقــت تراشــيدن 

شد، اكثر بلكه عموم ايرانيان تمام موهاي سر خــود سر و صورت ايرانيان استعمال مي

يدن بــاقي تراشند و جوانهاي آنجا غالباً قدري از كلّة خودشان را در وقت تراش ــرا مي

شود به اصطلاح خودشان موســوم بــه گذارده و موهايي را كه از آن محل روييده مي

تراشــد، بنــابرين اند و هر شخصي كه كاكُل داشته باشد هرگز آن را نميكاكُل نموده

شــود. در اندك مدتي طول آن كاكلها از اندازة معيّن تجاوز كــرده و خيلــي بلنــد مي

خواهند بيرون روند آن وقت كاكل خــود را گلولــه كي ميوقتي ايرانيان از دكان دلا

نمايند. ايرانيان چنين اعتقاد دارند كه وقتي كه نموده و در زير عرقچين خود پنهان مي

از دنيا ارتحال نمودند حضرت پيغمبر كاكُل آنها را گرفتــه و بــه آن حالــت ايشــان را 

شود كه آنها بــه هــيچ وجــه ينمايد. بعضي از جوانها در ايران ديده مداخل بهشت مي

تراشند، بلكه وقتي موهايي را كه بر روي شقيقة بناگوش آنان روييده شده است، نمي

كه آن موها بلند شد آنها را ترتيب داده و مانند زلف آنهــا را در پشــت گــوش خــود 

خوابانند. خلاصه ساكنين ايران در هر هفته يك مرتبه به غير از كاكل تمام موهاي مي

الحقيقه بايد گفت كه ايرانيان اين كــار را از روي عقــل و تراشند و فيود را ميسر خ

نمايند؛ زيرا كه چــون در تابســتان هــواي اكثــر بــلاد ايــران بــه شــدت گــرم شعور مي

اند، لهــذا تراشــيدن ســر شود و تمام ساكنين ايران عادت به باز گذاشتن سر ننمودهمي

شــود و نيــز در ايــران شــدن ســر آنهــا مي  اي يك مرتبه اسباب آسايش و خنــكهفته

زنند، بلكه هــر تراشند و ريش خود را ابداً تيغ نميمردمان مسنّ تمامي سر خود را مي

افزايند و اين را نيز بايد ملتفت شد كه چون مرحوم مغفــور قدر بتوانند بر طول آن مي

ه بــود و كه ريش انبوه داشت و او را شكوه مخصوصــي داد  - طاب ثراه- فتحعلي شاه  
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گذاشت، اين طرح را گذارد؛ لهذا اين معني ماية ازديــاد احتــرام تا حد كمر ممتد مي

ريش شده و در ايران معمول شد كه مردم ريشهاي خود را بــه قــدر امكــان تربيــت و 

  كردند.بلند مي

در ايران ريش بسيار محترم است و اگر هر آينه در نزاع و ســاير اتفاقــات شخصــي 

ماند كه ضرر بسيار و خيانــت كــاملي در ود را بگيرد مثل آن ميريش طرف مقابل خ

حق صاحب ريش معمول داشته باشد. عموماً ايرانيان ريش خود را در حمام به واسطة 

  نمايند. رنگ و حنا ملوّن و خوشرنگ مي

خواستم داخل دكان مشهدي حسن سلماني بشــوم، ديــدم خلاصه، وقتي كه من مي

در مقابل آفتاب نشسته و خود را به واســطة حــرارت آفتــاب كه يكي از دهاقين آنجا  

نمود. آن شخص شكل مضحكي داشت؛ زيرا كه ريش خود را حنا گذاشــته گرم مي

شد كه و برگهاي چند از كلم بر روي آن چسبانده بود و از دور همچنين استنباط مي

او   خود اين مرد بنفسه مضحك و شوخ است؛ اگرچه هموطنان او بر شــكل و هيكــل

نمودند، ولي همين كه نظر خواب آلودة او بر من افتاد، من نتوانستم كه از تمسخر مي

خنده خودداري نمايم. بعد دهاتي مشاراليه مجدداً به خواب رفت و اميد آن را داشت 

كه پس از چند ساعت ريش و موهاي او در كمال خوبي رنگ خواهد گرفت. وقتي 

به قدري مشاراليه از ورود من خوشحال و بــه   كه به دكان مشهدي حسن وارد گشتم،

گفــت: خــوش قدري از من تشكر و امتنان نمود كه من متحيّــر شــدم و در ضــمن مي

آمديد، قدم بر ديدة ما نهاديد، چه قدر شما از ورود خود مرا خوشحال كرديد و چــه 

منت بزرگي بر دكان و خود من وارد آورديد. پس از آن يك صندلي از براي من در  

گوشة آن دكان گذارده و من بر روي آن قرار گرفتم و بعد غلياني از تنباكوي معطر 

شيراز ترتيب داده به دست من داد و من در حالتي كــه مشــغول كشــيدن غليــان بــودم 

خود را حاضر ساختم كــه اطلاعــي از وضــع آن دكــان حاصــل نمــايم. وقتــي كــه بــه 

و پاكيزگي آن دكان بــر بســياري  الحقيقه نظافتاطراف خود نظر كردم، ديدم كه في

از اطاقهاي معتبر ايران ترجيح و برتري مخصوصي دارد و در و ديوار مقابل آن دكان 

دو طاقچه ساخته شده بود كه در روي آنها تمام اسباب و متعلقات دلاكي حاضر بود 
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الشــكل و يــك هاي مربعو آن اسباب عبارت از چندين عدد مقــراض و نشــتر و آينــه

تين و چندين عدد تيغ دلاكي و يك چاقوي منحني بود كــه بــه واســطة آن جفت كلب

رسانيد و نيز در آن جــا مشهدي حسن مشاراليه بعضي عمليات جراحي را به انجام مي

چندين عدد شانة سياه بود كه آنها را به نظر دقت ملاحظه كردم. با وجود آن كــه در 

ي كه در آنجا ديده شد ايــن بــود آن دكان تمام اسباب دلاكي مهيا و حاضر بود نقص

كن موجود نبود و سبب نبودن آن اين بود كه در ايران كه در آن دكان ماهوت پاك

نمايند و ديگر از اشيايي كه در آنجا ديــده شــد هنوز آن اسباب را بسيار استعمال نمي

چهار دسته گل بود كه دو تاي از آنها عبارت از گل نرگس معطــر بــود كــه در ميــان 

اي هر يك از آن چهار دسته گل قطعة كاغذ الواني محض نزاكت شدّ و وصــل برگه

نموده بودند. ايرانيان خاصه ارباب صنايع ميل مفرطي نسبت به گلها دارند و به همــين 

ها و دكانهــاي ايرانــي هــر نــوع گــل و ريــاحين سبب است كه در فصل گل در خانــه

يــك قاليچــة مرغــوبي كــه   شود. خلاصه ســطح آن دكــان بــه واســطةمعطره ديده مي

مشهدي حسن آن را از جهــت مشــتريان محتــرم و متمــول خــود حاضــر ســاخته بــود، 

مفروش بود. من خيلي ميل داشتم كه بر روي آن قالي قدري نشسته استراحت نمايم، 

بايستي قريب چند ساعت در اين دكان متوقف باشم و بــه جــز صــندلي ولي چون مي

نموده بــودم، لهــذا خــواهش خــود را از نشســتن بــر نشستن بر روي چيز ديگر عادت ن

  روي آن قالي منصرف نمودم.

شــدند، او را بــه لقــب اســتاد و يــا هايي كه در دكان مشهدي حسن وارد ميمشتري

نمودند. صورت ظاهر اين شخص بسيار ملــيح و ريــش او انبــوه و مشهدي خطاب مي

شــلوار بســيار گشــاده و   خرمايي رنگ بود. لباس او عبارت از يك ارخالق قلمكــار و

يك جفت گيوة نازكي بود. مشاراليه قبل از تراشيدن سر و اصلاح صــورت مشــتريان 

آستين پيراهن خود را محض ممانعت در عمــل تراشــيدن بــالا زده بــود و در كمــرش 

نامند آويخته بود. اين اســباب از يك ظرف مس مدوري كه آن را ايرانيان قمقمه مي

بسيار لازم است؛ زيرا كه اغلب اماكن مملكت ايران آب   براي دلاكهاي كوچه گرد

شود و در يك طرف كمربند او يك قطعه سنگي آويخته بود كــه به ندرت يافت مي
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نمود و در وسط كمربنــد او يــك تيغ خود را در وقت كُند شدن به واسطه آن تيز مي

حفوظ بودنــد جانطه و كيفي آويخته بود كه مابقي اسباب و متعلقّات دلاكي در آن م

و در بغل او يك آينة كوچكي بود كه آن را پس از تراشيدن سر و اصــلاح صــورت 

داد كه صورت خود را ملاحظه نمايند و بــر ســر مشــاراليه مشتريان به دست ايشان مي

گذارنــد. يك شب كلاهي از چيت بود كه آن را ايرانيــان در وقــت شــب بــر ســر مي

نماينــد، ان عرقچين و شب كــلاه اســتعمال ميساكنين اصفهان بيش از ساير سكنة اير

ولي در طهران به جز يهوديان هيچ يك از مسلمانان عرقچين و شب كــلاه را در روز 

حضرت شاه عزيمت گويند در وقتي كه موكب همايوني اعليگذارند. ميبر سر نمي

دارالسلطنة اصفهان نمود، همين كه نزديك به آن شهر رسيد جميع ســاكنين آنجــا در 

كلاه داشــتند، بــه اســتقبال آن شــهريار شــتافتند و در ايــن حــال حالتي كه بر سر شــب

حضرت همايوني چنان گمان نمود كــه فقــط بــه اســتقبال او يهــودان متوقفــه در اعلي

اند؛ ولي چون بــه تــدريج رعايــاي اصــفهان بــه عــزم اســتقبال آن اصفهان بيرون آمده

كلاه مزبــوره را داشــتند؛ لهــذا آن شدند و همگي بر سر همان شــبشهريار خارج مي

سلطان معظم تعجب نموده و به يكي از وزراي خود را كه به شرف ملازمــت ركــاب 

حضرت مشرف بود، خطاب نموده فرمودند: آيا ما در اصــفهان از مســلمانان آن اعلي

اند؟ وزير مشــاراليه بــه حضــور مبــارك رعيت نداريم كه يهوديها ما را استقبال كرده

كلاه بــر ســر شت كه عادت اهالي اصفهان بــر ايــن اســت كــه تمامــاً شــبمعروض دا

گذارند. چون آن شهريار ملتفت شــدند كــه مســلمانان اصــفهان هــم از ايــن قبيــل مي

بعد هيچ يك از ها بر سر دارند، لهذا غدغن اكيد و منع بليغ فرمودند كه منكلاهشب

سر بگذارنــد و بــر حســب امــر كلاه بر مسلمانان اصفهان مأذون نيستند كه روزها شب

گذاشتند، ولــي پــس از كلاه بر سر نميآن شهريار ديگر رعاياي اصفهان روزها شب

  ها معمول شد.كلاهخروج موكب همايوني از اصفهان، ثانياً به تدريج آن شب

خلاصه، در اين دكان به غير از مشهدي حسن و پســر او كــه بــه تراشــيدن ســرهاي 

نفر شاگرد ديگر هم بود كه آنها از جهت مشتريان متمــول دهاقين اشتغال داشت، دو  

دادند. در وقتي كه من در آن دكان نشسته بودم ناگاه و محترم غليان تهيه و ترتيب مي
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ديدم كه يك شخص تاجري كه يك دســت فلــج داشــت، وارد شــده و بــه تكليــف 

مشهدي حسن بر روي قــالي قــرار گرفــت. ناگــاه پســر او بــا يــك مهــارت و ســرعت 

به آواز حزين  يوسف و زليخاالعاده دست او را روغن ماليده و چند شعر از ابيات فوق

  تغني نمود.

در اين حال مجدداً يك تاجر ديگر كه ملبس به قباي صوف بود، داخــل در دكــان 

شده و بر روي همان قاليچه قرار گرفت. به محض نشستن او فــوراً مشــهدي حســن بــا 

دّت چند دقيقه سر او را كه مانند گلولة بليارد بود، داشت و تا مدست خود آب برمي

نمود و در آن بين كه مشغول تراشيدن سر مشاراليه از جهت تراشيدن نرم و حاضر مي

گرديد، شروع به تكلمات نمود و تمام مشتريان و حضاري كه در آن دكــان حضــور 

ايــن ضــمن داشتند، شروع به صرف غليان و گفتن جفنگياّت و مهملات نمودنــد. در  

گفتم كــه ســاكنين ايــران در چنــين كه ايشان به گفتن مشغول بودند من بــا خــود مــي

روزي كه روز پنجشنبه باشد، به چه كاري غير از گفتن جفنگياّت و هزليّات مشــغول 

بشوند، چه در اين مملكت چون زمان و وقت در انظار ســاكنين عظمــي نــدارد، لهــذا 

ري كــه مايــل باشــند و بــه هــر گفتگــويي كــه سبب اين شده است كه آنها به هــر كــا

نمايند. پس از قدري گفتگو مــن ديــدم كــه صــحبت آنهــا بــه خواسته باشند اقدام مي

گفــت كــه مسائل پلتيك و اخبار بلديه و ساير اطلاعات رسيد؛ مثلاً يكــي از آنهــا مي

گفــت در چنــد روز قبــل فــلان شــخص فلان كس ديروز متأهل شــده و ديگــري مي

گفت فلان شخص نزديك جة خود را مطلقه نمايد و سيمي از آنها ميخواست زومي

است كه مفلس شود و آن مرد اين اوقات به زيارت عتبات مشرف خواهد شد؛ و نيز 

الامر مصاحبت آنها منتهي به نرخ اجناس و حبوبات و ترياك گرديد و در هر عاقبت

داشــت و بــه مناســبت يك از آن اشخاص يكي از اخبار مذكور در فوق را اظهار مي

خوانــد و بعــد از مــن كــه فرنگــي بــودم مقال چند شعر از اشعار شعراي ايرانــي را مي

گفت: صاحب اين اخبار كه من معروض داشتم آيا صحيح اســت تصديق خواسته مي

النــاس هــم ســر خــود را يا خير؟ در جلوي دكان مشهدي حسن فقــط دهــاقين و عوام

در اين حال يكي از دهاقين حول و حوش شــيراز بــه نمايند.  تراشند و هم فصد ميمي
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دكان مشاراليه آمده و از درد دندان شكايت نمود. مشهدي حســن فــوراً كلبتــين را از 

طاقچه دكان برداشته و به سه حركتِ كلبتين آن را از دهان دهاتي بيرون آورد و بعد 

ر كجا پنهان شده ريشة آن دندان را به من نشان داد و گفت: صاحب! ببينيد كه درد د

است. غرض آن كه دهاتي مزبور پس از آن كه از دست كلبتــين مــتخلص شــد فــوراً 

الزحمه به مشــهدي حســن داده و دست خود را به جيب برده يك چيزي به رسم حق

اش گذارده بود از دكان خــارج شــد. پــس از در صورتي كه دستش را بر روي گونه

مــرض وجــع مفاصــل بــود وارد دكــان   رفتن او ديدم كه يك شخصــي كــه مبــتلا بــه

الفــور بــه گرديده و بــه مشــهدي حســن مشــاراليه شــكايت از درد نمــود. مشــاراليه في

شاگردان خود حكم نمود تا اسباب آهني او را بر روي آتش گذارده تا به حدي كــه 

نزديك بود سفيد شود و پس از حمد و ثناي الهي و صلوات بر جمال پاك محمــد و  

ن قطعه آهن را بر روي چهاربند آن شخص رنجــور چســبانيد. ولــي آن ائمة اطهار، آ

مريض مانند پهلوانان مشهور طاقت آتش را نموده و در وقــت رفــتن مبلــغ معينــي بــه 

الزحمه به مشهدي حسن داد. در اين حال من از روي صندلي برخاســته و از رسم حق

ن مرا عازم رفــتن دكان خارج شده، به عزم منزل روان گشتم، ولي مشهدي حسن چو

پايــان از ديد فوراً دست از كار كشيده و تا به درب منزل در حالتي كــه تشــكّرات بي

  نمود، مرا مشايعت كرد.من مي

وقتي كه به منزل داخل شدم نوكر من ملــك محمــد بــه نــزد مــن آمــده گفــت: اي 

صاحب! من شما را قبل از وقت مستحضر نمودم كه اگر شما به دكــان آن قبــر هفــت 

در ريده برويد، او به مشتريان خود خواهد گفت كه صاحب آمده بــود كــه در نــزد پ

من تحصيل يك چيزي نمايد. من گفتم: چه اتفــاقي افتــاده اســت؟ ملــك محمــد در 

جواب اظهار داشت: صاحب! اين مشهدي حسن متقلّــب بــه آن دو تــاجري كــه شــما 

ه دكان محض آن آمــده بــود نماييد، گفته است كه دكتر مشاراليه بآنها را معالجه مي

كه ببيند چگونه بايد دندان را بيرون كشيد. من از استماع اين كلمه تبسم نمــوده و بــا 

خود گفتم كه در هر صورت مشهدي حسن دلاك در صنعت خود جوان بسيار ماهر 

  و قابلي است.
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  فصل پانزدهم 
  در بيان بست و ميدان توپخانه و قيمت خون انسان است

  

حضرت شاهنشاه ايــران اســت، يــك ميــدان فة طهران كه پايتخت اعليدر دارالخلا

گويند، ساخته شده، توپ بزرگي كــه وسيعي است كه آن را ايرانيان ميدان ارگ مي

در اين ميدان گذارده شده است كمال شــباهت را بــه يكــي از توپهــايي دارد كــه در 

ايــن تــوپ چنــد نفــر از  اند. در اطرافپشت قراولخانه گارد سواره نظام لندن گذارده

اند و اين اشخاص قاتلين و مقصــرين و مــرتكبين اعمــال اشخاص افسرده حال ايستاده

اند و در اين محل هيچ كس قادر نيست كــه آنهــا اند كه به اين توپ پناه آوردهشنيعه

را به واسطة اعمال و جنايات صادره از آنها مجازات دهد؛ زيرا كه ايــن تــوپ بســت 

مقصر و يا راهزني كه خود را به اين توپ برساند، حتي اگر خائن است و هر شخص  

توان آن را جبر و تنبيه نمود. ولي اگر آن شخص چند ذرع از آن هم بوده باشد، نمي

توپ دور شود حتماً مدعي او مشاراليه را دستگير نموده و خود بشخصه احكام قانون 

يران شخص مقصر به قدري كه از نمايد. در اايراني را در حق او مجري و سياست مي

كند از قانون ايراني كه عبارت از قتل او انتقام و كينه خواهي اقوام مقتول وحشت مي

باشد وحشت ندارد. در اين مملكت خون انسان قيمت دارد و قيمت آن براي اين كه 

قاتل را قصاص نكنند بايد نقداً به ورّاث مقتــول داده شــود و اگــر قاتــل قيمــت خــون 

ول خود را نقداً نداشته باشد، بديهي است كه او را به هر نحوي كه باشــد قصــاص مقت

خواهند نمود. قيمت خون اعم از جوان يا پير مرد و يا زن مساوي و برابر است و حتي 

موافق احكام مذهبي در ممالك اسلام موهايي كه از ريش كنده شــده باشــد، قيمــت 

نماينــد؛ و به مأخذ قيمت شتر حســاب ميمعيني دارد و در ضمن قيمت و ديت آن را  

العين مشاهده نمودم كه به عوض پانزده مــويي كــه در ايام توقف من در ايران به رأي

از ريش رجب نامي كنده شده بود، هر مويي را يك شتر ديه نوشته بودنــد و در ايــن 

حكم قيمت شتر را هفتاد قران كه معادل هفت تومــان ايــران اســت، محســوب كــرده 

د و از ايــن قــرار طــرف مقابــل كــه قــالع و قــامع موهــاي ريــش رجــب نــام بــود، بودن
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بايستي هزار و پنجاه قران به عوض آن پانزده مو ادا نمايد، امام جمعة شيراز حكم مي

را به مهر خود مختوم نموده بودند؛ و نيز هر يك از دندانها و چشمها در اين مملكت 

ضــرري بــه ديگــري وارد آورد، ديــة  دية مخصوصي دارد و به همين طريق هر كــس

معيّني دارد؛ چنان كه در فوق مذكور داشتيم، اگر شخص مقصر قادر بشــود كــه ديــة 

مقتول را بدهد فبها المراد و الاّ در حضور اقوام و ورّاث مقتول خود به اجراي قصاص 

شود، ولي در اين قتل و قصاص مردن شخص قاتل را بر اخــذ در حق خود راضي مي

دهند و حتي در ممالك جنوبيّة ايران عادت بر اين جاري شــده اســت جيح ميديه تر

كه هنگام قتل قاتل هر يك از اقوام و وراث مقتول يك ســلاحي بــا خــود برداشــته و 

قاتل را به واسطة ضــربات غيــر معــدود قصــاص نماينــد. غالبــاً ديــده شــده اســت كــه 

گويد كه من به فــلان خود مي  نوكرهاي ايراني در وقت عبور از دهات و قُرا به آقاي

ام و همــين كــه بــا شوم؛ زيرا كه در آنجا شخصي را مقتــول نمــودهدهكده داخل نمي

ــول  ــرا دســتگير نمــوده و مقت ــول م ــوام مقت ــوم، ورّاث و اق ــه وارد ش شــما در آن قري

افتد كه شخص قاتل از دست ورّاث مقتول فرار نموده و به سازند. گاهي اتفاق ميمي

نمايــد نمايد و مدتّ يك سال در آن جا توقف ميو دهات ايران فرار مي  يكي از قُرا

و محتمل است كه در اين ضمن نظــر بــه بعضــي ملاحظــات ورّاث مشــاراليه از خــون 

مقتول صرف نظر نموده و متعرّض قاتل نشوند. ورّاث مقتول پس از فرار نمودن قاتل 

ر راه مفــرّ را بــر او مســدود نماينــد و آخرالام ــاو را ماننــد جــانور وحشــي تعاقــب مي

دارند و چون مدتي كار او بدين نهج گذشت و از زندگاني نوميد گشــت، بــه هــر مي

نوعي كه ممكن باشد با وراث و اقوام مقتول از در مصالحت درآمده و مدعيات آنان 

شــود، نمايد و غالباً اشيايي كه به رسم ديــه داده ميرا به مبلغ معيني قطع و اصلاح مي

ت از اسب و پول و يا دختر خود قاتل است كه دختر را براي رفع نزاع بــه يكــي عبار

دهند. هرگاه شخصي بخواهد كه يكي از احفاد مقتول را تحريــك از اقوام مقتول مي

شود؛ مثلاً فرض كنيم كه جــوان پذير ميبه قتل قاتل جدّ او نمايد، بسيار زود صورت

خص پيرمردي است و تاكنون او را رؤيت و بيست ساله قاتل جدّ خود را كه الحال ش

تواند مقتول سازد و پس از اجراي اين عمل قصاص به نــزد مشاهده ننموده است، مي
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گويد كه من قاتل جدم را مقتول ساختم و پس از وقوع ايــن امــر مادر خود آمده مي

بايد قاتل جديد از هر جهت احتياط خود را نگاه دارد؛ چه، محتمل اســت كــه ورّاث 

اين مقتول جديد انتهاز فرصت نموده و به طرق سهلي مشاراليه را مقتول ســازند و در 

وطنان قاتل مشاراليه او را از جهت اين عمل شنيع مذمتّ و اين مواقع هيچ يك از هم

نمايند و بلكه تمامي او را تحسين و تمجيد نموده، گويند تو تكليــف خــود توبيخ نمي

ل شيراز از اين قبيــل اعمــال شــنيعه بــه نــدرت واقــع را به عمل آوردي. در طرف شما

شود و ساكنين اصفهان ديه و قيمت خــون را بــر ايــن تــدبير (يعنــي كشــتن قاتــل) مي

دهند. اين اوقات هر شخص قاتلي را به موجب احكام معينــه قــانون ايــران ترجيح مي

  سازند.دستگير نموده و در همان ساعت مقتول مي

تــوپ ميــدان ارگ دادرس درمانــدگان و ملجــأ  ايــن كــه در فــوق ذكــر شــد كــه

حضرت شهريار ايران آن توپ را بــه بيچارگان است، جهت عمده آن است كه اعلي

انــد و نيــز يكــي از بســتها و مأمنهــاي ايــران وجود مسعود اقدس همايوني نيابــت داده

حضــرت شــهرياري اســت كــه هــر اصطبل خاصة مباركه و اسبهاي ســواري آن اعلي

جــارحي كــه بــه آن مكــان ملتجــي گــردد و حتمــاً و حكمــاً از دســت شخص قاتل و  

مبغضين خود وارسته است و نيز عمارات شاهزادگان و عموهاي آن ســلطان معظــم و 

حكام بلاد معظمة ايران در جرگة بست منظور قــرار داده شــده اســت و هــر فــراري و 

ملاحظــة   حضــرت پادشــاه هــم بــهقاتلي كه به آن مكان ملتجي شود، حتي خود اعلي

فرمايند. در اغلــب انقلاب و به هم خوردن قانون از مجازات جاني عفو و اغماض مي

مواقع محتمل است كه اين اماكن محترمه در نزد ايرانيان رفع مخاطرات واقعه شخص 

مقصر را ننمايند و به مرور ايّام اسبابي فراهم آورند كه قاتل و مقصر به دســت ورّاث 

و او را به انواع عقوبات مجازات نمايند؛ مثلاً ممكــن اســت از و اقارب مقتول گرفتار  

جانب حكومت به اقوام قاتل غدغن اكيد شود كه غذا و خورش از بــراي او نبرنــد و 

بالعكس به اهالي اصطبل غدغن شود كه هرگاه اقارب قاتل از براي او غذايي بياورند 

ب گردد. محتمل است آن ممانعت نماييد كه به واسطة آن قاتل و مقصر بدبخت معذّ

مقصر از شدت گرسنگي يا از اصطبل خارج شــده دســتگير وراّث مقتــول شــود و يــا 
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همان جا از شدّت جوع هلاك گردد و نيز اگر قاتل مزبور به يكي از اسبهاي خاصــة 

همايوني پناه ببرد و آن اسب از حضور او متغير شود و او را بــه واســطة لگــد از خــود 

پــس از آن كــه چنــد قــدم از اســب دور شــد، حتمــاً ورثــة مقتــول دور كرده و براند،  

  نمايند.مشاراليه را دستگير كرده و به نهج مذكور سياست مي

از بستهاي عمدة ايران كه اگر مقصر خود را به آن جــا برســاند از بليّــات عظيمــه و 

ي هازادگان و مساجد و جوامع عظيمه و خانــهرهاند، قبور امامكشته شدن خود را مي

علماي ايران است. سفارتخانة انگليس و دفترخانه و اداره تلگرافخانة دولت انگلــيس 

نيز حكم بست را خواهد داشت. تلگرافخانة دولت انگليس از ايــن رو بــه مخمصــه و 

زحمت بزرگي گرفتار است. غالباً نسوان و اطفال ايراني به آنجا پناه برده، خــود را از 

افل از اين كه شوهران و پدران آنهــا در دســت مــأمورين رهانند. ولي غقيد بليّات مي

  حكومت به كيفر خود خواهند رسيد.

الامر محاكم مملكــت در شش سال قبل دو نفر سيد كه از طايفة بابيّه بودند، حسب

مقتول شدند. خانوادة آن دو سيد چون خود را مورد مخاطرات ديدنــد، پنــاه بــه ادارة 

برده و بدان واسطه از قيد بليّات متخلص گشــتند و   تلگراف انگليس واقع در اصفهان

برادر كوچك آن دو سيد چون واقعه را هائل و خطرنــاك ديــد، محــض اســتخلاص 

خود باب را كه معتقد آن طايفه است، نفرين نموده و از كشته شــدن خــود را آزاد و 

 مستخلص گردانيد. در اطراف مساجد معظمه ايــران كــه در آنجــا همــواره فراريــان و

نشــينند، چنــد بــازار ســاخته شــده اســت كــه در مقصّرين خود را رســانده و بســت مي

دكانهــاي آن بــازار از هــر قبيــل اغذيــه و اطعمــه موجــود اســت، اشــخاص فــراري و 

نماينــد و مقصرين هر چيــزي را كــه بخواهنــد از آنجــا خريــده و رفــع احتياجــات مي

ي اعلام و فقهــاي فهــام محــض روند. علماالعمر از حريم آن مساجد بيرون نميمادام

دارنــد كــه حكّــام المقدور مساعي جميلة خود را مصروف ميحفظ مراتب خود حتي

عرف اشخاص فراري و مقصرين را از بست بيرون نبرند و هرگاه يكي از حكام بــلاد 

معظمه ايران جسارت نموده بخواهد مقصر مشاراليه را در حدود بست دستگير نمايد، 

زحمت و خسارت كامله به انجــام نخواهــد رســيد و علّــت ر مهم بيبدون شبهه اين ام
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حضــرت شــهريار عدم اقتدار حكام در اين امر آن است كه تاكنون نفس نفيس اعلي

انــد، اغلــب ايران به اين عمل اقدام نفرمــوده و احتــرام ايــن مواقــع را حراســت نموده

الامر حكــام شــوند. حســبمحض دستگير نمــودن مقصــرين تــدبيراتي را متوســل مي

المقدور از رساندن نمايند و حتيممالك يك دسته سرباز اطراف مسجد را احاطه مي

كننــد و در ايــن حالــت مقصــر مزبــور از شــدّت آب و نــان بــه مقصــرين ممانعــت مي

شود. گرسنگي از بست خارج شده و در دست مأمورين حكومت اسير و دستگير مي

آميز ديندارانة علما به حركت آمده، در اين صورت عروق جمعيت و تعصب حمايت

الاكثر ديده شــده اســت وقتــي شوند. علياسباب مخاطرات عظيمه و مفاسد بسيار مي

كه حكام عرف بخواهند مقصري را از بســت خــارج نمــوده و او را مجــازات دهنــد، 

يك نفر از خدّام خود را به نزد مقصر فرستاده و به واسطة وعده و نويد او را از بست 

آورند و يا آن كه در همــان مكــان قــدري زهــر بــه او خورانيــده و بــه ديــار ون ميبير

  ١الوقوع است.فرستند؛ ولي اين حيلت به ندرت ديده شده و  بسيار قليلآخرت مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  ».١٣٠٧  شهر رجب المرجب ٢٣انجامۀ مترجم: «جان نثار سيد عبدالله مترجم زبان روسي فی   .١


